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درامد: 


قران کریم نوری است که بر انديشه ی بشر تابید و راه انسان ها را 
هی ارو ای ی را من ات ۱ 
که می تواند نسل های بشر را از زلال معرفت خویش سیراب ب سازد. 


اين کتاب به مقام دانش و دانشمندان ارج می نهد و عالمان و جاهلان را 
مساوی نمی داند. (2) بلکه با اشارات متعدد به مباحث کیهان شناسی, 
زیست شناسی, رویان شناسی و روح و روان انسان بلکه با اشاره به 
مسائل فرا روانشناسی, حس کنجکاوی و پرسشگری انسان را تحریک می 
کند و زمینه رشد علوم را فراهم می سازد. (3) 


پرسش کلید دانش است, 4 و ذهن پرسشگر ارجمند است, و وظیفه 
دانشمندان استخراج پاسخ از منایع قرآن, حدیبت, عقل و علوم تجربی و 
ارائه آن به تشنگان حقیقت است. 
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1 1 فن انس (صلی له غلیه وال القران ای لاه عاضوا مادتره 
ها استخظتم. (بجار ج 92ر.ض:. 19 
2- (2) . هل یسنوی الذین یعلمون و الذین_ لایعلمون. (زمر / 9( 
ِِ . نک: پژوهشی در اعجاز ز علمی قران. از نکازنده 

- (4) . عن علی(علیه السلام): العلم خزائن و مفاتیحها السئوال 
9 هر آن: الح کیترع ی 330) 


از این رو چندین سال است که جمعی ازر پژوهشگران حوزه و دانشگاه 
گردهم امتخ و با خسن در موسسه فرهنگی پژوهش های قرآنی 4 
پاسخ به پرسش ها». و ارسال پرسش نامه به مناطق مختلف و نیز 

طریق شنوندگان رادیو معارف, به گردآوری پرسش ها و ارائه 


بنده که چند سال با این عزیزان همراهی داشته ام , شاهد تلاش علمي 
همراه با تعهد آنها بوده امء که دز خد توان کوشیده اند باسح های هناسب: و 
متین ارائه کنند و به طور نسبی موفق بوده آند. 


امیدوارم خدای متعال این خدمت. غلمی: و قزانی را از همه ق ما بیدیرد.و 
در پرتو قران و اهل بیت(علیه السلام)پاداش نیک عطا فرماید ! 


در اینجا از همکاران این جلد و مسئولان رادیو معارف؛ بویژه مسئولان و 
مجریان گروه قرآن, تشکر می کنیم. از خوانندگان مجنرم درخواست داریم 
که ما را از راهنمایی خویش محروم نفرمایند و از جوانان عزیز می خواهیم 
که: آخر .پر بننتن هایی دارنذ: به آدرس ما ارسال. فرمایتد. (1] 


با سپاس 

موی وا ا تفای 

قم - 1385/10/20 

ص :14 

1- (1) . آدرس: قم, خیابان معلم, معلم 9, جنب هتل یثرب, کوچه شهید 
مدشن آحمفهه کس موی 91 فیه سا کی تیار 7739102 ب 


1ص . پ: 416 - 37185 - قم ۱۳۲۵ ۲3۳56.60۳۳0 0۷ 0۱/۲۵۲ : ۴۲۲۳۵ 
۵ ۷۷۷۷۱۷۸۰0۱۸۱ ۰60۲۳۱ ۲۵۲۱5 0۱۲ 


فصل اول: قرآن راهبردبشریت 
اشاره 
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الف: قرآن در آیینه تاریخ 


اشاره 


تلم و توفیت: آیات قرآن از چه زمانی انجام شده و نام گذاری سوره ها به چه صورت بوده است؟ 


آشتازده 

پاسخ: 

برای روشن شدن پاسخ لازم است سه بحث را از هم جدا بکنیم؛ 

1 چینش کلمات: این چینش بر اساس وحی الهی است و اعجاز قرآن 
الرحیم», چینش رحمان و رحیم پشت سر الله (اوّل رحمان بعد رحیم) به 
دستور خدا بود و پیامبر اسلام(صلی الله علیه و اله) بر ان اساس برای 
مردم خواند. و اين قابل تغییر نبود. 

اگر بگوبیم پیامبر واژه ها را جا به جا کرد. اعجاز فرآن زیر سئوال می رود 
و اگر بگوییم مردم جا به جا کردند. موجب تحریف می شود. 

2 چینش آیات: چه شد که فلا ال «بسم الله الرحمن الرحیم» گفتند بعد 
«الحمدلله رب العالمین» و... چینش ایات در هر سوره به دلخواه مردم پا 


به دستور پیامبر اکرم ) ص) و بر اساس وحی الهی بود. 
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برای مثال. آیات سور ه بقره در زمانهای مختلف نازل شده و گاه پیامبر به 
امر خداوند به کاتبان وحی دستور می داد: آیه ای را که تازه نازل شده بود, 
در سوره ای دیگر یا بین آیانی دیگر قرار دهند. مثلا به نقل برخی, آنة. 281 
شوزه بقزح ها فا توما ترعغون فیه الی اللم» (1] که بر پیامیر(صلی الله 
علیه ۳ نازل شد . آحو رز سور ه تازل شده 0۳9 سوره بقره 


در روایات هم داریم که هر سوره با «بسم الله الرحمن الرحیم» شروع می 
شد و چون «بسم الله الرحمن الرحیم» بعدی نازل می شد, معلوم شد 
ابتدای سوره بعدی است. این روایات هم گویای بجّت ترتیب ایات است 


این که این ابه در این سوره بااشد پا سوره بعدی. 


بنابراین جایگاه آیات بر اساس وحی الهی و دستور پیامبر(صلی الله علیه و 
آله) مشخص می شد و کاتبان وحی به دستور ایشان آیات را چیذش می 
کردند, حافظان وحی هم حفظ می کردند و به صورت متواتر و نسل در 
نسل به ما رسید. 


یخی ان ات ارت سا سای اکماو. ام ان آاس یه 
دستور پیامبر بر اساس حکمت های ویژه تعیین شده. 


هر چند در این جا اختلاف نظری هست ؛ به هر حال به عقیده ما و بسیاری 
از مفسرین اعجاز قرآن متوقف بر چینش آیات است و اگر جا به 
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1- (1) + اخویزن سوره نازل شده مائده يا نصر است. 


جا شود, نظم سوره به هم می ریزد و نوعی تحریف معنوی و ترتیبی در 
2 


2 ترتیب سوره ها: در بحث جمع آوری قرآن دور دیدگاه در مورد ترتیب 
سوره ها مطرح می شود. 1 جایگاه سوره های فر ان در مان پیامبر(صلی 
الله علیه و آله) مشخص بود (1) و چینش قرآن فعلی که از سوره حمد 
شروع و به سوره ناس ختم می شود, به دستور پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
۵ ار از 
ترتیب سوره ها و نام گذاری سوره ها در زمان پیامبر(صلی الله علیه و 
اله) تحفق پید | کرده است. 


3. چینش سوره ها چون ضربه ای به جایی نمی زد. در زمان پیامبر(صلی 
الله علیه و آله) مشخص نشد و چینش فعلی سوره ها در زمان جمع آوری 
قرآن بعد از آن حضرت صورت گرفت, یعنی در زمان ابابکر و یک بار هم 
در زمان عثمان که توحید مصاحف صورت گرفت. (3) 


نامگذاری سوره ها: 


سوره ها ظاهراً در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) نامگذاری 
شدند. هر چند سورههای قرآن امروزه بدین نامها مثل بقره, مائده و . 
مشهور شده اند, در ی ی ی ری ور 
آن داسات کاه 
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[- )1 . آپت الله خوئی(ره) و برخی قرآن پژوهان 

مایت لاه صفرف ری فران بودهان 
3( برای مطالعه پشتر رک به: امد فی غلوم الفران: ایت. اه 
قرف آلسان ف‌تیر الم ان ات االکس سمصممی ار تفر ان 


ببی اسرائیل آمده است و ... بعد کم کم گفتند سوره بقره, سوره آل 
عمران و ... در حقیقت مشهور شدن سوره ها عموما بر اساس محتوای ان 
ها بود. 


برخی (1) خواستند بگویند نامگذاری سوره ها توقیفی و غیر قابل تغییر 
است: ول یل آنع ارم هکل است. 
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1- (1) . البیان فی تفسیر القرآن. ص 69. 


قرآن قدیم است با حادث؟ 


1 ريشة تاریخی بحث 


این پرسش در زمان حکومت بنی العباس مطرح شد و بیشتر هم جنبه 


بلی العباس گاهی برخی از سوالات ییچیبده کلامی, فلسفی پا گلفی را 
مطرح و دانشمندان را به نوعی سرگرم می کردند. 


گاهی بر سر پاسخ اين نوع سوالات آن قدر اختلافات بالا می گرفت که به 
جنگ و درگیری می کشید. تور مورد همین متتله قدیم و خادت بودن: فر آن 
و درگیریهای خونینی در تاریخ به وقوع پیوسته است, با اين که پاسخ مسئله 
هم چندان پیچیده نبود؛ اما دستگاه سیاسی ترجیح می داد طرفین را چنان 
تحریک بکند که مسئله از حالت علمی و محدوده محافل علمی خارج و به 
یک معضل اجتماعی سیاسی و فکری تبدیل شود تا از ان بهره برداری کند. 


این مسئله که بیشتر یک ريشه تاریخی و سیاسی هزار ساله دارد, امروزه 
به عنوان یک مسئله تاریخی در مباحث قران مطرح می شود و کتابهای 
علوم قران ان را مطرح نمی کنند. 
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2 جنبه کلامی 


مرحوم خواجه (1) وقتی که مبحت تکلم و متکلم بودن خدا| را در شرح 
تجرید مطرح ین کتدء اشاره می نماید که اشاعره کلام خدا| را نفسی و 
قدیم و معتزله و شیعه, حادث می دانستند. 


ی هم تا ادا اسآ ار 
دل درخت صد| بلند شد که «انی انا لله» به این تبرتیب خدا| با موسی(علیه 
ی سس ساسا ورس تا سا یوار 
آن طریق سخن بگوید. 


در مورد قرآن هم جبرئیل به شکل شخصی به نام «دحیه کلبی» (2) خدمت 
شاخفر مه امه مطالنه رام فرفرده هی امه اطخ اما اه 
قلبی سخنش را القاء می کرد. روشن است که این کلام به صورت طبیعی 
خاتباشتیعی فلا ود مدا آرساه نید. 


سخن اشاعره که می گویند کلام نفسی است, یعنی در وجود خداوند غیر از 
علم و اراده چیزی باشد. مرحوم خواجه (3) می فرماید: اصلا تضور این 
مطلب موجب تصدیقش است و محال است که ما چیزی داشته باشیم که 
ته غلم و نه اردن بلکه شی۶ تالتی باشد که آن کلام باشد و قدیم هم باشد. 
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1- (1) . ر.ک: کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد, علامه حلی 

2 (2) . تفسیر نمونه, جح 1,ص 363:ج 20, ص 488؛ المیزان, ج 16. ص 
1 مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر, جح 8. ص 296؛ مجمع البیان. ج 8. 
ص 552؛ من هدی القرآن, ج 10, ص 310؛ زبدة التفاسیر, ج 5 ص 362 
3- (3) . ر.ک: کشف المراد. 


3 جنبه روایی و قرانی 


قدیم بودن» یعنی ازلی و همیشگی بودن اين که چیزی زمانی بود که نبود. 
مثل ذات خداوند که قدیم و همیشگی است. 


حادث يا محدث به چیزی می گویند که قبلاً نبود و بعدأً به وجود ۳۳ 


سوال این است: آبا قران کریم مثل ذات خدا همیشه بوده است؟ جچون 
کلام خداست و کلام خدا هم همیشگی است. یا قرآن مثل کلام بشر است 
و اين کلام ایجاد شده قبلاً نبود بعد به وجود آمد؟ علامه مجلسی(ره) این 
مطلب را به صورت مفصل مطرح و روایات متعددی را نقل می کند که 
یهد ار ان را ارعوضا اما را سار 
بود و مردم بارها از ائمه سوال می کردند. (1) 


شخصی به نام عبدالملک بن اعین ضمن نامه ای به امام صادق ( علیه 
السلام) می نویسد: جانم ۳ شما باد, مردم در مورد قرآن اختلاف 
دارند, بعضی ها فکر می کنند قرآن غیر مخلوق است و به گمان بعضی 
دیگر قرآن مخلوق است. حضرت در پاسخ نوشت: 


«القرآن کلام الله محدث غیر مخلوق و غیر آزلی مع الله تعالی ذکره؛ (2) 
قران کلام خداست. محدت است و مخلوق نمی باشد و غیر ازلی است و 
با خداوند تبارک و تعالی بود.» 


ص :3 2 
1- (1) . بحارالانوار ج 89, ص 117 باب 14, ان القرآن مخلوق 


2 (2) . التوحید, للشیخ الصدوق, ص 226؛ بحارالانوار ج 5 ص 330, 39 
وج 54, ص 84, ح 66 وج 89, ص 118, ح 6. 


ظیق این سوت قر ان کلام خداء وه مکفت است: 


توضیح عبارت غیر مخلوق: در نگاه اول به نظر می رسد غیر مخلوق با 


محدث ناسا زگار است.و بعد که می فرماید غیر ازلی (همیشگی نیست) با 


مرحوم صدوق(ره) می گوید: منظور از غیر مخلوق, غیر مکذوب است. وی 
شواهدی هم می آورد که مخلوق در کلام عرب گاهی به معنای دروغ به کار 
می رفته. مرحوم صدوق از آیات و روایات هم اشارت و شواهدی می 
آوزد: نشان می دهند قرآن حادث و غیر ازلی است. 


روایات دیگری هم در این باب هست . 


وهی فلانند عخلسی این روانات وا نع ی گنه نی کوب فا احماغ ال 
دلیل برای حادث بودن قران می اورد می گوید: 


1 می بینیم که قرآن مفصل و مجمل دارد و بعد بخشی از آن بخشی دیگر 
را تفسیر می کند. ناسخ و منسوخ دارد و این ها فقط در مورد یک چیز 
حادث می تواند باشد. 


خی از ز کلماتی که قرآن نقل کرده از افرادی مثل فرعون است ؛ «آتا 
۳ لأْعلی» ار کت خادت آند عون این طهر نود کهاول این.ها به وجود 
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2 ارات 24 


امه انیت بتابراین ما وقتی می توانیم بگوییم قرآن م ت ات این 


با توجه به روایات و ادله ای که هست می توانیم و قرآن حادث است 
و ازلی نیست, چون کلام خداست و کلام خدا| وقتی ایجاد شود به ها .خن 
رسد - به طریق صوت با القا به قلب پیامبر از طریق وحی - این چیزی 
است که به وجود می اید و به دست ما می رسد پس حادث است. 


روایاتی هم داریم قدیم بودن همه چیز را تقف قف کیده مانند: «کان الله و 
لم یکن معه شی». (1) «کان الله و لم یکن شی غیره» (2) «لیس الخالق 
الا الله و ما سواه مخلوق» (3) 


بنابراین می توان گفت: چیزی که مخلوق باشد حتی قرآن, حادث است. 
ص25 


1- (1) . تفسیر ملاصدرا؛ مقدمه. ص 0د, 0 2 ص‌ 93د, ص‌ 07 9 3 
ص 503, ج 3, ص 519, مقتنیات الدرر. جح 11, ص 43. «خداوند وجود 
داشت و با او کسی نبود.» 

کسی نبود فقط او بود» 

3- (3) . توحید شیخ صدوق, ص 76 ح 32. ص 224, ج 4,بحارالانوار. جح 
9, ص 118, ح 4,روضهة الواعظین. جح 1. ص 38,مناقب ابن شهر اشوب. 
ج 4 ص 436,تفسیر الوجیز. ص 3. «خالقی غیر از خدا نیست و غیر از او 
همه مخلوق هستند.» 


ص :26 


آیا گر ان ربق ( کم با زبادا شنه است؟ 


قرآن که 6236 آیه دارد. به همین صورتی که امروز در دست ماست. از 
طرف خداوند نازل شده است, بعنی نه [۳۳ ای به آن افزوده شده و نه 
کاسته شده است. این مطلب مورد تأکید علمای و ی اسلام (شیعه و 


سنی) است و کتابهای متعددی هم در این زمینه نوشته شده است. 
دلائل تحریف ناپذیری قرآن 


1. تواتر قرآن: وقتی قرآن به پیامبر(صلی الله علیه و آله) نازل شد پیامبر 
نیز برای مردم قرائت کرد. مردم آن را گرفتند و حافظان قرآن آن را حفظ 
کردند و نسل بعد از نسل به همان صورت اولیه به دست ما رساندند. 
بنابراین قران در هر نسلی توسط تعداد زیادی از قاریان و حافظان و 
مسلمانان خوانده و نقل شده است. مسلمانان به شدت به قران حساس 
بودند تا مبادا کلمه ای به ان افزوده يا از ان کم شود. امروزه در برخی از 
کشورها,؛ مثل سودان بیش از یک میلیون_ حافظ قران هست. این رویکرد 
در طول تاریخ هميشه بوده است و به آن در اصطلاح تفاتر هی کوبند 
دلیلی که یقین آور است و قرآن با آن اثبات می شود. 


ص :27 


2 آیات قرآن: خداوند در سوره حجر با چند تأکید فرمود: « تا تحن 1 
الخکر ولا له َحافظون» (1)ما خود ذکر - قرآن - را نازل کردیم 1 


| شصی از ناسا ارب اس رل من 
کنند که قران تحریف پذیر نیست. چون چیزی که خدا محافظ ان باشد 
نکته» همان کونه. که کفتيم .فده دلیل. تخریف: شفدن. فررآن:. تحت واتر 
است. 

برخی اشکال کرده اند که در اینجا مسئله دور در «استدلال به آیات قرآن 


برای تحریف قرآن » پیش می آید. فرح ار غاماهم نلاس کردع آنق این 
دور را به گونه ای حل بکنند, لذا دلیل تواتر می تواند به عنوان شاهد قابل 
قبول باشد. 


3. اهتمام پیامبر(صلی الله علیه و آله) و مسلمان به قرآن: پیامبر حتی 
نسبت به نوشتن قرآن بسیار حساس بود. هرکاه ای اي بازل. .نی شب 
کاتبان وحی را فرا می خواند تا قرآن را بنویسند, حتی با برخی کاتبان که 
گر وه فحی. سمل انار هایی داشته. سل عبدالله ین ات .سصهل: 
برخورد می کرد. حساسیت پیامبر و بعد از ایشان مسلمانها به نوشتن و 
حفظ قران از ضمانتهای تحریف نشدن قران بود. 


ص :26 


1- (1) . حجر / 9. 


معرفی چند کتاب در زمینه عدم تحریف.: 


ریرحت خر ی ار رازن وت 


مفصل با ادله مطرح کرده است. 
ها اس ارت اتصریه ات ال مق ان ام رات رن 


است و به فارسی هم ترجمه شده است. 
3 سلامه القرآن عن التحریف: دکتر نجار زادگان. 
4 نزاهت قرآن از تحریف: حضرت آیه الله جوادی آملی. 


در این کتابها تاریخچه بجت و دلائل علمای نزر گ از نگاه علمای زاگ 
شیعه و آهل سنت به تفصیل مطرح شده است. می توان گفت: اتفاق 
علهاق "شنعه و آهل شنت بر: تجریف نشدن قر آن انست. 
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آیا وجود اختلاف قرائتها به معنای تحریف قرآن است؟ 
پاسخ: 
برای رسیدن به پاسخ باید به چند نکته توجه داشته باشیم. 


1 قرائت جچیست؟ و با قران جه تفاوتی. دارد؟ در مورد قران نته. جیز 
داریم: 


کرد. و به صورت متواتر به دست ما رسید. 


2 مکتوب قرآن: نوشته قرآن که از روی آن می خوانیم. نوشته و خط 
ی اه پیت ام وی یت بو ی مرس سس 

.. اینها تغییر اتی است که در خط به وجود آمد. اختلافاتی هم که امروزه 
در برخی از کلمات و نوشته ها هست. سیر طبیعی خود را دار منتها این 
مسئله ملاک قرانیت چیزی نمی شود؛ هرچند چیزی که میان مردم به 
وان فرآن مشغور انست همین عکنوت فعلی است انن کوب ساکن 
قرآن است و قران, اصل آن چیزی است که پیامبر تلفظ کرد و به صورت 
متواتر به ما رسیده است. 


3. قرائات قرآن: یعنی نحوههای تلفظ و گویش. ی بیان و گویش 
قرآن که گاه در اثر اختلاف لهجه ها به وجود آمده, بعضا به خاطر 
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بعضی گرایشات خاص قاریان قرآن يا روایتهای مختلفی بود که از صحابه 
نقل شده بود. ابن مجاهد قرائاتی را که در مورد قران به وجود امده بود, 
در 7 قرائت مشهور جهع آوری کرد که بعدا 10 ۱ 
ات اشکالاتی دارد. از جمله: 


1 سند قرائات مشکل دارد. آیت الله خوئی (1) در البیان و دیگران با 
بررسی نشان داده اند که سند این ها معمولا مشکل دارد؛ مگر برخی از 
موارد. 


ظنی است و قران به وسیله ظن اثبات نمی شود؛ بلکه به وسیله یقین 
(تواتر) اثبات می شود. 


قرائتی هم که امروزه در جهان اسلام عمومیت دارد (حفص از عاصم) خبر 
واحد است., هرچند به امیرالمومنین(علیه السلام) و عثمان می رسد و 
شیعیان و اهل سنت قبول دارند, البته در برخی کشورهای شمال افریقا 
و... قرآن را علاوه بر قرائت فوق به قرائتهای دیگر می خوانند. 
9 از تا جوا از ۳۳9 و سندش هم جدا کر طن ۰ و 
قرائت متواتر ۱ است.؛ تابر ان قرائات هیج اعتباری ۳ به 
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1- (1) . البیان فی تفسیر القرآن, ص 151. 


عبارت دیگر قرآن بودن به وسیله شقّ اول (الفاظی که از پیامبر به صورت 
متواتر نقل شده است) ثابت می شود؛ نه به وسیله قراتات قران؛ لذ| 
مفسران قدیم به قرائات توجه می کردند. چون در جامعه خیلی رواج 
داشت. گاهی اوقات هم استدلالهای متفاوتی بر قرائات می شد. مثلا در 
مجمع البیان بحث قرائات زا قف امردو بعت ده وید و دلائل آن را می 
پردازد. ولی مفسران اخیر چون قرائات را حجت نمی دانند. در تفسیر به 
بحث قرائات توجه نمی کنند. لا دق کل 27 لد تقشسین تقونة: یکین ره 
مورد بیشتر به اختلاف قرائات توجه نشده است. 


نکته با توجه به آنخه کفتیم/ ترویج این قرائات توسط برخی قاریان درست 
تست ۵ باید توحه بکید کماین فرانات منوا مت و فرآن با آن نان 


رابطه اختلافات قرائات با تحریف قرآن با توجه به اینکه این قرائات غیر از 
قرآن است. اختلاف در قرائات به معنای اختلاف در قرآن نیست. چون 
قرائات غیر از قرآن است. اختلافات قرائات تنها یک بحث علمی است و در 
مباحث علوم قران هم بیشتر به عنوان تاریخ علم مطرح است. 


اختلاف قرائات گاهی اوقات با اختلاف در معنا منتهی می شود ۹ بر 


اساس خبر متواتر و یقین آور در سوره حمد «مالک یوم الدین» می گوییم, 
ولی برخی به جای مالک (صاحب اختیار) ملک (پادشاه) قرائت کرده اند. 
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ص :34 


آیا قرآن برای همه جهان هاست يا برای مردم کره زمین؟ 

توضیح پرسش: 

خداوند در آبات آخر شور تگویر سی فرمای«ان فک عالمین» ۱۳ 
مقصود از ذکر قران است و خداوند آن را برای عالمین فرستاد. ایا مقصود 
همان عالمینی است که در سورة حمد «الحمد لله رب العالمین» امده 
است ؛ یعنی قران برای همه جهانهاست يا فقط برای مردم زمین؟ 

پاسخ: 

خداوند در سور تکویر می فرماید: 

«اٍن هو الا ذِکُرْ لعالمین؛ (2)آن (قرآن) جز یادآوری برای جهانیان نیست.» 
یکی از نامها و صفات قرآن, ذکر است. چون مسائل هدایتی. فطری و 
خداجویی موجود در نهاد انسانها, داستانهای پیامبران پیشین و... را یاداوری 
می کند و این یاداور و مٌذکر بودن برای همه جهانیان (للعالمین) است. 
ص:35 


1- (1) . تکویر, 27 
2 (2) . همان. 


براساس نظر مشهور مفسران و روایات امام صادق(علیه السلام) (1) 
معقضود ان عالمین. فن تسالعتد لد دب اعالمیته جقانیان. استم از 
امیرموفتان (غلبه السلاما تعل سیده ی است: «مالک. ااخماعات خرن کل 
مخلوق؛ خداوند صاحب جماعتها از هر نوع مخلوقی است.» این روایت 
عالخین زا جوسعه فی که و ممکن است: سامل عالفهای.غیرانسانی: وم 
ِ ؛ مثل عالم فرشتگان و جنها. به هر حال مسلم است که قران یاداوری 

براي انسانها, ,جنیان و تیکر ان است. ولی ظاهر آیه «#رب العالمین» و «اِنْ 
هه الا کی للعالمین» انسانهایی است که در این جهان زتد کش می کنند. 
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1- (1) . تفسیر نمونه, جح 1, ص 31 به نقل از المنار. ج 1, ص 51 

2 ون اضای الرضارضایه اسلا اج ۱ص ۱2 2 ال الشرارمر ج 
2ص ۱ قفنیر الخسعت الی اامام آلعشسکت (صلیه مادص 3 
بحادااهار 0 2ص ۰27 1 شیر اتف 1 31 


اتضیان و تور انت ود قر ان کتاهان اسسافی ان ضرا اتضیل و تهر ات تحریف شور ولن فر ان الم ماند؟ 


تفاوت اساسی قرآن کریم با تورات و انجیل در جاودانه بودن قرآن است. 
فرآن کریم. معخزه. جاودان ساهین اسلام(صلی. الله. غلیه ,و آلد)اشت. بو 
رصول آرماصلی الله عله ات هم ام الاساء است: 


بنابراین برنامه ای که به او داده شد؛ برنامه ای جاویدان برای همه دوره ها 
است و بعد از او هم پیامبری نخواهد آمذتا پزنامه جدیدی بیاورد.یا بر نافة 
او را اصلاح بکند. نزول قرآن آخرین فرصت برای بشر بود و برای همین 
بای اف برنافه کاصل ترش باشته انا دای باسه با سو‌ایدسفی را تا ووز 
قیامت رهنمایی بکند, اما پیامبرانی که قبلا می آمدند, اولا: خاتم الانبیاء 
نبودند. یعنی بعد از آن ها باز هم فرصت هایی بود, لذا بعد از موسی, 


بنابراین اگر مطلبی در آن زمان ها به خاطر ظرف زمان و مکان و ظرفیت 
مردم ناقص می ماند فرصت بود تا ان مطالب در کلاسهای بعدی بشریت 
که معلمان بعدی (پیامبران الهی) تشکیل می دادند. تکمیل شود. 


ص: 37 


از سوی دیگر بنا نبود تورات و انجیل به عنوان نشانه و معجزه جاویدان 
حضرت موسی و عیسی(علیه السلام) باقی بمانند معجزه حضرت عیسی 
این بود که کور را شفا می داد يا مرده را زنده می کرد و معجزه حضرت 
این معجزات متناسب با زمان بود. مثلا در زمان حضرت عیسی (علیه 
السلام) علوم پزشکی و در زمان حضرت موسی سحر و جادو رشد کرده 
بود. چون تورات و انجیل معجزات جاوید نبودند. مانعی نداشت که تحریف 
بشوند و لازم نبود که خدا جلوی تحریف ان ها را بگیرد, اما چون قران 
برنامه دائمی و پیامبر(علیه السلام) خاتم الانبیاء و قران جاوید تا روز 
قیامت است و باید با آن تحدی بشود و معجزه جاویدان است. لذا باید 
کاملا از ۳ برای همین خدا فرمود: « ]تا تن ذلتا 
الذکر ولا له لحافظون + حتما ما او را ۳ 
مت کنیم # 


نکته : ما تورات و انجیل اصلی را با قرآن مقایسه می کنیم, ولی تورات و 
انجیل فعلی در حقیقت سیره و زندگی نامه حضرت عیسی (علیه السلام) 
است و تنها یک جمله در انجیل متی - درمورد حضرت یحیی - دارد که برخی 


در مورد تورات هم همین مشکل هست و به گفته ايان باربور (2) که 
خودش هم کشیش بود, برخی از قسمتهای تورات هشتصد سال پس از 
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1- (1) . حجر 91 
2- (2) . فیزیک دان امریکایی و نویسنده کتاب علم و دین. 


موسی نولزٌ شته شده | ست. حتی در بح بخشهایی از تورات حنی داستان وفات 


پس تورات و انجیل اصلی کلام خداست و برخی شواهد بر نزول آن از 
طرف خدا| ۳ مانند: تعبیر «نزول» در مورد تورات و انجیل یا « در 

فی الَبُورِ من بَقدٍ الدکرِ ناج یَرها عتادی الصَاِحَونَ» (1)و اين جمله 
ای که الان دزن قرآن هست « ان الاْضَ برها عبادی الصَالخون» با زبور داود 
مطابقت می کند. 


نمی توان گفت تورات و انجیل اصلی نقل به معنا بود. 


حداقل شواهد چندانی بر اين مطلب نداریم. به هر حال_ کتات. اشماتن 
بودند که به پیامبری وحی می شدند. و دلیلی نداریم که آن پیامبران در 
کتاب ها تغییری داده باشد. مگر این که اين مطلب با دلیل مستندی ثابت 
بشود البته بعید است بتوانیم راجع به این مسئله قضاوت قطعی بکنیم, 
چون اصل تورات و انجیل دردست ما نیست, و از ان طرف شواهدی داریم 
که تورات و انجیل وحی و نوشته شده است . 
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1- (1) . انبیاء / 105. 


ص :40 


ب: ترجمه های قرآن 


اشاره 


پرسشس. 
درباره ترجمة و انواع و امکان آن توضیح دهید. 


اشاره 


پاسخ: 
1 ضرورت ترجمه. 


ترجمه قران از بحثهای مهمی است که کار کمی در مبانی نظری ان شده 
است. هر چند همواره ترجمه های فارسی ارزشمندی وجود داشته است؛ 
اين ترجمه ها گاه نواقصی داشته اند, و دارند, چون ترجمه های موجود, 
معمولا فردی اند کار فردی هم قاعدتاً خالی از اشکال نمی تواند باشد, لذ| 
باید به طرف ترجمه جمعی قرآن برویم و گروهی از متخصصان مختلف 


ترجمه قران بر اساس نقل های تاریخی از زمان سلمان فارسی(ره) 
شروع شد. (1) روزی سلمان خدمت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) 
رسید و عرض کرد: گروهی از اهل فارس از من خواسته اند سوره حمد را 
به زبان فارسی ترجمه بکنم و حضرت به او اجازه داد و او «بسم الله 
الرحمن الرحیم» را به «به نام یزدان بخشاینده» ترجمه کرد. 
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1- (1) . تاج التراجم فی تفسیر القرآن للاعاجم, ج 1 (مقدمه), ص 3, ج 1, 
ص 8. 


این رویکرد ادامه یافت تا اين که در قرن دوم. سوم به ویژه از قرن چهارم 
به بعد ترجمه های ارزشمندی نوشته شد و قرن چهارم, پنجم و ششم دوره 
شکوفایی ترجمه قران به زبان فارسی است. اما بعد از ان ترجمه تا قرن 
چهاردهم و اوایل قرن پانزدهم دوره رکود را تجربه کرد و تنها بعد از انقلاب 
اسلامی بود که دهها ترجمه خوب و ارزشمند به بازار امد. 


قرآن کریم به حدود صد و بیست زبان ترجمه شده است, در حالی که 
کتاب مقدس تورات و انجیل در حدود دو هزار ترجمه دارد. 


میات ۵ فز حفه قر ای 


برجمه قرآن مبانی خاصی دارد و باید مبانی ادبی, روش شناختی و زبان 


و هم چنین مترجم قرآن غیر از شرایط عام لازم برای ترجمه مثل تسلط بر 
زبان مبدا و مقصد و ... باید شرایط ویژه ای داشته باشد. 


رای بیر هیز د. 


همان طور که لازم است از ترجمه به رای پرهیز بکند. برخی طهارت 
روحی و اداب و اخلاق را هم جز شرایط دانسته اند که به نظر می رسد 
شرط کمال باشند. بنابراین لازم است مترجم دانش هایی داشته باشد که 
در ترجمه اش موثر است مثل فقه, علوم تجربی, ادبیات, تفسیر و ... 


ص :42 


روشهای ترجمه قرآن 
سه روش در ترجمه قران هست. 


1 ترجمه تحت اللفظی: در اين روش قرآن کلمه به کلمه ترجمه می شود. 
به این روش حرفی و همگون نیز گفته می شود. در این ترجمه هر لغتی را 
ذیل خودش و متناسب با آن, ترجمه می کنند و لازم نیست ساختار, جمله 
0 ۳۵۹ 7 
قو آند - به عکس عربی - در ترجمه تحت اللفظی فعل مثل زبان عربی در 
ادل‌قت آند.ه کافار فطایق:مم می»ننود: 


این نوع ترجمه بیشتر برای آموزش مناسب است, مثل ترجمه آقای آنتات: 


2 ترجمه تفسیری: برخی از ترجمه ها مباحث تفسیری را هم در ترجمه 
داخل می کنتد و می خواهتند پيام آبه زا برسانند, مثل ترجمه مرحوم الهی 
قمشه ای و فیض الاسلام, لذ| بسیاری از مطالب تفسیری را هم داخل 
تو هه ی آوز ند 

1 بان 
شود و مترجم هر جملهٍ عربی را به یک جمله فارسی - با حفظ ساختار 
زبان فارسی - ترجمه می کند و موجب می شود مخاطب مطلب را زودتر 


این ترجمه حد وسط است بین ترجمه کلمه به کلمه و ترجمه آزاد و 
تفسیری است. مثل ترجمه ایت الله مکارم شیرازی. 
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ص :44 


دام یک اد ترخه. سای فر ان کاهل قرو عقیقر کر استه؟ 


ترجمه های موجود معمولاً به صورت فردی انجام گرفته اند. اخیرا : به این 
نتیجه رسیدیم که ترجمة قرآن یک کار گروهی است, لذا حدود ده هزار 
ساعت وقت گذاشتیم و حدود 600 جلسه بحجت کردیم, بعلی هر صفحه 
قران تقرییا. در یک جلسه بررسی شد, به این صورت که یکی از اساتید 
مباحث ادبی را نگاه می کرد, یکی مباحث واژه شناسی را ريشه یابی می 
کرد, دیگری مباحث تفسیری و علوم قرآن را می دید, نفر بعدی مستول 
یکسان سازی عبارت در کل ترجمه بود و سرانجام یکی از دوستان هم 
ترجمه های دیکر را که در زبان فارسی انجام شده بود, نگاه می کرد و 
واژه را بر می گزیدیم. در نهایت پس از بحث, آن چیزی را که اکثر اعضای 
جلسه به آن می رسید, به عنوان ترجمهة قران می اوردیم. ایت الله 
معرفت هم ناظر ترجمه بود و تقریظی بر آن نوشت. 


ویژگیهای مهم اين ترجمه: روش ترجمه هسته به هسته و جمله به جمله 
است و توضیحات با وا ها تور جاروو 
هقف ترخمه آرانة پر کرداندن دفیق و رها از فران بو 


ص45۰ 


ِِ 7۳0۳ 1 7 قرآن می ِ کارسا باشد. 
این ترجمه, نخستین ترجمه جمعی در طول تاریخ اسلام است که به صورت 
تخصصی کار شده است. در این ترجمه به همگون سازی عبارات قرآن 
خیلی توجه شده و عبارت مشابه در طول قرآن, مشابه معنا شده است. ما 
کوشیده ایم همه حروف,: اضافات و کلمات برگردان شود ؛ مگر 51 واژهم 
(حرف) که ترجمه اش ممکن نشد و آنها را در پایان ترجمه آورده ایم, مثلا 
واه «هو» «قل هو الله آحد» قابل ترجمه به فارسی نیست وگرنه لطافت 
عبارت از بین می رود. در این ترجمه به مبانی تفسیری توجه و از 
ی اه ی ی 
تفسیری مبانی کلامی, مبانی ادبی, مبانی واژگانی که در ترجمه رعایت 
شده, بیان گردیده است. در ترجمه از نثر معیار فارسی استفاده کرده ایم. 


نکتة دیگر اينکه این ترجمه مبتنی بر یک تفسیر به نام تفسیر دانشجو است 
که به زودی چاپ می شود. این ترجمه را انتشارات موّسسه فرهنگی 
دارالذکر با همکاری دار العلم چاپ کرده است و مترجمان: آقایان رضایی 
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اشاره 
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ص :48 


را ضدا فر مهرد خود به حای مت 4 از ماه استفادة قی که تا می قرمایة ما مین را آفر خیم 
1 


در آية 16 سور ه انبیاء می خوانیم 


91+ 1 5 5 1 1 
«وما حَلفتا السماء والارض وما بیتَهْمَا لاعبین ؛(1) و آسمان و زمین, و آنچه 
را در میان آن دو هست به بازیچه نیافریدیم.» 


« تا انَلتَاخ فی یله القَدر؛ (2)در حقیقت ما آن (قرآن) را در شب قدر ( 
اندازه زنی) فرو فرستادیم.» 


چنین کاربردی دو نکته می تواند داشته باشد: 

1 برای احترام و بیان عظمت: مثلاً بزرگان می گویند «ما اين کار را 
کردیم.» گاهی هم دیگران در مورد بزرگان تعبیر جمع به کار می برند. 

ص :49 


1- (1) . انبیاء 16 
2 (2) . قدر, 1 


2 استفاده از عوامل واسطه: برای مثال وقتی خدا| می خواهد قرآن را 
نازل بکند, از فرشتگان الهی استفاده می کند, لداع فرهاید ها فران زا 
نازل کردیم. یعنی من و فرشتگان. 


در مورد آفرینش هم درست و ؛ اما گاهی ممکن 
ات او اف یی ات اما وا را ان و 
باشد, لذا می تواند تعبیر «ما» به کار ببرد. 


ص:500 


فقظور از آیة «اللّْ ۶ و السَماوات وَالَرّضٍ » چیست ؟ 


تل ۳ 9 ۳ مرکا 
«اللة و السماهات والاض مَتّل توره کم کمشکاو فیها مصباحٌ المصِباخ فی 
۳۹ 5 ی نس 


در وقَذ من سَجَرة با رکه ریئوتة لا سره 
جراغدانن است که در را و سا وه ان 
اان ا جلف انکه توس ساره ات رشان اتید رو این را با وی 
از درخت خجسته زیتونی که نه شرقی و نه غربی است, افروخته می شود؛ 
نزدیک است روغنش روشنی بخشد, و گر چه هب آقتلیتن بدان نرسیده 
باشد. (این) نوری است بر فراز نور,. خدا هر کس را بخواهد (و شایسته 
بداند) به نور خود راهنمایی می کند؛ و خدا برای مردم مثل ها می زند و 
خدا به هر چیزی داناست.» 


ص:1ظ5 


ره ک: 


در این آیات برای بیان مقصود, از ادبیات کنایی استفاده شده است. باید 
نوره خداوند و نسبت این دو را رز بتشنا سیم تا معنای ایات روشن / بشود. 


نور مادی خودش روشن و برای اشیای دیگر ظاهر کننده است. ولی خدا 
جسم نیست. بنابپاین نمی توانیم بگوییم او از جنس نور است. پس «اللّه 
ور السْماواتِ والارْض» کنایه از زیبایی است, چون نور زیبا و سرچشمة 
زیباییهاست. خدا| هم همینگونه است. بالاترین سرعت حرکت اد ان نور 
است. . لور وسیلة مشاهده موجودات؛ پرورش دهنده6 گیاهان, عامل پیدایش 
رنگ. منشا انرژیهای موجود در زمين, نابود کنندة میکروبها, هدایتگر 
مسافران و گم شدگان و.. . است. خدا هم از این جهات به نور تشبیه شده 
است که وجود موجودات نیکو در پرتو او معنا پید | می کنند, سرچشمهة همه 
ایبهاست و. ۱۲ 


تشبیه به نور در قران و روایات: 


موارد متعددی در قرآن به نور تشبیه شده است. مانند: ایمان به خدا 
(بقره. 257) قران (مائده, 15) هدایت الهی (انعام, 122) پیامبر (انعام. 
2) در احادیت هم برخی چیزها مثل وجود امام معصوم (زیارت جامعه 
کبیره) و علم (میزان الحکمهة) به نور تشبیه شده است. 


مقصود از نور بودن خدا| این است که او خداوند هدایتگر, روشنگر و زینت 
بخش است. به عبارت دیگر خدا نور است و هر موجودی را به 


ص:52 


ی 


اندازه ای که با او ارتباط دارد, از نورانیت خود برخوردار می کند. از این 
رو ایمان؛ قران؛ اسلام, پیامبران اتمه و علم نور هستند, چون سبب 
آشنایی مزدم با نور حقیقی (خدا) می شوند و خود نورهای واسطه اند. مثل 
ماه که نورش را از خورشید می گیرد و به ما منعکس می کند. در حقیقت 
نور به همه چیز جان تازه و حرکت می دهد, انسانها را به سر منزل مقصود 
خدا نیست. چون او نور حقیقی است. 


مقصود از نور بودن خدا - طبق روایتی از امام رضا(علیه السلام) (2) - 
هدایتگری او برای اهل اسمانها و زمین است که البته هدایتگری هم از 
توضیح جمله «مَتّل توره کَمشْگاو فیها مصباخ» 


مشکوة محفظه ای است که چراغ را در برابر باد حفظ می کند و در قدیم 
غالبا در دیوار ایجاد می شد تا نور چراغ را متمرکز و منعکس بکند. زجاجه 
هم به معنای سنگ شفاف است و چون شيشه از سنگ ساخته می شود و 
شفاف است, به ه آن زجاجه گفته می شود و مقصود از آن حبایی آست که 
بر نور چراغ بیفزاید. 

در این آنة خداوند نور خود را به چراغی تشبیه می کند که در چراغدانی 


ص:3 5 


1- (1) . تفسیر نور الثقلین, ج 3, ص 603 ح 171. ص 605, ح 175. 


منظور از درحت زیتون و لاشر قیة و لاغر بیة: خداوند 7 این آیه فرمود 
«کوکبٌ ری این نور گویا ستاره ای درخشان است. «بوقدٌ من شجرة 
مَبارکة رنه 1 سر قبة 1 غربیو» این چراغ با روغنی از درخت خجسته 
زیتون که نه شرقی و نه غربی است, افروخته می شود. درخت زیتون 
درختی پر برکت است که روغن آن از بهترین روغنها برای برافروخته شدن 
و نوردادن است. . بویژه اگر درخت در وسط باغ باشد و نور به همه جای آن 
بتابد. چون درختها معمولاً در طرف شرق يا غرب باغ و کنار دیوارها رشد و 
شادایی لازم را ندارند, میوه های برخی قسمتهای آن نارس می مانند و 
روغذش ناصاف می شود. خدا می فرماید نور و روغن این چراغدان کاملا 
صاف. درخشان و زیباست. این تشبیه می رساند که نور الهی کاملا شفاف 
و زلال است. 


چراغ قلب مومن اشکار می شود. حباب قلب او ایمان را در درون خود 


تنظیم می کند. مشکوه سینه اش (مجموعه شخصیت مومن) ایمان را از 
گزند حوادت حفظ می کند و درخت مباری وحی الهی که عصارةه آن قرآن 


است. ایمان وی را شعله ور و پربار و وجودش را روشن می ِِ ۲ 
هنگامی که با دلایل عقلی همراه می شود «تورٌ عَلی تُورٍ» می شود. 


نوز 


ص :54 


نف 4 و 2 


الهی وقتی در قلب انسان روشن می شود که قلب با خودسازی آمادة 
پذیرش باشد و نور وحی از الودگی گرایشهای انحرافی شرقی و غربی بر 
کنار باشد. 


2 در احادیث (1) اهل البیت مصادیق اين نور بیان شده است. بر این 
اس معضود از مشک جراعدان) مر عم سای ضلی اللم غایف ع ااه) 
و صقضتوه از فعاع (خباب ) ستتة امترموصان علی عليه السنلام است: و 
وقتی چراغدان؛ نور علم رسول و حباب: سینه علی(علیه السلام) 9.. 
باشد, نو ژ علی ر نورٍ می شود. 


در روایت مقصود امام معصوم است که با نور علم تایید می شود و درخت 
مبارک ابراهیم خلیل(علیه السلام) است که ريشه می باشد. «لا سَرقية 1 


عَرْببْهٍ» هم نفی گرایشهای یهودی و مسیحیت است. 


احادیث فوق معمولا" مصادیق کامل یه را بیان می کنند و این بدان معنا 
نیست که آیه منحصر در این موارد است. به عبارت دیگر, نور پیامبر و اهل 
المست (عليه الشنلام )ام کر عم »بخ عنوارة مصایمق تفر دا + تا تور 
ام اهنت من مت 


ی ی وت تور خرس فا سا ات انا ار ساب 
(3) را به به امام حسین ( علیه السلام) تشبیه کرده اند «أن الحسین مصباح 
الهدی و سفينة النجا» و گفته اند «المشکوة فیها مصباح» یعنی مصباح 
(امام حسین) از مشکوة 


ص :55 


مش ناتساد سس 1۳ 
ات ی 


است. 


(حضرت فاطمه(سلام الله علیها) به وجود آمد و منظور از «تَورْ ی تُورٍ» 
ارام اتمه عضوم ‌سد آیآمام خسن علبة السلام ارست: 


در این روایت هم مصادیقی از این لور و مصباح و مشکوة بیان شده است. 
باشد. 


پیامهای آیه 


2 نور الهی چند لایه دارد و اگر انسان بخواهد به حقیفقت نور الهی بر سد, 
باید ار لابه های حتاف بخدرد: 


3. به دنبال نور الهی باشید که هدایت با آن به دست می آید. «یقدی ال 
لور من بِشَاء؛ خدا هر کس را بخواهد (شایسته بداند) به نور خود 
راهنمایی می کند.» و خدا به هر چیزی داناست.» 


سخن آخر اينکه خدا با اين مثال «الٌ تور السماوات والأرَض» می خواهد 
مارا به درک حقایق الهی نزدیک سازد. ۲ 
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1- (1) . کافی, ج 1 ص 195, ح 5, بحارالانوار. ج 4 ص 15ج 4 ص 
8 6, ج 16, ص 356, ح 43 وج 23, ص 304, ح 1, ج 23, ص 307, 
ح 4, ج 26, ص 241, ح , تاویل الایات, ص 357. تفسیر القمی, ج 2 ص 
۶2 الصراط المستقیم, ج 2 ص 42, مسائل علی بن جعفر. ص 316. 


۳ 
منظور از ساقی بودن خدا در یه «وَسعَاهم رهم » چیه ۳ 
پاسخ: 


قران کریم در سوره مبارکه انسان جریانی را مطرح می کند که طبق شان 
نزولها و روایات متعدد, مربوط به نذر امیرمومنان علی(علیه السلام). 
فاطمه(سلام الله علیها) , امام حسن و امام حسین(علیه السلام) است. 
زمانی که امام حسن و حسین کودک بودند و بیمار شدند, اهل بیت نذر 
کردند اگر خوب شنونه. روز بگیرند. آنان بعد از رقع بیماری به نذر خود ِ 
کردند و روزه گرفتند. موقع افطار افرادی (مسکین, یتیم و اسیر) به 
آنها مراجعه کردند و اهل بیت غذای خود را به آنهٍ دادند. آیات ۳9 
ِ آیه 7 به بعد) به این . مناسبت رنازل_ شد. «یُوفون بالیذر یَحَافون یوم 
َ رس و تستطیرا ونطیمون الطَعَام خه فسکینا ما خآسیدا که 
ِ ماجرا مشهور است.» (1) در ادامة این آیات خداوند توضیح می دهد 


ص: 537 


1053 و... 
و 


شرور روز رستاخیز حفظ می کند و در قیامت روی خندان و دل شاد به انها 
می بخشد. جز ایشان را بهشت معرفی می کند و در ادامه ایات چنین 
توضیح می دهد. 


«در آن بهشت بر تختها تکیه می زنند و در آنجا از گرمای سوزان و سرمای 
شدید خبری نیست. سایه های درختانش به اآنان نزدیک و میوه هایش 
فروتن است. ظرفهایی از نقره و آبخوریهای بلورین بر گردشان چرخانده 
می شود بلورهای نقره ای که اندازة آنها ر دقیقا معین کرده تِ 
همان چلشیمه ساری که سلسبیل نامیده می شود. نوجوانانی ماندگار بر 

گردشان می چرخند. هنگامی که آنان را می بینی. می پنداری مرواریدی 
پراکنده اند. وقتی بهشت را ببینی, نعمت فراوان و فرمانروایی بزرگی را 
بر فرازشان می بینی. بر فرازشان لباسهای سبز حریر نازک, و3 ضخیمر 


هست و با دست بندهایی از نقره از اننتته .هی تشه ند «وسَقاهم ر هم شراب 
طهّورا» و پروردگارشان نوشیدنی پاک و پاک کننده به آنان می ۳ (11) 
منظور از شراباً طهورا| 


ذر این آبه خداوند به عنوان ساقی که شراب طهور به این افراد می 
نوشاند. مطرح می شود. ایات شامل خانواده امیرمومنان(علیه السلام) و 
افرادی 


ص :8 5 


1- (1) . ذیل اين آیات روایاتی هم نقل شده است. 


است که بتوانند مثل ایشان عمل بکنند. در اين آیات به اعطای نعمت بزرگ 
الهی و لطف خاص خدا به افراد و نیکان اشاره می شود؛ اينکه خدا ساقی 


است و به آنان شراب طهوو می. چشاند. مقصود از اين شراب, نوشیدنی 
رای کنتدم است لها فرعهوسشس اا مه 


واژه طهور به معنای پاک و نیز پاک کننده است ؛ شرابی که روح و جسم را 
از لت با هی کنه فورایت. ست هم سب .هی امزی آحام 
صادی( ۸۴ ال ۴ 9 شراب ب طهور موجب می شود نیکان بهشت از 


پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) هم فرمود: این شراب موجب می شود 
حسد از دلهای نیکان پاک بشود. (2) 


توضیح اینکه اصول حاکم بر زندگی مادی با اصول حاکم بر اخرت متفاوت 
است., لذا نعمتهایی که در این ایات امده. اشاراتی پر معنا به مواهب 
بهشتی است وگرنه حقایق نعمتهای بهشتی بالاتر از چیزهایی است که ما 
شنیده يا دیده ایم. وقتی قران کریم از چیزهایی مثل حریر, ظرفهای 
بلورین و نقره ای, شراب و امتال ان صحبت هنت کند: در واقع به مشابه 
های انها در دنیا اشاره می کند. اب" 
دنیا ندارند؛ بلکه حقایقی برترند, ولی خدا با نامهایی که برای ما شناخته 
شده است. از آنها پاد می کند. مثلا شراب طهوری که خدا از 


ص :539 


از شخ الا ی ۱0ص ۸211 
2- (2) . نورالثقلین, ج 5 ص 485. 


ار ای خی کنن اصلا در دنیا نیست, آنچه ما می بینیم شراب مست کننده, 
معطر و مورد علاقه مردم می باشد. ممزوح شده است. خداوند در حقیقت 
تصویری از نعمتهای برتر بهشتی برای ما ارائه می دهد. این گونه آیات 
دستمایة شعرای بزرگ فارسی زبان و گاهی عرب زبان شده است؛ مثلا 
حافظ وقتی از می. شراب و جام سخن می گوید., به نعمتهاي بهشتی و 
الهی اشاره دارد. همینطور منظور از «وسعَاهم رهم شَرابا طهّورا» و 
ساقی بودن خدا برای اهل البیت(علیه السلام) همان معنای الهی و بهشتی 
است که به عنوان پاداش اعمال داده می شود. 
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منظور از صفت «لطیف». که در قرآن چند بار تکرار شده. چیست ؟ 
پاسخ: 


واژة لطیف هفت بار (1) در قرآن کریم به کار رفته و معمولاً با صفات 
دیگر مثل حیکم, خبیر و ... همراه است. لطیف از ماد لطف است. لطف 
ان اجسام ت معنای سبکی در مورد حرکات و کارها به معنای کوچک و 
زودگذر است. گاهی هم در موارد زیر به کار می رود: 


ار حقتقن 2 وید حی شجاتی به اهر الم اشا‌ظر یف: ادا ۸ احل 
مدارا و رفاقت 5. پاداش دهنده اهل وفا و بخشنده اهل جفا 6. کم 
شمارنده عطای خود 7. موجودات و کارهای بسیار دقیق و باریک غیر قابل 


درک با حس 8. خالق چیز ناپیدا. 


در مورد خداوند. منظور این است که ذات پای خدا با احساس کسی درک 
نمی شود یعنی غیر محسوس است پا بدین معناست که خدا 
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1- (1) . انعام. 103 و ملک, 14 «و هو اللطیف الخبیر» یوسف., 100. «ان 
ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم». حج, 63,لقمان. 16, «ان الله 
لطیف خبیر». شوری, 19, «الله لطیف بعباده پرزق من یشاء و هو القوی 
العزیز» الاحزاب, 34 «ان الله کان لطبفاً خبیرآ». 


آفرينندة چیزهای ریز و ناییداست و کارهایی دارد که از کسترة قدرت ما 
بیرون است. در برخی از احادیث اهل البیت(علیه السلام) (1) هم به این 
مطلب اشاره شده است. 


1 تکرار صفات خدا مثل رحمن و رحیم گویای نوعی تاکید در مورد 
آنهاشت.: الستة تاکید فر ان بر بعضی, ضفات پیشتر از ضفات دیکر است: 


2 برخی از تعداد کاربرد کلمات در قرآن, نظمی ریاضی را جست وجو می 
کنت آلته برخی از عمارد ایتک رها وافعا سکف اش است: عل دبا و 
آخرت که در قران یک توازن از لحاظ تعداد دارند. در این روش از 
شمارگان واژه ها برداشتهای تفسیری می شود. 


در این باره دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی (2) معتقدند چینش و شمارش 
سوره ها مربوط به زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) است, به نظر 
برخی دیگر (3) این چیذش منسوب به زمان عتمان است. بنابراین نمی 
توان به این روش تکیه کرد. مثلا از اينکه شماره سوره آل عمران 3 و 
و ی 2 ات وم وان فا ای احا یا و کمن ال مس اه 


اثبات نشده است. 
در شمارگان آیات هم دو مطلب هست.. 
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2- (2) . آیت الله خویی و.. 
3- (3) . ایت الله معرفت و... 


الف: چینش کلمات و حروف آیات قرآن به صورت فعلی که اعجاز قرآن 
هم متوقف بر آن است و حتما به دستور وحی بود. طبق روایات هم پیامبر 
اکتمرضای اللت هه ال اخاه ابا تس امستض یه کرو 


ب. شماره آیه ها که ۳۹ شماره اول و «ذلک الکتاب لاریب فیه » 
شماره دوم است. روی این مطلب نمی شود تاکید زیادی کرد و شمارة 
آبات رارارای زر خاهی: داششفه به کارت یکره سیر رد 
حروف آبجد و حروف نورانی و ظلمانی, براساس شمارگان خاص آیات و 
سوره ها نزد مشهورد مفسران جایگاه ندارد. مرحوم علامه طباطبایی هم 
در مقدمة المیزان ضمن اشاره به اینکه برخی آیات را بر حساب جمل و 
حروف نورانی و ظلمانی و.. او 


این نوع برخورد با قرآن سزاوا ر کلام الهی نیست, چون هدف از نزول کلام 
خدا این است که ما آن را بفهمیم اما سخن رمزگونه و پیچیده ای که کسی 
فی‌ه ان نف ود و بدا تسیر تبات‌هتد زوم خاص و غریبه است, با این 
هدف تعارض دارد. مشهور مفسران شیعه و اهل سنت هم چنین روشی را 
طی نکرده اند و به آن بها نداده اند, البته این سخن به معنای نفی مطلق 
آن نیست و احیاناً برخی افراد به این مباحث علاقه نشان داده و به نکاتی 
هم رسیده آند. 
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چرا خداوند انسان ها را به فسق و فجور هدایت می کند؟ 
توضیح پرسش: 


خداوند در آیه شانزده سوره اسری می فرمایند: «اگر بخواهیم افراد یک 
مکانی را هلاک کنیم. پیشوایان ان دیار را به فسق و تبه کاری امر می کنیم 
و آن ها را تنبیه می کنیم.» چرا خداوند انسان ها را به فسق و فجور 


پاسخ: 


در آیه مذکور مي خوانیم: «ولذا آرذتا آن نهک قَرْية متا مترفیها قَقسَفوا 
فیها قحقّ لها القَوّل قدمزتاها و ؛ (1) هرگاه #۳ [مردم ] شهری 
را هک کنیم, به مسر ثروتمندانش فرمان می دهیم در آن جا 
نافرمانی کنند, پس ان گفتار [با وعده عذاب الهی ] بر ان مردم تحفق پید | 
می کندو آن شهر را کاملاً درهم می کوییم.» 
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1( ابر 167 


1 خدا دستور می دهد و دستورآتش را روشن ی کند: 
2 مردم فاسق نافرمانی می کنند. «قَفَسعوا فیها». 


با 1 1 ند از انماء ۳ 


دستورات الهی مخالفت کردند. 


4. دچار هلااکت می شوند «قدمَرتاها تدهیر | بنابراین آنه می فرماید: ابتدا 
سردمداران و ثرومندان خوشگذران گناه می کنند. بعد شایسته مجازات 
می شوند. می دانیم که اراده الهی تابع حکمت است و کسی را بدون دلیل 
مجازات لضف کند/ اری گناهکاری, استحقاق عذاب و اتمام حجت, زمینه 


خدا می فرماید: هرگاه بخواهیم مردمی را هلاک بکنیم, به ثروتمندانش, 
افراد خوشگذران و سردمداران فرمان می دهیم. در این جا «ففسقوا 
فیها» باید این طور معنا بشود که ان ها در انجا نافرمانی می کنند. 


بازشند ار با 03 ۳0 
را وادار به فسق و فجور بکند. دز ارت.هم نضی فر ماید کف:فا آن ها زا وادار: 
مي کنیم فسی: و فجور بکنتد پلکه خداوند ارانه طریی فی کند و اننها یه 
خاه خالت ابا مان تناها سح ارات ی و کر 
خدا می فرماید: «اردناء, ما اراده کردیم» به خاطر این 
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است که اراده خودش تابع حکمت و مصلحت است و خدا کاری را بدون 
دلیل انجام نمی دهد. وقتی مردم نافرمانی و فساد بکنند, نافرمانی در 
جامعه زیاد می شود و این زمینه ساز عذاب می شود و این در حقیقت 
پیامد کارشان است. منظور از اراده خدا در این جا, اين است که اراده 
تکوینی خدا بر این قرار می گیرد که افرادی فاسق و فاجر مجازات بشوند. 
البته ممکن است این امر گاهی هم تشریعی باشد و خدا دستور بدهد 
اقوامی را که نافرمانی و فسق و فجور را از حد گذرانده اند. عذاب بکنند 
و این دو منافاتی با هم ندارند. 


نکته: 


1 اراده ای که در این آیه هست., به این معنا نییست که خدا بخواهد اين ها 
گناه بکنند و بعد مجازات بشوند. اصل اول در ژند کون بشر, بر اساس ایات 
قرآن, این است که خداوند می خواهد مردم هدایت بشوند در این میان 
برخی مخالفت می کنند و خداوند اراده می کند که هر کسی در مقابل 
دستورات او قرار گرفت. مجازات بشود. اين در حقیقت بیان یک سنت و 
قانون الهی است. 


2 «مترف» به معنای ثروتمند خوش گذران است. این افراد معمولا" در 
جوامع ناسالم,. سردمدار اجتماع و ريشه اصلی فسادها هستند. چون اگر 
ثروتمند نروتش را در راه سعادت خود و جامعه به کار ببرد وسیله ای 
برای آبادی آخرت می شود. اما افرادی که قرآن از آن ها یاد می کند, 
روتمندان بی درد و سردمدارانی اند که خود ريشه فساد در جامعه اند, لذا 
در صف اول مقابله با پیامبران و رهبران الهی قرار می گيرند. بقیه مردم 
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هم که کضر ام مق ویر بتت سس ابر ها فر از ی کی تدر لد فان دای 
می دهد که مردم شهرها مواظب حکومت و سردمداران خود باشند, 
مواظب ثروتمندان خوشگذران باشند؛ تا مبادا جامعه را به فساد و هلاکت 
بکشند. تک ان کته یور ات کاب له اما فاد را کر 
جامعه خیلی جدی بگیریم. در سالهای اخیر هم رهبر معظم انقلاب روی این 
مسئله خیلی اصرار دارند. 


نکته مهم قرآنی آن هم همین است که اگر یک جامعه ای آلوده به فساد 
(اقتصادی, اجتماعی, اخلاقی و ,۰ شود (که البته خیلی از ان ها هم :در 
فساد اقتصادی ريشه دارند,) و مبارزه با آن جدی گرفته نشود. ممکن است 
کل جامعه نابود شود, چون جامعه مثل یک کشتی است. 


ار ده ای آن را سهراخ بکنند.و اب داخل. کشتی, زود همه مسافران 
حا و ۳9 غعرق می شوند. 


3. با توجه ب. این که. ابه: مترفین رامورد خطاب قرار می دهد, به اين 
مطلب ساره انست که سار اقصاوی تریسته هه فادها هی 
اه فا توا شا مرا ناسا کی وی رحیی حه 
تاه را سان فن دهد 


اضافه می کنیم که «مترفیها» در این جا یک وصف است و وصف مشعر به 
علیت اس:بابراین می توان از ود آبه هم چنان اشعاری به وشت آورد, 
۵ لباق ان تسس و با ندیه ایات» مس ‌فابات یر هی اخعه کر 


ص :60 


علم خدا نف آ ده از سنخ علم های ما و (احتمالات و پیش بینی ها) است يا از نوع پیش بینی های 
تم الدف است ۲ 


علم خداوند از منظر قرآن کریم همان طور که به حال تعلق می گیرد, به 


گذشته و آیندم تین فعلق دارد و او حال گذشته و آنندهم:را نی داند. 


هلق ها بتن اندیمع وما خلهم ولا تخطون بش ء من علمهٍ». (1) ی 
عنی: می داند چیزی را که واقع خواهد شد و چیزی را که در گذشته واقع 
شده است و هیچ کس بر علم او احاطه ندارد. معنای «احاطه نداشتن 
کسی بر علم خدا» اين است که علم خدا گذشته, حال و آینده یکسان 


است. 


نکته: علم: خدا با علم .بشر عفاوتت. دارد. حون عغلم. آتشان, ها .معمولا. 
«حصولی» (صوره شی ء عندالعقل) است و ما تا چیزی را نبینیم, , نلشنویم و 

.۰ و تصور نکنیم, يا بر اساس تعقلات برهانها صغری و کبری در ذهنمان 
حاضر نشود, علم پیدا نمی کنیم. 
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1- (1) . بقره در از 


سنح دیگر علم؛ «حضوری» (حضور معلوم عند العالم) است. یعنی شخصیر 
که عالم است, معلوم نزدش باشد. مثل علم ما به تصورات ذهنی مان. مثلا 
من تصویری از انسان دو سر در ذهن خود می سازم و به این تصوری که 
در دهنم فباخته: احاطه رو علم انم دون هیچ عاشطه اي امه این ام 
حضوری است., یعنی معلوم در ذهن عالم حاضر است. 


علم خدا به جهان از نوع دوم است و همه جهان ساخته خدا و در نزد او 
خاسر استه و خداوند به آنها علم دارد. . پس لازم نیست تصوّر و عکسی از 
کهاز پاش تا دا آن سا صقر کنو کم مایت ع ان خرفت باه یت 
که این موجود حتماً در خارج تحقق پیدا کرده باشد و بعد خدا به آن علم 
پیدا کند. 
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فصل سوم: انسان شناسی 
اشاره 
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زا فتا انتایت آلیی اه اسان مه قیون اف تفت ۶ 

نی 

خداوند می فرماید: 

دنا عَرضتا الْمَاتَة علی السْماواتِ وَالْرض والجبال ین آن یَحْملَعا 
تفن منهّا وَحَمَلهَا الانسَان اه کان وس جَهَولا؛ (1)در حقیقت ما امانت 
را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم. و [لی] از برداشتن آن سر باز 
زدندر و از آن-تیمنای نودتد, و اتسشان ان را تر دوش کشند در واقع: اه نسی 
ستمگر و بسیار نادان است » 

مقصود از امانت الهی: 

مفسران (2) چند احتمال در مورد این امانت داده اند, از جمله: 

1 ازادق و اختیار 

2 عقل و درایت 

3 ولایت و جانشینی الهی 

ص :3 7 

1- (1) . احزاب, 72 


م۱2 سیر موه چ 1 .461 ۸40 الر ان ع 16 ض 0و 
البرهان, ج 4, ص 499. 


4 معرفت خدا 
5 واجبات و تکالیف الهی 


در یک جمع بندی می توان گفت امانت الهی همان قابلیت تکامل نامحدود 
بشر است که آمیخته با اختیار و عقل برای رسیدن به مقام انسان کامل و 
پذیرش و الهی است. به تبرت دیگر شود تس ی زمینه 


دز سرفی او احافیت ( سنطور از این امانت قبفان ولایت: آمیرتومتان 
ها ی وا 
ی ای هد ی وا 
تسم ی ایا اس ات و و وت 
و ولایت پیامبران و ائمة از شعاعهای ان شمرده می شود. در حقیقت 
ان ۱ ی تا 


نکته مهم این است که لازمه عرضة مستقیم امانت الهی به کوه و 2 
اعطای عقل و اراده و قدرت سخن گفتن است؛ گر اه سای از 
عرصضه, مقایسه استعدادهای این موجودات پا این امانت بااشد به این معنا 
که با زبان حال گفتند ما شايستة پذیرفتن امانت نیستیم؟ 


ص :74 


الیرهان: ج کر رم 341, قوییر ضافوی 2ص 2061-206 
کافی, ج 1, ص 413, ح 2, بحارالانوار, ج23, ص275, 1, ص 279, ح 19 
و ص 280, ح 22, ج 36, ص 150, ح127, بصاثر الدرجات, ص 76, ح 2, 
تاوبل الایات, ص 460. 


برتی 7 مقسسران ۱ معنای (زبان حال) را ترجیج می دهند و می 
که و.. ات ندارد؛ : به , خلاف انسان. 


بزاسانن آیاتی حون «شع لله.ها فن السماقات وما فی, الارضة ایح در 
آسمانها و آنچه در زمین است. برای خدا تسبیج می کم و بزآساتین 
روایات؛ خو او ند ولایت خود و ائمه اطهار(علیه السلام) را بر کوهها عرضه 
کرد و آنها در حد ظرفیت خود پذیرفتند و اولین سنگی که به وحدانیت خدا 
اقرار کرد سنگ عقیق بود. (2) 


ما در برابر اين آیات و روایات, با دو موضوع رو به روییم: تسبیح موجودات 
در مورد تسبیح به نظر می رسد. موجودات به صورت تکوینی تسلیم خدا 
هستند و مخالفت برایشان معنا ندارد. متلا کون نمی تواند با خدا مخالفت 


کندء چون اراده به معنای اختیار را تدارد, بنن تسبیح آنان. کویای تسلیم 
مجض بودنشان است. 


در مورد امانت الهی به نظر می رسد اگر آن را «عرضه مستقیم» بدانیم و 
بخونیم آنها:( کوم:: ۰و فسد م محالفت کردنم با مشک ( معا 


ص :75 
1- (1) . تفسیر نمونه, ج 17, ص 454, تفسیر آسان, ج 16, ص 149 


90 2, ۳ 2 ض‌ 83 2, حِ( 7 2 ض‌ 4" ۳ 57 


نداشتن مخالفت کوه و ... با خدا, به دلیل نداشتن اختیار و عقل...) روبه رو 
۳۷ 0 8 اگر گفت مقصود «عرضه مقایسه ای» است این مشکل 


مقصود از ظلوم و جهول بودن انسان 


ه صا یاس ی اد مر 
تا مه ایا شا اه انا ییا را 
ی 
جهل و ستم وجود دارد. 


چون پذیرش امانت الهی کار ناپسندی نبود. بلکه ظلوم و جهول دانستن او 
به خاطر فراموش کردن امانت الهی است., البته ظلوم و جهول بودن یک 
حکم کلی برای همه انسانها نیست. 


آیه هشدار را هم به انسانهای مومن می دهد که مراقب امانت الهی 
باشند. خلاصه سخن اینکه در ایه مقایسه وجودی بین وجود انسان (دارای 


ظرفیت پذیرش امانت) و وجود دیگر موجودات صورت پذیرفته است و 


منظور از ظلوم و جهول بودن هم فراموشی امانت الهی است, نه اینکه 
انسان در پذیرش امانت اشتباه کرده است. 


ص :76 


۳ د؟ 
لسود : 


پاسخ: 

خداوند در آیة 261 سورة بقره می فرماید: 

«مَتل الذین ون أمفالمة فی سییل ال کمتل ات ال ی 
کل سب 0 له حبهة و وَاللةَ بصاعف لقن تفا ء اللة خاسد ِ 7۳ تا ین 
کف اموالس انا در راه خدا مصرف می کنند. همانند متال دانه ای است که 


هفت خوشه برویاند؛ که در هر خوشه ای, صد دانه باشد؛ و خدا [آن را] 


داناست.» (1) 


در سوره های نیک هقف فرماید: 

«اٍِنّ ال َرَرق من بسا (2) 

ص :77 

1- (1) . نکته: خدا فرمود: «مثل کسانی که انفاق می کنند» و نفرمود 
«مثل آموالشان», یعنی خود افراد رشد می کنند, این منافاتی ندارد که 


پاداش هم به آنها داده بشود 
2- )2( ۰ ال عمران؛ 7 


- 


۳۳ سر م ع‌ِ 2 2 
«اٍن زبک یِبْسْط الرَرّق لِمن یشاء وَیِقدر ان کان بعباده خبیرا بصیرآ»؛ (1) 


سا بخواهد وسیع می کند و رزق هر 
کسی را هم که بخواهد ننگ می گیرد, چو 7 او به بندگانش آگاه و بیناست.» 


برای رسیدن به پاسخ باید به چند مطلب توجه کنیم: 
ای یا فص از 


ما در مقابل کارهایمان با دو موضوع «پاداش» و «فضل الهی» روبه روییم. 
پاداش به اندازه عمل و فضل الهی بیشتر از عمل, مثلا هفتصد برابر است. 
در واقع آنچه براساس فضل الهی داده می شود, بخشش اضافی است. آیه 
«بصَاعف لِمَن یِشَاء؛ برای هر که بخواهد اضافه می کند.» به همین لطف 
الهی اشاره دارد. خداوند به خاطر ویژگیها و شایستگیهای افراد. حتی بیشتر 
از هفتصد برابر به آنها می دهد. این بخشش به خود شخص بستگی دارد؛ 
اینکه بتواند خود را آماده بکند و تحت پوشش لطف الهی در بیاورد. به 
عنوان مثال اگر دانش اموزان امتحان بدهند, معلم براساس پاسخهای 
صحیح به آنها نمره می دهد ولی به برخی افراد که در کلاس فعالیت زیاد 
پا اخلاق و ادب خوبی داشتند, به عنوان نمره کلاسی, بخشش ویزه ای 


ص :78 


0 


2 تبعیت اراد الهی از حکمت او: 


برخی از صفات الهی تابع برخی دیگر از صفات اوست, مثلا ارادة خدا تابع 
حکمت اوست. خداوند چون حکیم است. اراده و کار غیرحکیمانه نمی کند. 
در اینجا وقتی می فرماید خدا رزق هر که را بخواهد, اضافه با تنگ می 
کند, یا می فرماید به هر که بخواهد چند برابر پاداش می دهد, در حقیقت 
این اراده بی ضابطه نیست, بلکه به هر کسی براساس با تشون اخلاص 
و لبافنس فی مخشد التته موارد اسایی مدای ارماخش افر اد کم خست, 


3. اراده الهی و اراده بشر: 


اراد بشری در طول ارادة الهی است؛ مثل برقی که به لامپ وصل می 
شود. یک کلیدی هست که با آن می توان برق را خاموش يا کم و زیاد کرد. 
اما برقی که در سیستم جریان دارد, از منبع اصلی - سد یا نیروگاه - است. 
در حقیقت همه اختیارات در دست منبع اصلی است. خدا به همه نیرو و 
اجازة کار می دهد, پس همه چيیز به دست اوست. در عین حال من می 
توانم کلید را روشن يا خاموش بکنم. در حقیقت من اختیار محدودی - در 
ارحص ارادم امیس امرس اعیال فدرت» یر هایای ۲ اراوه ال 


ندارد. 


در موضوع ما؛ دو نوع آیه داشتیم: 


1. «وّاللَة بصَاعف لِمن یشاء» (1)که در آن, اراد خدا به دادن پاداش 
اضافی - از باب لطف - مطرح است. یعنی خدا به برخی افراد, به خاطر 
ویژگی. اخلاص و تلاششان. پاداش بیشتر می دهد. 


ص :79 


1-(1) .بقره, 261 


2 ای 37 آل عمران و 20 اسری که طبق آن, خداوند به هر کسی که 
بخواهد, رزق زیاد یا کم می دهد. 


در حقیقت این بحث مطرح است که ارادة ما در طول ارادة الهی است. به 
عبارت دیگر خدا به انسان پیامبر درونی, مثل عقل, و بیرونی داده است. 
عقل انسان را راهنمایی می کند که چگونه می تواند از علم و توانایی خود 
بیشتر بهره بگیرد و رزق بیشتری به دست بیاورد؛ اما انسان می تواند 
تنبلی بکند و رزق کمتری ۷ دست بیاورد. هر دو خواست خدا و در راستای 
اراد الهی است و تصمیم گیر نهایی. انسان است. 


رفع شبهه 


به نظر برخی مرجع ضميیر مستتر «هو» در یشاء من است ؛ نه الله و ترجمه 
آیه ِِ 0 2 به هر کسی که خودش بخواهد. روزی می دهد 
0 حفاهد که انقاق کنیهکسه رات خدا وا خر اند و 


به نظر می رسد این مطلب در برخی از آیات, از جمله آیه مذکور قابل 
اجرا نباشد. مثل واژهة یضل که ضلالت را گاهی په خدا و گاهی به دیگران 
پسبت می دهیم. برای نمونه در آیه «ٍن ال بل من تشاء وتهدی یه مَنْ 
انا مهن است کسی مر بسا را بط من » ,برگردانج و بگوید 
مقصود این است که انسان اختیار راد اما در آیه «وَیْضل له الظالمین», 


ص:60 


و 7 


«یِفْعَلٌ اللَه ما یَشَا» (1)که هم ضلالت و هم فعل یشاء (خواستن) به خدا 
نسبت داده شده است, نمی توان گفت ضالمین را خد| گمراه می کند ۲ 
این به خواست خودشان است,؛ یعنی ظاهر آیه با ما همراهی نمی کند. 
فاعل ظاهراً خداوند است؛ هر چند براساس برخی دیگر از آیات و 
استنباطات مفسران؛ (2) ریلتده گمراهی ظالمین و فاسقین, ظلم و فسق 
خودصان انشت؛ یی حداوند‌هدانت: و صلالت را به آتشانهما غرضه نمی کند 


در مورد رزق هم ممکن است براساس برخی از آیات بتوانیم یشاء را به 
«من» برگردانیم و اراد انسان را محفوظ بداریم. ولی در برخی از ۳ 
این مشکل حل نمی شود: بنابراین باید خواب قابل اجرا در همة آیات 
بدهیم و آن این است که اراد انسان در رل اراد خداست و اراد خدا 
تابع حکمت است و خداوند کاری خلاف نمی کند. حکمت الهی این است که 
انسان در پرتو اختیارش, تکامل یابد و اگر مجبور باشد. خلاف حکمت 
خواهد بود؛ مثلا اگر خدا رزق را بآ به کسی بدهد, خلاف حکمت 
عمل کرده است. بنابر اين اگر خدا ااقت کر ت | اضافه با 
کم کند, این اراده تابع حکمت الهی است. 


ص: 61 


اراس 27 
م2 سییر موه خلت زر 262 


ص:02 


فصل چهارم: جهان شناسی 
اشاره 


ص :83 


ص :64 


آیا پیش از خلقت آسمانها و زمین و انسانهاء آفرینشی بوده است ؟ 


خداوند می فرماید: «اللَد الذي حَلقَ السماوات وَالأرّضَ وم بیتَهما فی سئة 
یام ؛ (1) خدا کسی است که آسمانها و زمین و آنچه را بٍ بين آن دو هست؛ 
در شش روز [و دوره]ٌ آفرید.» در آیات دیگر (2) توضیح می دهد که زمین 
: در دو دوره آفرید و اسمانها-را دز خند تور هر عفد کوهماه فو‌خوز ات میتی 
۰ را آفرید. از اين آپات استفاده می شود که خلقت مراحلی داشت و در 
1 مو‌خوداتی آفریده شدند. نتیجه آینکه. تا اسمان و زمین و.جهان 
مادی نباشد, موجودات زنده نخواهند بود. 


بنابراین قرآن دست کم نسبت به خلقت قبل از آسمانها و زمین و جن و 
انس ساکت است؟ بلکه از برخی آیات مثل «هَل آتی عَلّی الانسان ین من 
الفر لَمْ یکن شَیِناً مور" ابا تهان طولاتی بر انسان کدفتت. که.چیر. 


ص: 05 
1- (1) . سجده,:4؛ ر.ک. به: فرقان؛ 9 !ق 389 


2 (2). فصلت, 9 - 12 
3- (3) . انسان, 1 


قابل ذکری نبود.» استفاده می شود که قبل از خلقت فعلی. مخلوقی نبود؛ 
البته در برخی روایات مطالبی وجود دارد که شاید به کمک آنها و شاید 
روایات اشاره شده است که «اول ما خلق الله نوری : (1) اولین چیزی که 
خلق شد, نور من (پیامبر اکرم) بود.» در حالی که به صورت طبیعی اول 
آسمانها و زمین و بعد انسانها آفریده شده اند. حالا اگر خلفت نوری را از 
خلقت معمولی جسمی و مادی جدا بکنیم. راه جمع دارد. به این صورت که 
طقت ری راز دای الیی کل از عفت ای عماوی ساره 
تفسیر قبل از خلقت معمولی جن و انس و اسمانها و زمین, مخلوقات 
نوری افریده شده بودند. 


ص:66 


ار التوا ‏ ص 97ج ور رصن 24 4ج رن 
وال لا لیر 4ص 9 2 10 و 
مان اصفه استت امین بعض الاخار العای .عن آلنین رفظلی. آلله علیه .و 
آله), اول ما خلق الله روحی». بحارالانوار ج 54, ص 309. 


با توجه به آیه 2 سوره طلاق, خداوند چند جهان آفریده است ؟ 
پاسخ: 


در آية 12 سورة طلاق: » ای ۱ ؛ خدا کسی است که هفت 
ای ۱ 


مفسران بحث دارند که «مثل بودن» در عدد است يا در جنس, یعنی جنس 
باشد. یعنی همانطور که آسمانها هفت گانه است - و اگر عدد هفت را 
برای کثرت بگیریم, بعنی تعداد زیادی آزتید ار آفریده شده است - تعداد 
زیادی زمین هم آفریده شده است. احتمالات متعددی در این آیه داده شده 
است. اگر احتمال اخیر - مثل بودن در تعداد (1) - را بپذیریم. با روایاتی که 
می گویند غیر از زمین و حضرت آدم. زمین و آدمهای دیگری هم بودند 
سازش دارد و برخی یافته های کیهان شناسی هم این مطلب را به صورت 


ص: 07 
1- (1) . قاموس قرآن, ج 1, ص 66, انوار العرفان, ج 1, ص 379, انوار 


ی 


روایاتی هم در مورد تعدد ادمها؛ خلقت انسانهای قبل از (1) ادم ابوالبشر و 
وجود کرات مسکونی دیگر هست؛ مثلا امام علی(علیه السلام) فرمود: «در 
کره های دیگر شهرهایی مثل شهرهای شما هست.» (2) اينها می توانند 
. همسانی را تشکیل بدهند و این احتمال کیهان شناسی را تقویت 

بکند, ولی به هر حال آن نکن قرآنی (مثل بودن در تعداد) و این نکن کیهان 
شناختی (وجود کره مسکونی دیگر) به صورت احتمال مطرح شده اند به 
روایات هم نمی توان خیلی تکیه کرد. 


ص :00 


ترا ار فرص و که وگو ور گر 121 ۵ 
4 ص 7,329 11 ۱ 
95 


پرسش: 

چرا حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل اتفاق می افتد؟ ريشه این 

بلاها چیست ؟ 

پاسخ: 

در نا لماع اختر جواشن در کشهر ها اتقاق افتانم که بافت اناد این سهفال 


در ذهن خیلی از مردم شده است. به راستی فلسفه این بلاها و مشکلات 
ت چیست؟ این مسئله را از چند بعد می شود بررسی کرد. 


1) نگاه فلسفی و کلامی: نظام خلفت نظام نقص و مشکلات و جمع بین 


2( نگاه قرآنی و روایی: در قرآن سه دسته آیات هست که سه فلسفه 
برای چرائی حوادث طبیعی و مشکلات بشر مطرح می کند. 


1 انواع حوادث و مشکلات: مشکلات و حوادت طبیعی گاهی در آثر ظلم 
اراد هه است سا تال اسر فص قاط تفن 
از این دست که استکبار بر سر برخی ملتهای مظلوم می اورد يا افراد 
عادی گاهی به هم ظلم می کنند و مشکلاتی به وجود می آورند. روشن 
است که در مقابل ظلم باید ایستاد و یاور مظلوم بود. 


ص :09 


. گاهی سختی و حوادت در اثر, عملٍ کرد اتفنان پدید می. آیذ: «ومَا 
0 یعفوا عن کثیر؛ (1)و هر مصیبتی به 
شما رسد پس بخاطر دستاورد 9 ! و بسیاری (از خطاهای شما) را 
فت. بخشتت 4 لا اسان ها به خاظر کواهی. تا کناهان برفتار برخی از 
مشکلات می شوند. مانند پدر و مادری که مسائل بهداشتی و مذهبی را در 
باید خود را سرزنش کنند و مواظب باشند که این کار تکرار نشود و به 
دیگران هم توصیه بکنند که اين کار را نکند, گاهی هم در آثر کوتاهی 
هاست. برای مثال اگر کسی ساختمان خود را بر اساس اصول مهندس 
نسازد و ضد زلزله نکند و از طرف دیگر کشورش روی نوار زلزله قرار 
داشته باشد, هنگام زلزله ۳ خواهد دید. پس او نتیجه کوتاهی خود را 
می بیند. 


«ومَا ام من مَصیبَهْ قبما کسبَت یدِیکة» اینها دست آورد خود ماست. 
عیفر آنضاک دییر عیفر مایه: 


«ولو یُوَاخد ال النّاسَ بما کسبوا» (2)اگر خدا می خواست بر اساس 
ی آنان را گرفتار بکند, «ما ترک 
علی ظهرها من دابه» هیچ جنبنده ای نمی ماند؛ ون توح نم الی اجل 
تست آها خدابه. انقا رح هی کند. اخل آن ها را تاخیز می اندازد. گاهی 
ممکن است ما برخی از نتایج اعمال خود را ببینیم . اين که «و یعفوا عن 
کثیر» خدا بسیاری از آن ها را می بخشد. 


ص90۰ 


1- (1) . شوری / 30 
2- (2) . فاطر / 45. 


3 بخشی دیگر از حوادث به دلیل امتحان بشر است. (1) خداوند می 
فرماید: ۰ بوتکم بشی ِ من الحَوّف وَالجُوع وَتقّص من الاموال اس 
والْنمراتِ وَبشر الطابرین» «أولیک عَلهمٌ صَلواث من هم وَرَحْمَة وأولک 
هه هم المَهْتدُونَ» (2)در این آیه چند تاکید هست. «حتما و حتما با چیزی از 
ترس و گرسنگی و نقس اموال و جان ها 0 افراد) ‏ و میوه ها 9 (نتایج 

کارها) شما را امتحان می کنیم و بشارت باد صابران. کسانی که وقتی 
مصیبتی به آن ها می رسد می گویند ما از خدائیم وبه سوی خدا باز می 
گردیم. بعد در پایان خدا بشارت می دهد صلوات و رحمت پروردگار بر 
آنهاست و آنان حقاً هدایت شده اند. > و در روایات هم این مطلب بیان 
شده است. از امیرمومنان علی(علیه السلام) حکایت شده است: «ان 
البلاء للظالم ادب و للمومن امتحان و للانبیاء درجة» (3) همانا بلا برای 
ظالم ادب است. یعنی خدا گاهی افراد را به خاطر گناه و ظلمی که به 
دیگران کردند. ادب می کند و برای انسانهای مومن امتحان است. تا ببیند 
انسانهای صبور چه کسانی اند و برای رهبران الهی درجه است. یعنی اگر 
پیاضبر اسلام(صلی اللة علیه و آله) به مشکلاتی در زتد گی:برخورد می کند: 
نه به خاطر این 


ص :91 


1- (1). بقره / 155؛ محمد / 31 ؛ عنکبوت / 2 

2 (2) . بقره / 156 - 157 

3- (3) . مستدرک وسائل الشیعه, ج 2, ص 437, 2 2400,بجارالانوار: ج 
4 ص 235, و ج 78. ص 198, ح 35د. اما در جامع الاخبار, تاج الدین 
ی ها تا ی ها 


حکایت شده است. 


است که از خدا دور است؛ نه او به خدا نزدیک است و به امتحان هم نیاز 
تدازه: معط کر قاری امه خاظر این اس هر انب فرفت الاو 


این مطلب ممکن است نسبت به افراد فرق بکند. حتی ممکن است چند 
نفر در یک محل گرفتار سیل يا زلزله بشوند؛ یکی به خاطر سهل انگاری و 
دومی برای امتحان و افزایش درجه و عنایت و سومی به خاطر ظلم 
دیگران پس نمی توان گفت در یک حادثه طبیعی همه افراد به یک علت 
گرفتار می شوند. 
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فتظهر اد ملکیت اسنماها و ان در سفوع اتغام آیه شسفت ۲ 

پاسخ: 

در این آبه می خوانیم ۱ «وکذلک ثری ابراهیم ملکوت السماواتِ والأَرْض 
ولتکون من الموقنیت؛ 01 و انتگوند: فرما و این مطلق آسمان ها و زمین 
زا بع. ابراهنم. تمابانديم ‏ فا بذان: اسدلال ند و بخاطظر انکه از بقین 
کنندگان باشد.» 


وا ملکوت در اصل از ريشة ملک و به معنای حکومت و مالکیت است. 
«واو» و «نا» آخر کلمه برای تاکید و مبالفه است. بنابراین مقصود از 


ملکوت چیست؟ 


مفسران در مورد اينکه ملکوت آسمان و زمین که خدا| به حضرت 
ابراهیم(علیه السلام) نشان داد چه بود, چند دیدگاه دارند. 


ص:3 9 


1 (1: اتعاه 75 


1 اين آیه فشرده ای از آیات بعد است که به خداشناسی حضرت ابراهیم 
با دیدن ماه و خورشید می پردازد ؛ اینکه وقتی ماه را می بیند می گوید این 
پروردگار است و چون غروب می کند. می گوید اين برای پروردگاری 
مناسب ۹ و چون خورشید را می بیند. همان سخن را تکرار می کند 
انان می گویند این ماجرا همان مشاهدة ملکوت است. 


2 عالم ملکوت عالم اسرار و نظم و شگفتی جهان ما و جهان غیب است. 
یه آنکه ده غالم علیه ماکوت, (عالم ظشفت و.ماه رای طنیعت ]نکاریم 
و عالم ملکوت همان عالم غیب و سر جهان است. از امام باقر(علیه 
السلام) حکایت شده است که خداوند به چشم حضرت ابراهیم نوری 
تخشت که مق آسمانها ورین راعنه ۱1 


احادیثت دیگری هم داریم که براساس آنها خدا| همانگونه که ملکوت را به 
ابراهیم(علیه السلام) نشان داد, به پیامبر اسلام(صلی الله علیه و اله) و 
ائمه اطهار(علیه السلام) هم نشان داد. (2) 


این احادیث مسئله را به صورت عمیق تری مطرح می کنند؛ اینکه خداوند 
چشمی عطا می کند که می توانند ژرف نگر باشند و به ظواهر طبیعت 
اکتفا نکنند. 


خداوند در پایان آیه می فرماید: «وَلیَکُونَ من امین ؛ و به خاطر آنکه از 
یقین کنندگان باشد.» در حقیقت حضرت ابراهیم به یکانگی خد | یقین 
ص :94 


1- (1) . نور الثقلین, ذیل آیه, تفسیر صافی, ج 2 ص 131 و 132 


داشت و این تعیین با مطالعة اسرار آفرینش به کمال رسید. از ذیل آیه نیز 
استفاده می شود که اهل یقین شدن یکی از آثار دیدن ملکوت است. 
فرق یقین و اطمینان 


در بحث زنده کردن موجودات حضرت ابراهیم, فرمود: تا قلبم مطمئن 
سفق ای ات ام ام ات وه 
درجه (علم الیقین. حق الیقین و عین الیقین) دارد. یقین که عالی ترین 


درجه ایمان است., در اثر داشتن دید ملکوتی پدید امد. 


ص95۰ 
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اشاره 


ص :97 


ص :906 


با توجه به اين که در قرآن تنها نام 26 پیامبر آمده است. چگونه می توان وجود صد و بیست و چهار 
هزار پیغمبر را ثابت کرد؟ 


پاسخ: 
تاض بانوه تفر ار اسان الفی در ونم تسا آمده است, 1۲ این افراز 


عبارت اند از؛ 


ابراهیم, اسماعیل, اسحاق, یعفوب, عیسی؛, ایوب. یونس, , هارون, سلیمان 
و داود. نام پانزده نفر دیگر در آیات دیگر قرآن آمده و عبارت است از: 
حضرت آدم, ادریس, هود, صالح, لوط. شعیب, ذی الکفل, موسی, یسع, 
ای ای مر هی و 


هر چند تنها نام اين 26 نفر در قرآن آمده است, ما در خود قرآن می 
خوانه نیم: «وژشلا قد قضَصناهمٌ علیک من بل ولا لَْ تَقضْطَهْم علیک؛ و 


نمودیم, و فرستادگانی که (سر گذشت )شان را بر تو حکایت نکردیم.» 


ص :99 


1- (1) . نساء / 163. 


مضمون همین مطلب کز ایة 5 سوره غافر هم آمده است. 


در مورد تعداد کل پیامبران - اعم از آن ها نامشان در قرآن آمده و یا 
قاس مره ای ار راو ای ای 
ای ای را ی ام ی 
فرمود: صد و بیست و چهار هزار نفر بودند. ابوذر پرسید: چند نفر رسول 
بودند؟ فرمود: سیصد و سیزده نفر و بقیه تنها پیامبر بودند. ابوذر پرسید: 
و ام ها اس ی وا 0 
کتاب ... (1) 


نکته: 1. ی ی ی او توضیح 
این که عددهایی که ما به کار می بریم» گاه واقعی اند, 1 مثلا می گوییم: 6 
نفر به منزل ما آمدند و گاهی عدد را برای نشان دادن کثرت به کار می 
بریم, مثلاً می گوییم 70 نفر آمدند. در حالی که وقتی می شماریم می 
شیم 6 نفر. آهند یو در این جا هم برخی از مفسران احتمال داده اند این 
عدد برای کثرت باشد, چون خداوند برای همه اقوام پیامبر و راهنما می 
فرستاد «ولکل قوّم هاٍ» (2)و نمی شود ملتی بدون پیامبر و راهنما بوده 
ناشد. علت ها سم مفکن. ات عدانهان زار با عضر ار این عده باشد: 


بنابراین احتمال دارد این عدد برای کثرت باشد. 


2 روش قرآن این است که در جزئیات امور وارد نمی شود فخ‌ضا: 
جزئیاتی که گاهی مفید هم نیست, به ویژه در داستانهای انبیاء منتها 


ص:00 1 


ا 1 سم اسان 0ص 7۸ 2 و سیر صافی ری وه 
2( ند 7 


روایات مختلفی در مورد تعداد پیامبران داریم و اگر بخواهیم ظاهر این 
روایات را بگیریم. صد و بیست و چهار هزار پیغمبر می شود و اگر بخواهیم 
این عدد را کثرت بگيریم ممکن است بگوییم: تعداد واقعی و کمتر یا 


زیادتری بوده اند. 


3. اگر سوال شود چرا نام بقیه پیامبران در قرآن کریم نیامده. جوابش این 
است که قران به دنبال بر شرمدن نام همه پیامبران نبود, بلکه در راستای 
اهداف ترتیبی نام پا داستان برخی از پیامبران را بیان کرده است., 
مخصوصاً پیامبرانی که مخاطبان اولیه قرآن آنَ ها را می شناختند, مثل 


موسی و عیسی و... 


خدافنن از دو آ به () به این مطلب اشاره می کند, مثلاً سوره غافر میٍ 
فرماید: «ومنهّم ‏ نآ ژ تفصص علیک خاک (2) داستان برحی پیامبران را الا 
برای تو نگفتیم.» تیا خ یه سس ات فا کذاند 
تاه دانتا ن سکیا کر رده است. 


"۳ و و ِِ اه 1 قوم هود و عاد و نمود و شعیب - 
فرستاده شدتد, ممکن است. برسیده شود آيا این مسئله علت خاضی دارد؟ 


در پاسخ باید گفت: مسلماً خداوند برای ِِِِ ( 


ص:101 


1- (1) . غافر / 78؛ نساء ‏ 164 
2 (2) . غافر | 78. 


مردم موجود در جنگلهای آمازن, هند قدیم, آفریقا و ... پیامبر و هادی 
تذاشتند. در برخی, روایات. هم وارنشده است مثلا پیامبراتی تسیاه. بوتنتت 
در آفریقا بودند. روایتی از امیرمومنان(علیه السلام) (1) حکایت شده 
است. اقتضای قاعده «لکل قوم هاد» هم همین است خداوند برای همه 
ملت ها پیامبرانی فرستاده باشد تا مسائل را برای ان ها بیان و اتمام 
حجت بکنند اما نام ان ها در قران نیامد, چون: 1. قران در پی ذکر نام تمام 
پیامبران نبود. 


2 این مطلب برای اهداف تربینی قرآن لازم نبود و قرار نبود قرآن داثرة 
و ی و ی 
ره صدر اسلام شناخته شده بودند - پیامبران خاورمیانه - در راستای 
اهداف تربینی قرآن کریم است نام پیامبران برای عربهای صدر اسلام 
شناخته شده بود و گاهی آن ها را به بزرگی یاد می کردند, لداشان وند کی 
آن ها برای مردم الهام بخش بود؛ البته زندگی حضرت ابراهیم و . ۰ برای 
همه ملتهای دنیا الهام بخش و سرشا 3 آموزه ها خریقی انبنت: 


برخی هم مثل شهید محمد باقر حکیم(ره) کتابی (2) به نام علوم قرآن, که 
بسیاری از مطالبش هم از شهید صدر است ایشان می فرماید: ذکر نام 
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ای صر یا وا ۱ و ی 
6 و... 

و ۲ 
2 (2) . علوم القران. محمدباقر حکیم. نشر مجمع جهانی اهل بیت(علیه 
السلام), نوبت چهارم, 5 ۵ .-. 


پیامبرانی که از خاورمیانه انتخاب شدند» به خاطر این بوده که عرب صد ر 
اسلام اين ها را بهتر می شناختند.» اگر قرآن می آمد و مثلا پیامبری سرخ 
پوست از آمریکا را معرفی می کرد باید بحث می شد که آمریکا کجاست, 
بیامپزش کشت وب ولی آن ها ابزاهیم زا هي شتاخنته مطالیی: در مورد 
زندگی اش شنیده بودند. 


۹4 ۳ 
شر کشت رای رای کر است هسام ما ان اولیت ها 
9 شده باشند و نیز آموزههای تربیتی ذر راستای اهداف قران داشته 
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پر سش: 
آیا پیامبران از باطن موجودات آگاهی داشتند؟ 
توضیح پرسش: 


خداوند در آیه 109 مائده می فرماید: «پیامبران می گویند: خدایا ما نمی 
دانیم, تو به باطن همه ما آگاهی.» ۰ مي گویند کب یامبران هه 
باطن موجودات آگاهی 0 

پاس: 

در آیه 9 سوره مبارکة مائده چنین است: 

«یوم بَجْمَغْ ال الشْسَل تقو عاذا أجتثْم قالوا لا عم نا لک آئت عم 
یوب (1) " روزی که خدا پیغمبران با . پلس می رسد مردم 


چگونه به شما پاسخ دادند؟ پیامبران می گویند: ما هیچ خبری از این مطلب 
نداریم. تو در حقیقت دانش دادی و بر غیب و پنهان جهان آگاهی. « 


ص105 


1- (1) . مائده / 109. 


هر چند این آبة هر توع غلفی. را از پیامبران الهی نفی می کند, ما شواهدی 
در قرآن داریم که پیامبران الهی از سه طریق به حالات امتهایشان علم 
داشتند و قض: دانستتند که با آنها به دعوتشان جواب مثبت يا منفی داده اند. 
این سه طریق قرینه و دلیل می شود که مقصود این آیه شریفه, ادب 
پیامبران در مقابل خداست. وقتی خداوند از پیامبران می پرسد: مردم چه 
کددنی آنان فق کفتتن خر خه علم. آشت بر ای شماست: عنی شا خودتان 
دیگر, این مسئله حصر اضافی است. 


طرق علم پیامبران به احوال امت خویش 


1 علم عادی: مثلا حضرت موسی(علیه السلام) می دانست که چه کسانی 
به دعوتش جواب مثبت داده اند. حداقل اکثریت مطالب را می توانست با 
علم ظاهری به دست بیاورد. درست است که برخی حالت نفاق داشتند و 
تشخیص آن مشکل بود, ولی: اکتر] زوشتن نهد که .چه کسانی. یر شری بافی 
ماندند یا به حق روی آوردند. 


2 وحی: پیامبران از طریق وحی پرخی از علوم , حتی علوم غیبی رای به 
دست می آوردند (1), از جمله: «یِلک من انباء العیب توجیها الیک کت 
تعلفها آنت 1 قوَمّک من قبل» (2)خداوند می فرماید این مطالبی که برای 
ص :106۰ 


آ و هشن 201 
2 (2) . هود / 49. 


شما گفتیم, در مورد داستان حضرت نوج؛ خبرهای عیبی که به سوی تو 
وحی کردیم و نه تو و نه قوم تو (خطاب به پیامبر اسلام است) از این 
مطالب اطلاع نداشتید. 


روشن است خداوند حتی برخی مطالب تاریخی و دنیوی را از طریق وحی 


3 گواه بودن بر امتها: خداوند پيامبران را شهید و گواه بر امتها قرار داد 
«قکیّف دا جلتا من کل أمَهٍ بشهید؛ (1)و [حال آنان] چگونه است آنگاه که 
از هر التی, ۳ می آوریم. ند شهید در اینجا به معنای گواه است ؛ ۰ بعلی 
یکی از وظایف رهبران الهی گواهی دادن نسبت به حال ملتها است. پیامبر 
اسلام هم نسبت [۳4۵ بنه. فان ٍ گواهی می دهد. این گواهی دادن متوقف 
پر عم اه ی یوار ام ا وا رشان توایی س. آطا 
خداوند می فرماید: تو شهید بر اینهایی, (3) در برخی از روایات هم هست 
که اعمال امتها بر رهبر الهی (4) عصرشان و امام عصر (عج) عرضه می 


شود. 

تاداوریه ور جرخ از ابارت قرآن گفته شد هم است که:_ اي پیامبر بگو: من 
عالم غیب نیستم, مثلا مثلا «فل اف نیس تما وا ما[ ما شَاء ال ول 
کنث الم ایب لا با هسنی النه #۶ ونان به اد 
ص: 107 

1- (1) . نساء / 41 


2 (2) . بقره / 143 
3- (3) . نساء / 41. «وَجنتا یک علی هوّلاء شهید|» 
4- (4) . نحل / 84 , 89 و قصص / 75 ۲ 
5- (5) . اعراف / 189. 


1 استقلالی: افراد خود چنین علمی داشته باشند. 
غیر مستقل: خدا , به آنها علم غیب بدهد. 


مقصود آیاتی که می گوید پیامبران علم غیب ندارند. علم غیب استقلالی 
است. شاید ایه 109 مائده (1) هم به این مطلب اشاره داشته باشد. 


علاوه بن ان موضوع ادب پیامبران که گفته شد پیامبران می خواهند بگویند 
ما از خودمان علم نداریم و هرچه هست. ۰ پس تمام علوم 
استقلالاً و بالذات برای خداست ؛ همان طور که وجود و قدرت ما برای 
خداست اما از آن طرف علم به واسطه دارند. 
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1- و (1) ۰ «وم تمغ اللّة الثْسْل قَیفول ماد 1 بت حیثْمْ قَالوا لا عم لت اک نت 
عَلامٌ العْیُوب؛ [یاد کن ] روزی را که خدا, فرستادگان (ش) را جمع می کند, 
پس می گوید: (در برابر دعوت.) چه پاسخی به شما داده شد؟» می گویند: 
«برای ما هب دانشی بیست . که تنها نو از همه (اسرار) نهان؛ بسیار 
اگاهی.» 


توضیح پرسش: 


خداوند می فرماید: «ای رسول ما به مردم بگو: من مالک سود و زیان 
خویش نیستم ؛ مگر آن چه خدا بر من خواسته است اگر از غیب آگاه بودم» 
همیشه به خیر خود می افزودم, هیچگاه رنج و زیان نمی دیدم.» ۱ پا 
ان ار را و 


پاسخ: 


در آیه 188 سوره اعراف مي خو نیم: «قْل لا میک ِتفسی تفعا ولا لا[ 
ما شاء الله ولو کنث اعا - منرت من الحیّر؛ بگو: «برای خودم 
هیچ سود و زیانی را مالک نیستم جز آنچه خدا بخواهد؛ ؛ و اگر (بر فرض) 
همواره از (آنچه از حسنْ) پوشیده آگاهی داشتم, حتما خیر (خویش) را می 
افزودم., و بدی به من نمی رسید؛ من جز هشدارگر و بشارتگری ۳۴ 
گروهی که ایمان می آورند, نیستم.» 
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1-(1) . اعراف / 188. 


مردم مکه از پیامبر می ی اگر با خدا| ارتباط دارد, چرا تو را از 
گرانی و ارزانی اجناس در آینده آگاه نمی سازند تا سود بیشتری ببری و 


عم 


زیان نکنی یا از خشک سالی و پرابی مناطق مختلف آگاه نمی سازد تا به 
موقع کوج کنی؟ انان انتظار داشتند پیامبر علم غیبی داشته باشد که ان از 
برای سود بیشتر مادی در زندگی روزمره استفاده بکند. 


در پاسخ این افراد آیات فوق نازل شد. 


پرسش اضلیت. اشحارسست؟: | با پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) علم غیب 
داشت؟ همان طور که _ مشرکان چنین برداشتی داشتند؟ در پاسخ این 


1 نکته اول: توانایی برای کسب منابع و دفع زیان به دو صورت قابل تصور 


است: 


در جهان هستی است و همه قدرت ها در دست اوست و هر چه بخواهد 
انجام می دهد. 


ب. توانایی بالغفیر و غیر مستقل: لفات توانیم سودی به دست بیاوریم 
یا ضرری را دفع بکنیم. ولی این توانایی را از دیگری (خالق) گرفته ایم. 


رای انه یی هب فر ما ند «من نفع و ضرری را مالک نیستم» در حقیقت 
تفن قالش کید ی تالفیو. بغتی من ند فص ی وان کار 
خدایی بکنم و تنها خداست که به صورت مطلق و مستقل مالک همه سود 
و زیانهاست. من اگر هم بتوانم سود و زیانی, را جذب يا دفع بکنم, توانم 
غیر مستقل و وابسته به اراده الهی است. 
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2 نکته دوم: در بخش دوم آیه فرمود: «اکر من علم غیب می دانستم, 
ختماً اموال خودم را زیاد می کردم»: علم غیب هم به دو صورت قابل تصور 


است ؛ 


1. آگاهی از اسرار جهان به صورت مستقل و بالذات: مخصوص خداست و 
اوست که بدون مانع همه جا را می بیند و در همه جا حضور دارد. این علم 
ا توا اس سس رای اس ی اس 


2 افراد به صورت غير مستقل می توانند داشته باشند. مت اقوم شود 


بر آساتراین اس ماصیاصلی ام متا کب نی مدرد 
اما می تواند علم غیب غیر استقلالی داشته باشد. در برخی از آیات هم به 
این مطلب اشاره شده است که خداوند ببه هر کس از فرستادگانش 
بخواهد. علم غیب می بخشد, مانند: «عَالِغْ الب قلاً هر علی غیبه حداً 
ال من اتضی من [سول؛ (1) یعنی خداوند [دانآی نهان آست] دانای غیب 
ابیت و امس را اشکار هی کفیه مر مراخ بوتی ار فرشا انس کر 
بخواهد از ان ها رضایت داشته باشد. دا 


اصولاً رهبری جامعه بشری بدون اطلاع از اسرار جهان, قوانین الهی و 
حوادثت 1 و آینده ممکن نیلست؛ جون بدون این نوع اکافت: ۳ شخص 
مثل انسانهای عادی به صورت زودگذر و عصری رهبری و برنامه ریزی 
خواهد کرد و برنامه هایش مقید به زمان و مکان و اطلاعات 
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1-(1) . جن | 26. 


محدود خواهد شد, در حالی که پیامبران الهی باید علم غیب داشته باشند تا 
برای بشریت برنامه ریزی صحیح انجام بدهند. 


شواهد بر علم غیب غیر استقلالی 
1 آیه 26 و 27 سوره جن. 
وهی به پیامبر اسلام. 


3 احادیثی که می گویند پیامبر گاهی مطالبی را گوشزد می کرد و بعد 
اتفاق می افنتاد. 


4 این مسئله در آیات قرآن هم هست,؛ فلا 9 مبارکه روم از 
شکست ایرانیان و پیروزی رومیان خبر می دهد «الم عُلِبَتِ الرْومٌ فی آَدّتی 
لازض» (1) ی | در سوره تا ات مطالبی را که به تو 


ور ییا ای واه عطیی تام اسان 
می شود. البته خدا شرط کرد که «من ارتضی من رسول» یعنی علم غیب 
غیر استقلالی به هر کسی داده نمی شود. شواهد این مطلب در ایات و 
روایات هست, ولی از موضوع بحت خارج است و بحّت مستقلی را می 
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ار ۰ 


جرا در قران از عضرت موی ( عليه السلام) بر از انیا ممکر سکم گفته شنه استت ۲ 
پاسخ: 
در قران کریم از بیست و شش پیامبر نام برده شده و نام حضرت موسی 


و قوم بنی اسرائیل بیش از همه است. این موضع چند دلیل می تواند 
داشته باشد. 


1 داستان حضرت موسی و حوادثی که برایش اتفاق افتاد. خیلی متنوع 
بود؛ داستانش در داخل مصرء مهاجرت. برخورد با شعیب پیامبر, ازدواج, 
نبوت, برخورد با فرعونیان باز گشت به فلسطین و ... . 


هر کدام از این ماجراها هم از جنبه های مختلف پیام داشته است. 


2 بنی اسرائیل قوم منحصر به فردی در دنیا هستند. چون پیامبران زیادی 
میان آن ها مبعوت شدند. قران کریم در بین جریانهای بنی اسرائیل 
موسی, اشارات زیادی به این مطالب دارد. 


3. سه دین مهم الهی و ابراهیمی و (اسلام, مسیحیت و بهود) در دنیای 
امروز هست. از ان جا که هر سه دین بسیار مهم و ابراهیمی 
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شمرده می شوند و برای منطقه جزيرة العرب هم شناخته شده بودند, لا زم 
بود اسلام توضیح مفصلی درباره آن ها بدهد و برای مردم روشنگری کند. 


4. برخوردهایی که مسلمان ها با بهودیها در مدینه داشتند و امروزه در 
فلسطین و جاهای دیگر دارند, در طول تاریخ ادامه داشته است. می توان 
گفت: قرآن نگاهی هم به آینده داشت و می خواست نوع اتمام حجتی برای 
یهود داشته باشد, لذا آیات زیادی را به آن ها اختصاص داد تا سرگذشت 
آنها را يادآوري و با توجه به تحریفاتی که در تورات ت انجام شده بود, حقایق 
را بازگو و با آن ها اتمام حجت نماید و مسلمان ها را در مورد وضعیت آن 
ها آگاه سازد. 
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مقصود از گناه پیامبر در سوره فتح چیست ؟ 


خداوند در فان خطاب به پیامبر می فرماید: «ای پیامبر ! تو بر گناه خود 


ان بخواه ۳ گناه گذشته و آینده تو را ببخشیم.» مراد از این گناه 
چیست ؟ 


پاسخ: 


در آیات متعددی (1) از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) خواسته شده 
ات وان 9 مثلا درسوره مبارکه نصر می خوا نیم: «فسَبخٌ بحمد 
ری واشتتفه اه کان تایا» راز این اب سامبز هي خواهد استفنار بکند 
چون خدا| 2 پذیر است. 


«تا قتگنا لک قثحاً مييناً عفر آک ال ما تقام من دلیک وما تک ها با 
بیروزی آشکاری تو را پیروز کردیم تا خدا آن چه را که از پیامد کار تو مقدم 
ی و اه دا سرا نم خر نوم اسسه آبا کناهان. قبل و بعد و 
را ابیامرزد.» 


:115 
1- (1) . نور / 62؛ محمد / 19؛ ممتحنه / 12: آل عمران / 152 


2 (2) . نصر / 3 
3- (3) . فتح / 1. 


دی تن وال ی اند اه وی اس ساخیر اتسااه کر متا 
ششم هجری به قصد عمره از مدینه به سوی مکه خارج شده در این 
مسافرت حدود هزار و چهار صد نفر از مسلمان ها هم احرام پوشیدند و با 
پیامبر همراه شدند؛ آما مشرکان که مکه تحت تسلط ان ها بود, از ورود 
مسلمانان به شهر جلوگیری کردند. 


در پی این واقعه مسلمانان در منطقه حدیبیه مستقر شدند و سرانجام بین 
امش اسام ال آلله عنه و ال ه صص نان اه که و فواو ند 
مشهور مفسران این آیات را ناظر به همین مطلب می دانند. به 
حدیبیه فتح المبین هم گفته می شود. چون راه پیروزی اسلام در جزيرة 
اعرمیهدزا فضوار کرد یاو فساهان ها .از ساهای بعد خی بافنند کدءبه 
زیارت مکه بيایند. 


بزخی: مقفترآن 2۱رهم جی گفیید آيی بات اشاره به فتم هکه: فتع خبیر: 
پیروزی بر تمام دشمنان با دلائل و معجزات ت است. به نظر می رسد ایه می 
تواند بةه همه موارد آاشاره داشته باشد, ولی آنچه مشهور و قدر متیقن 
اه اه هد فرانن ات رشان مت نهد فمان. ضله ندیه افت و هه 
الخصن اسلام انیت 


قرآن بعد از اين که گوشزد می کند به تو فتح المبین دادیم, و تو را با صلح 
پیروز کردیم. در ایه دوم چهار نتيجه مهم را بر می شمارد. 
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البیان؛ 9 9 ص‌‌ 1905 اسباب النزول واحدی, ص‌‌ 299 
3 


1 «ِیعفِرَ لک اللهٌ ما تَقدم من دثبک خداوند گناهان قبل و بعد تو (پیامبر) 


را می امرزد.» 
2 «وَیتَمّ نِعمَتَهٌ علیک ؛ خداوند می خواهد نعمت خود را بر تو تمام بکند.» 


3 «ویهدیک صراطا مَستقیما؛ خدا می خواهد تو را به راه راست هدایت 
بکند.» 


1 ۳ ۳ 
ار 
به 0[ بکند.» 


سوالی که در اینجا به ذهن انسان خطور می کند اين است که اگر پیامبر 


معصوم بود. چگونه ممکن است گناهی مرتکب شده باشد که خدا بخواهد 
ببخشد؟ 


1. مقصود از گناه, ترک اولی است که احیاناً پیامبر انجام می داد. یعنی 
گاهی پیامبر کاری را به خوبي انجام می داد, با اين که می شد بهتر از آن 
انجام دهد این خود تیار تیه آهرزشن وا خسن خو هی دارد, با اين که اگر 
همان کار را ما می کردیم. هیچ اشکالی نداشت, پس ترک اولی یعنی کاری 
کت. کناه تیست, اضا تهتر نود انجام تمی.شد با کار بهتر از آن انجام می: شد: 
گناه شمرده شدن ترک اولی برای پیامبر از باب همان «حسنات الابرار 


می دانیم که مخالفان رهبران الهی, قبل از هر پیروزی, تهمت ها و 
نسبتهای ناروایی به آن ها می زدند و بعد از شکست نهضت می گفتند: ما 
راست می گفتیم و دلایلی برای صدق تهمت ها و نسبتهای ناروای خود 
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می آوردند, اما در مورد پیامبر(صلی الله علیه و آله) , با اين صلح و 
پیروزی آن تهمت ها و نسبتهای ناروا برطرف شد و گناهانی که به 7 
خدا نسبت می دادند, افشا و دامن حضرت از آن ها پاک شد. برخی از 
کات ال ای اب ای را هس شا 


یر را تایب خی کند؛ 


3 مقصود, پیامد کارهای پیامبر است. «ذنب» در لفت به معنای «دنباله» و 
«پیامد» است. 


هر کار صحیحی ممکن است پیامد و لوازمی داشته باشد که به دیگران 
شنیب برساتو. عنا خهان در راه خدا در کنار نتایج مثبت. پیامدهای 
نامطلوبی هم دارد که باید به گونه ای ترمیم کرد. گویا خدا با جمله «یعفر 
لک ال مَا تقدم من دثبک وم تأخز» می خواهد بفرماید: خدا پیامدهای قبل 
ود کارهای تور ترميم عی کند مه مسشکلات نی ان را برظراق: میت 
کند. 


در واقع وقتی «ذنب» را به معنای لغوی بخیر نم «غفران» معنای لغوی 
خواهد داشت, البته ۱۳۳7 ندارد که ۳ به هر سه تفسیر اشاره داشته 
پاش اما اقطاروی مسق از یک معا مه مووت طرآن این است: 


نکته: 


۳1 برخی از مفسران باد آور شده اند, (2) این که خیلی از خطابهای قرآن 
به یامیر(صلی ال اه ها مان تساه یا رت است ۰ 
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ی م2 


فرمود: «لیَفْفِر آک اللَةْ ما 7 تَقَدْم من دَئیکَ» و خطاب به پیامبر است. اما 
مقصود همه امت اسلام است. 


بنابراین چون پیروزی مسلمان ها و اسلام در حقیقت پیروزی رهبر اسلام 
است مسئله , به ایشان نسبت داده شد. 


معنای دوم (گناهانی که مشرکان به پیامبر نسبت می دادند) روایاتی هم 
دارد,. ولی موجب انحصار نمی شود و هر کدام از چهار تفسیر پذیرفته 
شود. مسئله حل می شود و از ظاهر ایه روشن می شود که پیامبر اسلام 
گناهی نکرده بود. 


استغفارهایی که در دعاها آمده است ؛ مثل دعاهای صحیفه سجادیه با طلب 
آمرزش پیامبران الهی در پیشگاه خدا چند تا احتمال می تواند داشته باشد: 


1زا آموز شم مودم بود: لا آمام سجاد(علیه السلام) دعاهایی را مطرح 
می کند تا ما با مضامین این دعاها تربیت و اموزش بیابیم. امام معصوم 
هیچ گناهی نمی کند و نیز شاید ترک اولی هم نکرده باشد, ولی در عین 
خال‌بدعا راافی خهاند بادیکر ان آمورتتن بینند. 


2 برخی مواقع کارهایی که برای دیگران خیلی عادی است. برای ائمه یا 
پیامبر نوعی ترک اولی و سقوط به مقام پایین به شمار می رود. برای 
مثال استفاده از لذت دنیوی برای اتسانبهای عادی کاری عادی است و گناه 
شمرده نمی شود, بلکه گاهی ثواب هم دارد یا طلب معیشت و کار 
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برای اداره زندگی خیلی خوب است و پیامبر و ائمه اطهار هم اين کارها را 
می کردند, اما وقتی یک انسان بزرگی با پیامبری می تواند کارهای بزرگ 
تری انجام بدهد و خود و جامعه را به کمال برساند. حیف است که وقتش 
را مثلا صرف کار در مزرعه بکند, در کارهای بزرگتر و عظیم تر باز 
بماند. این نوعی ترک اولی یا حسنات الابرار سیتات المقربین است و 
همین که چنان شخصی توجه خود را از خدا در این مدت کم کرده. و لو 
قطع نکرده و به کارهای روزمره پرداخته است, در همین حذش استغفار 


می خواهد و شاید استغفارهای روزانه پیامبر از این گونه پا از نوع آفو زرم 
باشد. 


ص:120 


چرا نام حضرت علی(علیه السلام) در قرآن ذکر نشده است ؟ 


ات اه سای سر ای سم را ام اسان اه 
السلام) در قران نیامده است؛ با این که مسئله ولایت و تعیین جانشین 
پیامبر(صلی الله علیه و اله) بسیار مهم بود. 


در روایات این گونه پاسخ داده شده است: در قرآن اصل مسئله نماز 
آمده, ولی تعداد رکعاتش نیامده است. به عبارت دیگر لا زم بیست هر 
مطلبی در قرآن بیاید, همان طور که در قرآن «اقم الصلوة» ؛ نماز بخوانید 
امده, ولی نفرموده است نماز صبح دو رکعت يا نماز ظهر 4 رکعت است. 


این سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله) بود که مصادیق و تعداد رکعاتش 
نماز را روشن می کرد. در مورد ولایت امیرمومنان علی و ائمه اطهار(علیه 
السلام) هم اصل مسئله امامت در قران کریم امده است. مانند: 
افید‌اغلکه النای اماضا تال عهون اتطالمین 

2 يا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک 

3 الیوم اکملت حکم دینکم 
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شان نزول, بطن یا تفسیر این گونه آیات در مورد ولایت و امامت است. 
آیات منتعددی در مورد امیرمومنان و آئمه اطهار هست, مثل آیه و 
آیه مباهله که عصمت الهه از آیه تطهیر و جایگاه اهل بیت از آیه مباهله 
استفاده شده است ولی مصداق این امامت و ولیات را سنت بیان کرد, 
مثلا در غدیر خم امیرمومنان علی(علیه السلام) از طرف پیامبر اکرم(صلی 
الله مه آله) جه امامت مهن نید 


برخی حکمتی را هم ذکر کردند؛ این که اگر نام حضرت در قرآن می آمد. 
باعث می شد برخی از دشمنی های عشرکان و منافقان سیبت به 
امیرمومنان علی(علیه السلام) به قرآن هم سرایت بکند و قرآن در معرض 
تحریف قرار بگیرد و برخی بخواهند نام های دیگری به قرآن اضافه بکنند با 
آیاتی مربوط به حضرت را از قرآن حذف بکنند و قرآن تحریف شود. چون 
مسئله سلامت در قرآن از تحریف بسیار مهم بود, نام ائمه در قرآن نیامد. 
این مسئله, شأن آنان را کم نمی کند چون آیات متعددی هست که شیعه و 
سنی گفته اند مربوط به امير مومنان(علیه السلام) است. علاوه بر اينکه 
اهر افو آیس اهر اسان کوده ات 


1. برخی گمان می کنند بعضی از آیات قرآن که مربوط را 
است. نام حضرت است. مثلاً در مورد «اهدنا الصراط الحتتق م4 ی 
برخی واژه ها که به حضرت و اوصاف او, سیر وبا تسیر شده است, کر 
مت کنت ضراطظستتفيم نام امام‌علی(علبه. الشلام) با یکی ازصفات 
مرت اش در خالی کم ای اسان یات رفن شحو ]وت : 
یعنی مصداق 
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کامل..راخ: مستتفيم بعد. از پباسین رام غلی (عليه الشسلام). اس .پش. باید 
تا ای کل نا بر مان ام سم 


عکمت. دیگر ذکر نشیدن نام آمام. دون قران, انن. اشت که. اکر نام 
اهتوهتسان و احل متسر فراندفی آمصعفت اسان اسرانمی فد ای 
ست ای است کشا عردن این اساخممش فران سعضی ان رام دا افحان. . 
کفر منافقان راآشکار می سازد. برای همین کسانی که می خواستند نفاق 
را پنهان کنند. تتو‌آتشتند باق همه خنین. کنتد و به. تحریف ۵ تامیل آبات 
مربوط , به اهل بیت در تفاسیر و کتابهایشان پرداختند. 


علمای بزرگ شیعه و اهل سنت تا 300 آیه را در مورد امیرمومنان دانسته 
اند. در برخی موارد شأن نزول این آیات در مورد حضرت است. مثل «هن 
پشری تَفسَة ابتغاء مَوَصَات الله» (1) که در مورد لیلة المبت است ؛ شبی 
که ی (علبه السلام ور ای سامیو خوابدوحصرت سول کدا به مویته 
هجرت کرد. (2) در مواردی هم مصادیق آیات امیرمومنان است. مثل 
«اهُدتا الطراط الْمْسَتَفِيمٍ» که حضرت مصداق کامل صراط مستقیم است. 
تعدادی از آیات هم به برخی از ز کارهای امیرمومنان اشاره دارند, مثل آیات 
نذر در سوره مبارکه انسان «یوفُونَ بالذر» (3) که در مورد روزه گرفتن 
فاطمه زهرا(سلام الله علیها) امیرموّمنان و امام حسن و حسین(سلام الله 
کا اس ای امیل 
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آیات در مورد حضرت است و گاهی هم بطن (1) آیه مربوط به امام است 
کتابهای مستقلی هم مثل «ایات ولایت» ایت الله مکارم شیرازی در این 


زمینه نوشته شده است. 
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1( مظن .و کاویل مخت عفصلی دا رد و رخف آن ده سا یکین دانسته: ند 


بو انتغات او 2 سوره احزاب چرا نمی توان بعد از وفات پیغمبر با همسران او ازدواج کرد؟ 


خداوند در بخش آخر آیه مذکور که درباره ازدواج با زنان پیامبر اکرم(صلی 
الله یه مات افعت: مت فرحای 


«ومَا کان کم آن نوا تشول اللّه لا آن تنکخوا أَرَوَاجَة من بقده بدا ان 
کم ان عند ال عظیما؛ (1)برای شما جایز نیست که فرستاده خدا را 


آزار د هید و (جایز نیست) هرگز همسرآنش را بعد از او به همسری در 
آودیة که این کار گناه فرر ی است.» 

شان نزول آیه: چون برخی (2) از مخالفان و منافقان تصمیم گرفته بودند 
بعد از وفات پیامبر با همسران او ازدواج بکنند و حرمت پیامبر را 


ص :125 
1- (1) . احزاب / 53 


شان نزول تا حدودی مطلب را اشکار می کند. 


سه نکته: 
ری اه مخالفان و مان ی توا و ها از وواج با هفییتر یامیرر به 
حیثیت ایشان ضربه بزنند. ممنوعیت جلوی این انتقام جویی را گرفت. 


2 ممکن بود برخی از ازدواج با همسران پیامبر. ضمن ادعاهای بی مورد. 
سوء استفاده هایی بکنند. هر چند جزء منافقان یا مخالفان نباشند. 


شاید از همین رو بود که فرمود این کار نزد خدا بزرگ و گناه کبیره است. 


3. نکته سوم که از همه مهم تر است, این است که حفظ احترام هر کس 
پیامبر را ام المومنین نامید و ازدواج با ان ها را حرام کرد تا حریم و 
شخصیت این خانواده محفو ظ بماند. 
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چرا حضرت داود درباره حکمی که صادر کرد مورد بازخواست قرار گرفت ؟ 


خداوند در سوره *#ص» به داوری حضرت داود اشاره می کند و ایشان 
حکمی صادر کرد؛ اما مورد بازخواست قرار گرفت. در مورد اين حکم و 
ایات مربوط توضیح بدهید. 


پاسخ: 


این پرسش مربوط , به آیات بیست و یک تا بیست و پنج سوره «ص» است 
در این آثات دمارد قضاوت حضرت داود(علیه السلام) که نوعی ۳۳ 
بود, مطرح می شود. 


خلاصه ماجرا به این صورت است: 


خداوند فرمود: «وَعَلّ آتاک تبَوْا الحضم لد تسَوّژوا المخراب...؛ (1)آیا خبر 
آن شاکیان به تو رسید, وقتی از محراب [داود] بالا رفتند؟ هنگامی 
که بر داود وارد شدند و او وقتی دید آن ها به صورت غیر طبیعی وارد 
شدند, وحشت کرد و آن دو نفر گفتند: نترس ما دو نفر شاکی هستیم.» در 

ادامه ماجرا خداوند می فرماید: این دو نفر خودشان گفتند که 
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کی از ما بر برخی دیگر ستم کرده است. آن دو قضاوت نکردند؛ بلکه 
قضاوتشان را خدمت داود بردند و از حضرت خواستند میان آن دو به حق 
داوری کند. «واهدتا (لی سواء الصراط ! و ما را به راه درست راهنمائی 
کن.» سپس اصل ماجرا بیان می کند ان که کی ار آسه فرسی ده 
برادر من نود و نه گوسفند دارد و من یک گوسفند بیشتر ندارم, ولی او از 
من می خواهد سرپرستی همین گوسفند را هم به او بسپارم. برادرم در 
سخن گفتن نیز بر من غلبه کرده است. 


داود به صورتی شتابزده سخنی گفت: این شخص با درخواست یک گوسفند 
تو به پقیین بر تو ستم کرده است. پسپاری از افرادی که شریک هستند, به 
طرق. ففایل تم می کسفه‌چگر هللا آلذین آمنوا وعملوا الطالحات ‏ کسانن 
که ایمان آوردند و [کارهای ] تشه انجام دادند. > بعلی انسانهای مومن و 
شایسته کردار کم هستند, داود دزربی این بان متوجه شود که این مسیم 
آزمایتزن الم نود «وَظن اه نما فتثاة؛ داود دانست که اورا ازمایش 
کرده ایم.» پس از پروردگار 0 خواست و رکوع کنان - يا بر سجده 
کنان - بر زمین افتاد و توبه کرد. خداوند در آخرین آیه می فرماید: «فعَفوتا 
لَة» او سخن طرف مقابل را نشنید و ما این ترک اولی را در 
«عندتا رفن وَحْسَنَ مب ؛ قطعا برای او نزد ما (مقامی) نزدیک و 
بازگشتی نیکوست.» 


خداوند حضرت داود را به مقام خليفة الهی و داوری نسب کرد. 
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«یا داد لا جَعلتاک عليقة فی 21 ض قاخکم ‏ ین التاس بالحة* ولا نیع 
وی ؛ (2)ای داود ما تو را به جانشین در زمین قرار دادیم. بین 0 به 
حق داوری کن و از هوای نفس پیروی نکن». 


بود, به تصویر می 


ممکن است پرسیده شود فرشته بودند یا انسان؟ 


در قرآن واژه «خصمان» آمده و این واژه به معنای نراع است. مقصود از 
آن دك آتة دو طرف شکایت است. طبق برخی احادیث (2) آن دو 
فرشتگانی بودند که برای آژماتشن خاوری. حضرت یه ضورت: ده ضرن کر 
آفدند. 


به نظر علامه طباطبائی (3) هم این در ظرف تمثل بود, یعنی دو فرشته به 


صورت انسان در آمده بودند. به اعتقاد برخی دیگر از مفسران طبق ظاهر 
آیات دو انسان عادی بودند که با هم اختلاف داشتند. 


نف نار ای زنتد بمتر اسشعت کر خقسسر اهر ابا خقط یکنجم. 


این جریان در تورات, کتاب اشموئیل. فصل 11, جملات 2 تا 27 به صورت 
نوهین امیزی نقل شده است ؛ ؛ اما احادیثت اسلامی مضامین ان را رد می 
کنند. نکته قابل توجه ورود غیر طبیعی آن دو نفر است, چون داود به خاطر 
ما وا ایا ی ان سار ال اتف ار اه 


ص :129 
1- (1) . ص 267 


ی 0 


لای محافظان گذشتند و وارد محل استقرار و عبادت داود شدند و همین 
ورود غیر طبیعی بود که حضرت را به وحشت اند اخت. 


مشکل داوری چه بود که حضرت توبه کرد باید چگونه داوری می کرد؟ 


داوری حضرت از لحاظ اصل مطلب مشکلی نداشت. جون دعوا سر این 
بود که یک نفر می گفت نود و نه گوسفند دارم و دیگری می گفت: یک 
گوسفند دارم. مرد ثروتمند - همان گونه که طبیعت ثروتمندان است - می 
خواست همان یک گوسفند را هم به ثروت خود اضافه بکند, لذا حضرت 
داود فرمود: «ظلمک بسوال نعجتک الی نعاجه؛ ؛ او به تو ظلم کرده است 
که می خواهد آن یک گوسفند را هم تصاحب کند». 

برخی از مفسران می گویند: سکوت برادر ثروتمند دلیل درستی قضاوت 
بود؛ منتها حضرت باید اداب قضاوت را بیشتر رعایت می کرد و سخنان دو 


طرف دعوا را می شنید و رعایت نکردن همین اداب نوعی ترک اولی بود, 


معلوم می شود کل صحنه آزمایشی برای داوری حضرت بود. شاید هم می 
خواستند به نوعی بگویند که در مقام داوری باید چگونه رفتار بکند. 


روشن است که توبه حضرت به خاطر اشتباه در اصل داوری نبود؟ (2) 
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ار ی 


لذ| ن برادر هم ساکت شد و سخنی بر زبان نیاورد. مهم تر این که آبا 
وا ار ات 


پاسخش این است که اشتباه مذکور نوعی ترک اولی بود, یعنی بهتر بود 
حضرت صبر می کرد تا طرف مقابل هم سخنش را بگوید؛ هر چند حق با او 
نبود. 


همین ترک اولی موجب شد حضرت استغفا 1 
لفظ ر کوع را به معنای سجود گرفته اند, به هر حال رکوع به معنا و مقدمه 
تفه لیم ی آ ید به هر حال ایشان طلب مغفرت کرد. ۱ 
فرماید: ما او را می آمرزيدیم. او جایگاه بلندی نزد ما دارد تعریف حضرت 
قبل و بعد از این آیات هم هست در آیه 7 می فرماید: «واوژکر عَبْدَتا داود 
دا ال له آوات» و اس ام فص ری وی کم زوا 
توبه کار بود و هرگاه مشکلی پیدا می کرد, سریع توبه می کرد و به سوی 
خدا نز می: ٩‏ 


توضیح دو واژه: 


وی ار که اسا شاه کی اه ی وا اسان 
بزرگ و کسی که جایگاه بلندی دارد, انتظار نمی رود و اگر چنین کاری 
(ترک اولی) بکند باید از پروردگارش پوزش بخواهد. 


ص:131 


1- (1) . ص / 17. 


2 محراب: در اصل به معنای صدر مجلس (1) يا غرفه های فوقانی است 
که محل عبادت را در ان جا قرار می دادند این واژه کم کم به مکان عبادت 
اطلاق شد و امروزه به جایی که امام جماعت می ایستد و معمولاً پایین تر 
از بقیه است. می گویند واژه محراب در آغاز به معنای بلندی بود, چون 
نماز و عبادت را در مکانهای بلند به جا می آوردند ولی کم کم به هر مکان 
عبادتی که جایگاه ویژه ای داشت. گفتد شد و امروزه هم به مکان امام 
جماعت محراب می گویند. برخی از لغویها (2) و مفسران هم می گویند: 
چون محراب ب محل حرب و جنگ شیطان و هوای نفس است., به آن. مخز ات 
گفته می شود و کسی که جلوی جماعت قرار می گیرد, در حقیقت طلایه 
دار جنگ با شیطان و هوای نفس است. 


ص:132 


1( تسیر فن.فحق: القوان: ج ور ض 316 فقشین تموته:: ج 2راض 
9 و ج 13, ص 22؛ پرتوی از قرآن. ج 5 ص 93 وج 6, ص 254؛ 
المیزان, ج 3, ص 174 وج 16, ص 363 

2(*2) :کناب العین: ج در.ض 214 لسان العریم علض 305 


چرا حضرت خضر زنده است ؟ 
با توجه به آیه «وما جَقلتا لیر من لک اه ۳ 


و ما به هیچ کس پیش از تو عمر | بدی نداریم تا به تو دهیم آیا با آن که تو 
محبوب ترین, مقرب ترین بندگان ما هستی, خواهتن مره ابا دیگران ونم 
خواهد ماند». ۷۳ چر| حضرت خضر زنده است؟ 


پاسخ: 


خذاوند قز آیه هد کور نله عاودانجی. پشنر را تفن مین کند هر می فر ماند 

به هیچ بشری عمر جاودانه ندادیم. در ادامه حتی به وفات پیامبر 

اکرم(صلی الله علیه و آله) اشاره می کند و می فرماید اگر قرار است 

کفنت جاودانی شود آن شخص پیامبر اسلام بعنی اشرف مخلوقات است. 

پس وقتی پیامبر اسلام زنده نمی ماند, کس دیگری هم نباید زنده 
ند. 


ص:33 1 


1- (1) . انبیاء / 34 

2 (2) . همان / 35 _ 

3- (3) . همان / 35 و ایه 30 سوره زمر نیز خطاب به پیامبر اعظم(صلی 
الله علیه و اله) می فرماید: «انک میت و انهم میتون» 


۲ ۹۳ جرب ۶ 8۱ ؟ 
در آیه بعدی «کل تفس دایْقَةّ الَمَوّتِ ؛ (1) همه اشخاص مرگ را خواهند 
چشید» ات طلب را به صورت قاعده کلی نری بیان می کند. 


برای پاسخ به این پرسش باید به دو نکته توجه کنیم؛ 


نکته اول: در این دو ایه سنت و قضای حتمی الهی بیان شده است؛ اینکه 
همه موجودات غیر از پروردگار خواهند مرد و هیچ کس زندگی جاودان در 
دنیا نخواهد داشت, حتی وقتی در آستانه قيیامت در صور دمیده می شود و 

همه موجودات از دنیا هت ۳97 عزرائیل که جان همه را می گرفت, 1 


حضرت عیسی(علیه السلام) زد زنده ی به ۳ همیشگی زنده 


نخواهد ماند و عمر طولانی او به خاطر برخی مصالح است و قبل از قیامت 
همه از جمله آن حضرت خواهند مرد. 


در آیه 34 بحث زندگی موقت و مرگ بشر مطرح شده و در آیه 35 «کْل 
تفس دایْقَةٌ الْمَوّتِ ؛ همه افراد مرگ را خواهند چشید یک قاعده کلی و عام 
بیان شده است؛ این که کل موجودات زنده خواهند مرد. 


ص:134 


1- (1) . همان / 35 

2-2 کال اند عرص ور 24 ال ات رح 1172 
بحارالانوار, ج 13, ص 299, ح 17 

3- (3) . بحارالانوار. ج 14 ص 348, ح 10؛ تفسیر فرات. ص 138, ح 
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قصه حضرت خضر و موسی در سوره کهف ضمیر ها گاهی جمع اسنتت 8 کافن مفرد. علتش چیست 
1 


پاسخ: 


1 کشتی را سوراخ کردند, 2. بچه کشته شد. 3. دیوار خراب را بازسازی 
۱ ره یر اسر ال اي ها ۱ 
1 گاه ضمیر را مفرد آورده است مانند جاپی که می گوید: کشتی را 
سوراخ کردم, چون پادشاه می خواست کشتی سالم را بگیرد, در حالی که 
این کشتی برای افراد فقیر بود و می خواستم به دست شاه نیفتد, لذ| 
سوراخش کردم. در اینجا می فرماید «قأَرَدتٌ أن ای ؛ و خواستم آن را 


معیوب کنم.» شاید چون کار معیوب را به به اراده خود انجام می داد, به 
خودش نسبت داد. شاید این خود نوعی احترامی بود. 


ص: 35 1 


1- (1) . کهف / 79 - 82. 


2 در برخی فوارزد جمع آوزده است, مثل جایی که می گوید: خداوند می 
خواست به جای این رز 2 موز 2 بهتری به آنها عنایت بکند. می فرماید: 
«قَار ۳ ان یاهشا رح خیرا مَنْهْ ؛ اراده کردیم که پروردگارشان به جای 
ها ره ی 2 
خدا| نسبت می دهد و شاید مقصود خودش و خدا باشد, یعنی 1 
اراده کردیم؛ البته اراده خضر در راستای اراده خدا| بود. اینجا چون کار 
خوبی است (جایگزین نیکو دادن) به خود و خدا نسبت می دهد. 

مر ج 
3. در مورد بعدی که اراده را فقط به خدا نسبت می دهد: «قَأ راد ربک | 
بلغا أشْدُهمَا». 


ن 


به نظر می رسد که حضرت خضر بسیار به این نکته توجه کرده وادب 
گفتاری را در رابطه با خداوند رعایت کرده است. جایی که کار به ظاهر, 
نیکو نبود, به خودش نسبت داده و انجا که کار خوب بود, به خدا يا به خود و 
خدا نسبت داده است؛ هرچند که همه کارهای او به دستور خدا و با قدرتی 
بود که خدا داده بود. 
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با توجه به سوره کهف چرا حضرت خضر با استفاده از علم لدنی 2 شخصی را که هنوز گناهش اثبات 
نشده, کشت ؟ 


پاسخ: 


خضر در قران نیامده, ولی در روایات از وی به عنوان معلم و به اسم باد 
شده است. شرح ماجرا به این صورت است که: 


ان دو سوار کشتی شدند و خضر کشتی را سوراخ کرد. موسی بعدها 
متوجه شد که کشتی مال افراد فقیر بود ه و کسانی در دریا بودند که 
کشتیها را مصادره می کردند و خضر با این کار کشتی را از خطر مصادره 
شدن رهانید. همچنین وقتی کنار دیوار خرابی رسیدند. ان را بازسازی 
کردند. موسی هر بار سوال می کرد که چرز این کار را کردی! و بنا می 
شند ضبر. بکند و دیگر چیزی نپرند. در یه 74 آمده است: 

«قانطلقا ی لذا لقتا لام ققتله قال أقتلت تفس رکب يقبّر تقس لَمَ 


3 
کی 


2 


چنّت سنا ترا : (1) خضر بچه ای را کشت و این بار هم موسی اعتراض 
کرد که چرا بچه بی گناهی را کشتی؟ پاسخ از اضف زر ار ۱0 چنین 


آشوم است : 


بچه ای که کشته شد, پدر و مادر مومنی داشت. من ترسیدم ذچار طغیان 


و کفر بشود و اراده کردیم که پروردگار به او فرزندی بهتر از او بدهد که 
به پاکی و رشد نزدیی تر باشد. 


ص:137 


1( کوف: ۰74 


نکته ها: 


1 شخصی که این کار را کرده و ماموریت او عادی نبود؛ او مأمور ویژه 
الهی بود و کارهایش نوعی اموزش صبر در مقابل استاد بود تا او بداند که 
چیزهایی در جهان هست که او نمی داند. 


و ی سای اب 2 7۳ 

د, مثل عزرائیل که وقتی جان کسی را می گیرد, نمی توان گفت باید او 

به خاطر قتل نفس اعدام کرد چون او طبق نظام ما عمل نمی کند؛ 

ِ مامور الهی است و براساس مصلحتهای الهی جان افراد را در 20, 

0 یا 90 سالگی می گیرد و در هیچ مورد هم مواخذه نمی شود. چون 

مامور الهی است. خضر هم مامور بود که او را بکشد تا خدا بچه ای بهتر به 
خانواده اش بدهد. 


گناهش را ثابت. بعد مجازات می کردند چرا خضر چنین نکرد؟ 


در پاسخ می گوئیم. اگر عزرائیل (مامور خدا) جان اين بچة بی گناه را می 
گرفت؛ کسی اعتراض نمی کرد. وقتی کسی (مثل خضر) و 
نظام تکوین کاری بکند, دیگر بحث نظام تشریع مطرح نیست. 


2 بیامتران الفی, مراتبی: دارندء 111 متلا خضرت. لوط که در زمان حضزت 
ابراهیم زندگی می کرد مرتبة پائین تری از ابراهیم داشت. هارون هم 
نسبت به موسی چنین بود, با اینکه ان دو برادر بودند, بر اين اساس موسی 
هم نزد کسانی که بالاتر از او بودند, چیزهایی یاد می گرفت, مثل شعیب 
که موسی مدتی نزدش چوپانی کرد و اموزشهایی دید و مانند خضر که 


ص :38 1 


1- (1) . بقره / 253, اسراء / 55. 


در طوفان نوح آمده که آب از تنور فوران می کند یعنی چه ؟ 
توضیح پرسش: 
خداوند در آبة 27 سورهة مومنون فرمود: ما به نوج وحی کردیم که در 


حضور ما و به دستور ما کشتی بسازند تا زمانی که فرمان طوفان امد و 
اب از «تنور» فوران کرد. منظور از فوران اب از تنور چیست؟ 

پاسخ: 

و مطابق وحی ما بساز و هنگامی که فرمان ما برای غرق افراد سرکش 
قوم نوح فرا رسد و اب از تنور بجوشد, از هر یک از انواع حیوانات یک 
جفت در کشتی سوار کن 


حضرت نوج بعد از صبر زیاد از خدا تقاضای عذاب کرد. عذابی که خدا 
برای قوم نوح در نظر گرفت سیلاب عظیمی بود که انسانها و حیوانات را 
نابود می ساخت, از این رو به حضرت نوح دستور داد کشتی بزرگی بسازد 
تا خود و خاندان و مومنان بر آن سوار بشوند و از هر نو حیوان یک جفت در 
ان:جای دهند با تسل حوانات باقن بماند: 


ص: 39 1 


7 فر مود: کشتی را در حضور ما بساز. در حقیقت کار حضرت طبق وحی 
الهی و.برناهة آز نیشن تعیین شده بود. ختی برحی از آبة استفادٍه می کنند 
که صنعت ساخت کشتیهای عظیم سرچشمه الهی دارد, لذا: «قَوحَیتا الیْه» 
ما به او وحی کردیم که کشتی بساز.» بعد فرمود: با نظر ما باشد: «بأعینتا 

وا »این ما مه‌طیق برنامه‌وحی: و تطارت الهی صامان یافت ]9 کار 


| بشود. 


2 فرموده وا خاع افیتا وقاز التوز نا آنگان که فرهای (غذاب)ماً فرا 
زسنید» و تون فوران کرد » واژة تنور به همان معنای تنور فارسی است. 
مفسران گفته اند تنور محلی است که در آن آتش می افروزند تا نان پخته 
شود و مقصود از آن در اين آیه این است که سطح آب زیرزمینی آنقدر بالا 
آمده که از داخل تنورهای منازل, که معمولاً در نقطء پایینین ساخته می 
شود بیرون زد و این یکی از نشانه های 9 عذاب الهی بود. لذ| فرمود 
وقتی این نشانه ظاهر شد, «فسلک فیها من کل زوجین اثنین؛ از هر 
حیواناتی یک جفت را داخل کشتی ببرید» در احادیث هم اشاره شده است 
که آب از درون تنورها جوشید و بیرون امد. (1) 


ص: 140 


ل(1) شیر صانن ررض 2 24 


پشاهال درک 


معنای مجازی مواد باشد, یعنی تنور خشم پروردگار فوران کرد. در حقیقت 
جوشیدن تنور اشاره به خشم پروردگار است همانطور که در فارسی گفته 
می شود خشم او تنوره کشید. البته مانعی ندارد که آية شریفه به هر دو 
معنا اشاره داشته باشد, هر چند با احتمال اول سازکارتر است. 


3. دز ای 6 همین سوره می خوانیم «قال وب اتصرنی نع رون 
پزوزد کارا مزا در برانز ۳ 

در سورة نوج هم می خوانیم «وَقَال وخ رب لا تدَر عَلی الاْض من 
الکافرین دیّاراً ! (1) پروردگارا! بر زمین از کافران هیچ ساکن خانه آی وا 
مگذار » 


حضرت نوح بعد از آن ملاحظه لجاجتهای فراوان نفرین کرد همچنین می 
فهمیم که خداوند به مخالفان مهلت می د هد شاید سرعقل بیایند و دست 


ص:141 


1-(1) . نوح, 26. 


ص: 142 


ابا فان ی انش ناس ود کف 
توضیح پرسش: 


در آیه 12 سوره بور سف خداوند می فرماید: «قأنسَاخ السیّطان کر به ؛ و 
[لی ] شیطان یادآوری به اربابش را, از یاد او برد» آیا شیطان در حضرت 
یو سیف نفود کرده است ؟ 


پاسخ: 

خداوند در سوره یوسف آية 42 می فرماید: «وقَال للّذی طَّ له تاج ما 
دکرّیی عند ریک قانساه السْیّْطَانْ دکر به قلبت فی السُجْن بصع سنین؛ ۰ 9 
(یوسف) به آن کسی از آن دو نفر, که می دانست که او نجات می یابد, 
گفت: 1۳ نزد اربابت یاد کن.» و [لی] شیطان ناذا وی به اربانش واء از 
یاد او برد. پس چند سالی در زندان درنگ کرد.» (1) 


داستان به دو نفری مربوط می شود که همراه یوسف(علیه السلام) در 
زندان بودند. بعد از انکه حضرت یوسف در ماجرای زلیخا, پاکی خود را 
نشان داد و به 


ص:143 


1( )1 :توت 42 


زندان افتاد, دو نفر زندانی را با او همراه کردند. (1) یکی از آنها گفت: در 
خواب دیدم که انگور می فشارم و از آن شراب می گیرم. دیگری هم 
گفت: من هم در خواب دیدم که نان بر سرم گذاشته ام ی رده و 
پرندگانی از آن نان می خورند. آن دو از حضرت یوسف خواستند خوابشان 
را تاویل کند. حضرت ابتدا مطالبی از اعتقادات به آنها یاد داد, آنگاه فرمود: 
کف از شما ساقی پادشاه و دیگری کشته (اعدام) می شود و پرندگان از 
سر او خواهند خورد. تا( 
نجات می یابد, گفت: نزد اربابت از من یاد 


ولی شیطان یادآوری به ارباب ر از باد او برد و یوسف چند سالی در 


زندان ماند. «قلبت فی السَجّن بصع سنین» تعبیر قرآن بضع (کمتر از ده 
سال) است. 


زندان بود, بعد از ان هم 7 سال و در مجموع نزدیک به 12 سال در زندان 
ماند. 
دو نکته مهم 


یوسف برد؟ 


بر خدا منافات ندارد؟ 


ص:44 1 


۹ 


1. در جمله «قأنسَاه السْبّْطَانْ؛ شیطان یادآوری به اربابش راء از یاد او 
برد.» اگر بگوییم ضمیر «او» در «انساه» به زندانی بر می گردد. مشکلی 
نخواهیم داشت جون آن شخص وقتی پیش ملک مصر رفت؛: , شیطان در 
ذهن او تصرف کرد و پیامبر چند سال بیشتر در زندان ماند و دست او برای 
جلوگیری کرد؛ اما آگر «او» را به حضرت یوسف برگردانیم. با مخالفت 
شدید برخی از مفسران روبه رو می شویم, جویر اگر بگوییم شیطان یاد 
خدا را از ذهن یوسف برد با آیات دیگر قران ناسا ززگار خواهد بود. چون اگر 
چه ممکن است بتوانیم توجیه بکنیم و بگوییم «حضرت ترک اولی انجام داد 
و به عنوان تنبیه مدت بیشتری در زندان ماند,» ولی اصل تصرف شیطان 
در او - با چشم پوشی از مقام نبوت - با آیات دیگر قرآن که حضرت یوسف 
را مخلاص و خالص شده معرفی می کند, ناسازگار است, زیرا| شیطان بر 
انسانهای مخاص تسلط ندارد. 


2 در مورد «ظَلّ یذ تاج» گفته اند وقتی «ظن» با «آنْ» بیاید, به معنای 
یقیین و اطمینان است. 11 یوسف می دانست که زندانی نجات پید | می 
کند و بعد از آن خوابش هم متوجه شده بود که او ساقی پادشاه و از 
مقربان درگاه ملک مصر می شود لذا گفت: بان هن باش .مه خن اریایت 


از من باد بکن. 
ص :145 


( 1 )و بوسق: 24 


ام یه ناموت وس 
برای نجات خود تلاش و از وسائل عادی مثل وکیل و... استفاده بکند, امری 
طبیعی و معقول است و بدین معنا نیست که انسان اسباب طبیعی را 
مستقل از خدا و اصیل می داند و خدا را کنار گذاشته است؛ بلکه توجه 
دارد که این وسائل را خدا فراهم کرده است تا در طول ارادة الهی, برای 
انا راشای وان ما ی تال ان 
اسباب و فراموش کردن قدرت الهی نیست. 
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فصل ششم: رستاخیزشناسی 
اشاره 


ص: 147 


ص :148 


پرسش: 

منظور از دو بهشت (جنتان) در قرآن چیست ؟ 
پاسخ: 

خداوند می فرماید: 


«ولمن خاف مَقَام ره جلتان یا آلأء ریما َگذبان؛ (1)و برای کسی که 
از مقام پروردگارش بترسد, دو بوستان (تقشتی) است. بنین. کدافیی. از 
نعمت های پروردگارتان را دروغ می انگارید؟ » 


در ادامه در توصیف این دو بهشت. می فرماید: «دَوّاتَا مْتان ؛ که (آن دو 
بوستان) دارای (انواع درختان میوه و( شاخساران است.» 


در آیات بعدی هم اوصاف دیگری را تشریع می کند, از جمله می فرماید: 
«فیهما عیتان تجریان تفن آن دو (بوستان) دو چشمه سار روانند. دا در آیات 
بعدی میوه های آنها که به صورت جفت است. اشاره می کند. 


دو نکته: 


الف. مفسران در مورد این دو بوستان چند احتمال داده اند. 1. بهشت 
جسمانی و بهشت معنوی. (2) 


ص :149 


1- (1) . الرحمن, 49 به بعد 

2 (2) . احتمال دیکر انم است که منظور بهشت مادی و بهشت رضوان 

الهی باشد. در روایات اشاره شده است که مردم اعمال خود را تاجرانه یا 
ی ی ی یت به گروه اول بهشت مادی و به گروه دوم 

جسمانی و معنوی) 9 رضوان الهی در حقیقت همان معنویتی است 

که شامل حال اینها می شود. 


2 بهشتی که در مقابل اعمال به ما می دهند و بهشتی که لطف الهی 


است. 
3. بهشت اطاعت و بهشت ترک گناه. (1) 


مانعی ندارد که همه این معانی درست باشد, حتی ممکن است اشاره به 


بهشت ها با مراتب دیگری از بهشت هم باشد که خداوند در اختیار 
انسانهای پارسا قرار می دهد. 


ب. اگر خدا محبوب ماست «والَذینَ منوا ر ذخا له (2)و [لی ] کسانی 

۳ ایمان آورده اند خدا را بیشتر دوست دارند.» و اگر خدا زیباترین کمالها 

را دارد و انسان فطرتا عاشق اوست., ترس از او چه معنایی دارد و چرا 
که از خدا بترسد., پاداش بیشتری دارد؟ 


پاسخ این است که ترس از خدا به معنای ترس از ذات خدا نیست ؛ ترس از 
مقام اوست. «وَلِمنْ حَاف فاد 5 جَتَتان ؛ و برای کسی که از مقام 
تزور د کاونش بترسد., دو بوستان (بهشتی) ارت 7 برای مثال اگر همساية 

شما, قاضی باشد, چه بسا با او روابط خیلی خوبی داشته باشید؛ اما وقتی 
در دادگاه مقابل او قرار می گیرید, از جایگاه او هراس دارید. چون ممکن 
است حکمی که صادر می کند, علیه شما (به فرض مجرم بودن) باشد. هر 
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1- (1) . تفسیر نمونه, ج 23, ص 162, المیزان, ج 19, ص 109, مجمع 
البیان, ج 9 ص 314. تفسیر شریف لاهیجی, ج 4 ص 343. مخزن 
العرفان, جح 12, ص 140 منهح الصادقین, ج 9. ص 128 

2- (2) . بقره, 165. 


مجرمی از مقام قاضی هراس دارد. هر چند خود قاضی بسیار رحیم و 


در «وِمَنْ ِ مقام زبو» مقام پروردگارر مقام داوری و عدالت در روز 


است. 


برخی از مفسران (1) ترس از مقام خدا| را به ترس از مواقف قیامت. 
ترس از حضور در پیشگاه او برای حساب. ترس از مقام علمی خدا و 
فرافنت دانفی اه شبنت به. انسانی را ۱ 0 7 
است همه این موارد به ترس از عدالت و داوری خدا| باز گردد. 


ص :151 


0 ی ام را 


ص:152 


پرسش: 

شبهاتی پیرامون شفاعت را توضیح دهید؟ 

توضیح پرسش: 

مخو عست تطاعت نها ار ی هه اه 
فاد بف ات یی تاش رادار کرخیو مس گرد 
2مخضوص حاففم‌های کب مانده ارست؛ 

3) موجب تشویق به گناه و رها کردن مسئولیتها می شود؛ 
4) نوعی شرک و چندگانه پرستی و مخالف قرآن است؛ 
5) موجب دگرگون شدن احکام و اراده خدا می شود. 

با این وضف آیا فی توان به شفاعت. معتقن بود؟ 

پاسخ: 


شفاعت بحث بسیار گسترده ای دارد و در آیات متعددی مطرح شده است. 
مفسران وقتی بحث شفاعت را مطرح می کنند, معمولاً اقسام آن را بیان 
می دارند؛ شفاعت برای چه کسانی و در مورد چه گناهانی است؟ آیا 
شفاعت تبعیض است؟ و... در تفاسیر مثل نمونه و المیزان معمولا" 
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بعد از آیات اوایل سورةه بقره مثل آبة 8 بحت شفاعت مطرح می شود و 
چون ما راجع به شفاعت بحث کرده ایم, اینک به صورت اجمالی پاسخ می 


دهیم. 
آیات شفاعت چند دسته است: 


1 رد شفاعت: مانند: ایة 48 بقره که می فرهاید: «ل یفبل معا شفاعد و 
از او هیچ شفاعتی پذیرفته نمی شود.» (1) 


7 پذیرش مشروط شفاعت: «قل لو السَقاعه فا (2)بگو: تمام 
شفاعت فقط از آن خداست.», «ولا بَشْفَعّون [ لِمَن ارتضَی ۰ (3) و 
(فرشتگان) جز برای کسی که (خد از او) خشنود 0 شفاعت نمی 
کنند. »> و «هن ۳ الذزی بَشفم عنده لا باذنه : (۱4 کیست آن کس که در 
پیشگاهش, , جز به رخصت اوء مات 9 لك 


بر این اساس شفاعت هست و مخصوص خداست و پرخیٍ از انسانها ادن 
شفاعت می دهد.» در سورة مریم هم می فرماید: « کون لاه[ 
من الحَد ند الاَجْمنِ عَهدا؛ (5)صاحب شفاعت نمی باشند, جزکسانی که 


از جانب (خدای) گسترده مهر» پیمانی گرفته اند. 
ص :54 1 


ا مسفن 26 رگ ها همان: 204 مدز 26 
2 (2) . زمر, 4 

3- (3) . انبیاء 28 

4- (4) . بقره, 255 

رن 97 


در احادیث هم گاهی اوقات قبدهایین آمذه است: فت گر روایتی نقل شده 
است: «لاینال شفاعتنا من استخف بالصلا؛ شفاعت ما به کسی که نماز را 
سبک بشمارد. نمی رسد.» (1) 


دو تصور از شفاعت 

شفاعت را می توانیم به دو گونه تصور کنیم: 

الف) تصورعامیانه: مثلاً وقتی افراد وارد بعضی مراکز می شوند, برای 
انجام غیرقانونی کارشان پا نادیده گرفته شدن خطاهایشان به افراد صاحب 


نقوذ انجا متوسل می: شون و.به. کمک و ضمنمه آنها کارشان: را پیش.می 
برند, چون شفاعت به معنای ضمیمه کردن دو چیز به هم است. 


ب( تصور صحیح: انسان با خدا| ارتباط داشته باشد و مورد رضایت او واقع 
شود و زمینه های شفاعت را در خود به وجود بیاورد. خداوند هم به افرادی 
اجازه بدهد از اينها شفاعت بکنند, یعنی شفاعت از بالاست؛ نه از پائین و 
به معنای تبعیض و پارتی بازی. در حقیقت خداوند از شفاعت دو هدف 
دارد: 


1 فا شقاعت کند کان: ( آنبیاع. املیاع قداغم ارا رت بدا رده انا 
اجازة شفاعت دهد. 
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1- (1) . کافی, ج 3, ص 2,270 15 و ص 401, ص 7, بحارالانوار, ج 47, 
ص 23 و... . ضمنً از پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) در روایتی حکایت 
سم اس یلص 2 « 
0 و علل الشرایع, ج 2 ص 356, ح 2. 


2 مقام گناهکاران توبه کننده ای را که به خاطر ارتباط معنوی با خدا یا 


اولیا ام مهرد وضایته الق واقع ده انم ارفا هه آنان زا مشصول 
شفاعت خود سازد. 


این اعتقاد نمی تواند شرک, کفر و چندگانه پرستی باشد, چون ما شفیع را 
تس اس رام دس ات ران» 
به او اذن شفاعت می دهد. در شفاعت قرانی کسی در عرض خدا نیست؛ 
با ور ال او یی سس مها تا ایا ی ات هن ات 


صورت می گیرد. 


اعاه پمستخاعت شوحت رز کفد تاش هم نمی هک بلکه. ام شفاعت یه 
شایسته شفاعت بشود وگرنه اينکه انسان گناه بکند و امیدوار به شفاعت 
دیگران باشد, همان تصور عامیانه از شفاعت است. پس اعتقاد آگاهانه به 
شفاعت موجب تشویق به گناه نمی شود و انسان را به تنبلی و سستی 
نمی کشاند, چون گناهکار کاهل, ارتباط معنوی با خدا یا اولیای او ندارد و 
اصلا شايستة شفاعت نیست. (1) شفاعت خود عامل حرکت مثبت است و 
مهم ترین نقشش این است که گناهکار از درگاه الهی ناامید نشود و بیشتر 
در گناه فرو نرود. 
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1- (1) . در سوره مدثر در آیات 0 - 47 پس از ذکر اعترافات مجرمان 
در آیه 48 می فرماید: «قما تَنقَعَهْم شقَاعَةٌ الشافعین» 


شفاعت به مفهوم د کر و تفه احکام خدا نیز نیست.؛ منظور از دگرگونی این 
است که خدا بخواهد کسی را عذاب کند و شفیع مانع شود. مثلا واسطه 1- 
از نزدیکان رئیس اداره خواست رییسی را به نفع این شخص تغییر و او را 
از مجازات نجات می دهد یا پاداشی را که شایسته اش بیست. به به او می 
دهعی ار آو این الا (عافت میا است: 


در شفاعت قرآنی اثر از بالا به پایین است, یعنی خدا (1) اراده می کند که 
منلاً اقم ۰ حسین (علیه السلام) از ما شفاعت بکند. براساس آیه: «من دا 
الذی : [ بادیه» (2) خدا باید اذن بدهد. فرق اٍذن و اجازه در اين 
ها ۱ ی ی 
باشد تا شفاعت صورت بگیرد. 


فقتیکدا ‏ خم راهن سا مر ایغ یکتم سهاش ایا 
تفر در اراد المی سست امفاعت کی از فان‌های یی ات 
البته شرایطی هم قرار داده است و هر کسی آنها را داشته باشد, شایسته 


ص:157 


2 (2) . بقره / 255 
3- (3) . طه / 109 
4- (4) . انبیاء / 28. 


نکتك آخر اینکه: شفیعانی که در منایع اسلامی (قرآن و سنت) به آنها اشاره 
شده است., مانند پیامبران. علماء. شهدا, مقومنان, ملائکه و فرشتگان الهی. 
خویشاوندان انسان, اهل البیت حتی روزه و صفاتی مثل امانتداری می 
توانند شفیع انسان در روز قیامت شوند. یعنی این صفات و افراد می 
توانند فرد را به مرتبه بالاتری از معنویت و کمال برسانند و از بعضی پیامد 
لغزشها و نقصانها نجانش بدهند. 
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تقطنوی ال یوم اس ی ور اف از جات تاش ی شوت تسب 

پاسخ: 

در سورة نمل می خوانیم: 

«ولا وقع اون لبم آخرچتا لهم داب من الارْض تلهم آنْ الّاس کائوا 
ابانتا لا موقئون؛ (1) نگامی که کار( فوفان دابا براان ای ود 
(و در آستانه رستاخیز قرار گیرند), جنبنده ای را از زمین برای آنان بیرون 


می آفونه که با آنان سخن می گوید, (در مورد اين) که مردم همواره به 
نشانه های ما یقین نداشتند.» 


ظاهر ناه در مورد مجازاتهایی است که به مشرکان وعده داده شده, پا 
مربوط به وقوع رستاخیز و نشانه هایش است؛ حوادث هولناکی که هنگام 
وقوع رستاخیز بروز می کند و درهای توبه به روی بشر بسته می شود. 

طبق برخی تفاسیر (2) مقصود زمان رجعت است؛ زمان محدودی که قبل 


از پایان جهان پیش می اید و برخی از مومنان خالص و کافران و منافقان 


ص :19 


92 
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واه «دابه» به معنای جنبنده در این ایه می تواند انسان يا حیوان باشد. 
روایات درباره این جنبنده نیز چند نوع است: 


۷ موجودی غیرعادی که با شکلی عجیب و به گونه ای معجزه آسا ی اه 
و از کفر و ایمان سخن می گوید و منافقان را رسوا می کند. 
2 انسان فوق العاده و فعالی که صفوف مسلمانها را از منافقان جدا و 


الق سانشان اسرهصان علی له اسان ازست؛ 
ب. مقصود امام مهدی (عج) است. (1) 


این آیه مربوط به رجعت دانسته شده است. پیامبر(صلی الله علیه و آله) 
هم فرمود: جنبندة زمین فرد نیرومندی است که کسی نمی تواند از دست 
او فرار کند. او بر پیشانی مومن و کافر علامت می گذارد و عصای موسی 
و انگشتر سلیمان همراه او است. 


ممکن است برخی از تعبیرات ت این روایت ت کنایی باشد. فار اند تور از 
جدا| کردن مومن و کافر این باشد که مردم در موافقت 9 مخالفت 
امیرمومنان(علیه السلام) همانطور که در دنیا دو گروه شدند, در آخرت هم 
از هم جدا می شوند. شاید مقصود از انگشتر سلیمان و عصای موسی هم 
حکومت و قدرت باشد؛ . پس معنای آیه می تواند عام و شامل هر جنبنده 
ای, باشد که در آستانة رستأخیز ظاهر می شوند وبا مردم سخن می 
گویند. این مطلب 


ص60۰ 1 


تن آموا له ار 


ممکن است شامل پیشوایان حق باشد که از مصادیق کامل آن امیرمومنان 
ق هام تمای صه سای استه مت دا اگم مت بت کر 


است. 


ارم 2 تا 85 سوره تفل در مورد رجعت است و روایات منعددی هم در 
اين باره در تفسیر صافی هست. (1) 


دجال و رجعت 


واقعةّ رجعت و ظهور دجال از نشانه های برپاشدن قیامت است و منظور 
روایاتی که آیه را در مورد رجعت می دانند, این است که امیرمومنان 
علی(علیه السلام) در آن موقع زنده می شود, چنانکه برخی از روایات 
رجعت می گویند مومنان خالص, کافران خالص و مومنان بزرگ و مشهور 
در زمان رجعت باز می گردند و دوره ای خاص از حرکت تکاملی بشر آغاز 
می شود. 


از میان روایاتی که در مورد دجال. و امیرمومنان(علیه السلام) است. در 
این انه. فقط. یک. هفرد .وا بیدا کردیم. در عمال: الدین از امترموسان 
علی(علیه السلام) نقل شده است که حضرت از دجال نام برد و مطالبی 
راجع به او و کشته شدنش بیان کرد و فرمود, «بعد ذلک التامة الکبری؛ " بعد 
از آن واقعه بوک روی می دهد.» از حضرت پرسیدند واقعة فارگ 
چیست,؛ فر مود: «خروح الدابة. ۳ (2) معلوم می شود که مستئله داب الارض 
غیر از جریان دجال است. 
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۵ ال شخصی خی کر ایس کل ان یور انام زمانعل 
السلام) می اید و برنامه هایی برای انحراف مردم پیاده می کند. 


روایاتی نیز که ذیل ۳1 دیدیم» اشاره به اينکه دابه همان دجال است, 
ندازتدر بلکه حضور دجال قبل ار این فاقعه است. 


خلاضه آینکت, حضور. دجال مربوظ به قیام امام,زمان(عج) بو دانة الارض 
فزمظسهستافت. اسات رس خن است اضر ایض را ای علیه 
السلام) می داند. طبق روایتی (1) حضرت علی(علیه السلام) خصوصیات 
دابه را می گوید, اینکه ان موجود عجیب از نزد کوه صفا خارج می شود, 
انگشتری سلیمان و عصای موسی را دارد و مومن و منافق و کافر را از 
مطرح می کند., شاید به این خاطر که خود حضرت صحبت می فرمود, 
مصداق را مشخص نکرد. 
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آیا فز کگ بدست خداست ؟ 

توضیح پرسش: 

خداوند در آبة 145 سوره آل عمران می فرماید «مرگ همه انسانها در 
دست خدا و به وقت معین ثبت است و تا خدا نخواهد. مرگ کسی فرا نمی 
رسد.» با توجه به این ایه, خواست خدا| در مورد کسانی که در حادثه ای 
مانند تصادف و به علت رعایت نکردن نکات ایمنی از دنیا می روند, چگونه 
معنا می یابد؟ 

توضیح آیه ؛ 

«وما ان لس هت / یدْن اه کتاباً مُوجْلا وَمن را ات له 
لا ومن یرد توَابِ ار نویه ملها وستجزی السّاکرین؛ (1)هیچ کس جز 


را 
کس پاداش این جهان را بخواهد از ان به او خواهیم داد.» 
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1- (1) . آل عمران, 145. 


اين آبة شریفه به مسئله مرگ و قطعی بودن زمان فزرگ اشاره می کند. 
برای فهم آیه باید مسئله اجل مرگ را توضیح بدهیم. 


واژة آجل به به معنای مدت معین و آخرین مدت است؛" " مدتی که برای چیزی 
وت اجل و مرگ در قرآن دو نوع است؛ : غیرحتمی و حتمی. 


0 
رسد. اين نوع مرگ یل تخر استت. ملا طبق مفایت ِِ عوامل در آن 
انسان بهداشت را رعایت ۱37 2 وگرنه رت 
کمتر می شود. بنابراین برخی از مسائل عادی مثل رعایت احتیاط در 
رحم و.. ینها می توانند مرگ معلق و آجل مشروط را یا عقب ببرند. 
ی و 

ی وا بحفین 5 یافدهای رگاهان بان را رای شما بآمرزدر و 

ی 


تن اجل و فزر ین تفن هر کی کنر وف خفن خوو تفا می آبد ۵ قر* 
انسانها خواهند مُرد. این یک قانون ثابت در نظام خلقت است. و در 
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خر 2 


برخی آپات بو آن اشاره شده است., از جمله «هو ۶ ین : 

قَصَی اجلا و اجل مُسَقّی عندة» () نا 

1[ 1 کان تفس ان توت الا بدّن الله کتابا مَوّجْلا» (2) این ایه هم 
به اجل مقرر شده اشاره دارد. 


اتتتان به ضفرت عادی .من تهاند صثلا 7۲0۵ تسال عمر کنن, به.ضرظ. آینکه 
بیمار نشود, در رانندگی بی احتیاطی نکند, غذاهای بهداشتی مصرف بکند. 
گناهی نکند که گرفتار اجل زودرس شود و.. 


منتها خداوند دو نوع خواست دارد: 


1 خواست حنمی که ظرفیت نهایی جسم انسان است. رک تفس دَانْقَه 
الَمَوّت» همه خواهند مرد. 


مر احل فعاق و مخروظ کم پم شم ایظ ی دارودق طیقم شیر ابظ کم هه 
زیاد می شود. 


بنابراین هر دو اراد خداوند است. در عین حال ارادة خداوند با اختیار 
انسان منافات ندارد. در برخی موارد دین اعلام کرده است که اکر کسی 
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1- (1) . انعام, 2 
22 آل,عهران: 135 


گناهی انجام بدهد, آجلش جلو می افتد و اگر صله رحم بکند. اجلش به 
تأخیر می افتد. برخی را هکل فرعم انسان درک یی کت با اکر در 
راد کی احضاطن :کته ۲ اختباظ کید به تخیر می: افند. 
اخلن فعاق هم متوظ به: ار ادی آلهی: منتها مشروط به شرایطی, است. 
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آیة «یا ها امس الْمطَمَتتَهُ » شامل حال چه کسانی می شود؟ 
خداوند دز اباتیف از سوره فجر می فرماید: 


«یا نها الَفسّ الَمَطمیتٌَ اجعی الی رب رَاضيَة مَرْضَیّةَ ادلی فی 
عبادی وادخْلی جنْبّی؛ (1)ای جان آرام یافته ! به سوی پروردگارت باز گرد 
در حالی که (تو از او) خشنودی [و] مورد رضایت (او) هستی. پس در 
(سلک) بندگان (ویژه) من در ای, و در بهشت من وارد شو » 

توضیح آیه 

آنخ گویای لطف ویژه خدا به بندگان خاص خود است و از آنها با عنوان 
خاص خدا| شمرده شده است. 
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1: قر: 27 


1 نفس مطمئنه دارند. 

2 به سوی خدا یا ثواب و رحمت او باز می گردند. 

3. در سلک بندگان ویژه خدا مورد لطف قرار می گيرند. 
4 به بهشت الهی وارد می شوند. 

5 از پاداشها و الطاف الهی راضی اند. 

6 آنان و خدا از هم رضایت دارند. 


منظور از نفس هم همان روح آدمی ست که می تواند حالات و مراتب 
مختلفی به خود بگیرد. 


س مطمئن: زوخی که دز بپرتو ایمان و باد خدا ارامش. هی یاید. به وعده 
فا و کر ۱ 15۳2 


دهد. 


نفس راضیه: از خدا| راضی است. چون می بیند که خدا| به تمام وعده 


هایش عمل کرده و پاداشها و نعمتهای (یاکت ند او ژاون است. نند کار خاص 
دا معمولا به عقام رضا و تسایم فی. رسد و هر هه را خدا انضام بدهد: 
می پسندند. این نفس. , مرضیه هم هست, یعنی خدا هم از کار و عقاید این 


توجه به روایت تفسیری 


این اد بر دو نفر (1) حمزه سید الشهدا ۶( علیه السلام) و امام حسین ( علیه 
السلام) تطبیق شده است. امام صادق(علیه السلام) فرمود: سوره فجر, 
سوره حسین ( علیه السلام) است (2) و 


ص :68 1 


رن 2 1 و 


.123 


هر کس آن را بخواند در بهشت در د رجة او خواهد بود. نیز حکایت شده 
(1) که مخاطب «یا ها اللفسّْ الَمُطمَئتٌَ؛ ای جان آرام یافته » شخص 
امام حسین(علیه السلام) است. 


با توجه به اینکه اصل سوره مکی است, و حمزه(علیه السلام) در مدینه و 
امام حسین(علیه السلام) سالها بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله) دلِ 
کربلا شهید شدند. نسبت دادن سوره به آن دو از باب تطبیق بر مصداقهای 
روشن و کامل نفس مطمئن است. 


۱ 7 
نائثل بشوند. اه «رضی له عَنهَم ور صو| عَنهَ ذلک لِمَنْ خشی رَبَةْ» (2)به 
2 


اينکه اینها و خدا از هم راضی اند, اشاره به اين مطلب است که بنده به 
مرتبةٌ عالی انسانیت رسیده و اراده اش از اراد خدا جدا نیست. چون هر 
چه خدا می پسندد, او هم می پسندد و جلوة حق شده است و چیز غیرالهی 
در وجودش نیست که مورد رضایت نباشد. از همین باب در مورد 
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2 (2) . بینه 


آتمه(علیه السلام) آمده است که «از اشئنا, شاء الله؛ (1) هر وقت ما 
بخواهیم, خدا می خواهد.» در مورد حضرت زهرا(سلام الله علیها)هم 
حکایت شده است (2) که خشم او خشم پیامبر و خشم پیامبر هم خشم 
خداست و رضایت او رضایت پیامبر و رضایت او رضایت خداست. در 
احتمالات قوی در مورد آیه است. 


کاربردهای واژه نفس در قرآن 


اتزرانه کامی فعض سین اسان لا است صل نات تساضی 
«نفس بالنفس» در این ایات نفس را در مقابل نفس قرار می دهد, منتها 
بیشتر اوقات منظور از نفس شخصیت. حقیقت و روح انسان است و روح 
خودش مراتبی دارد و تعبیرات متعددی از آن و مرراتبش, در قرآن آمده 
است. گاهی فرمود «وَتَفّس وم سَوّاها» (4) یا «قَأَلعَمها فجورها وتَفواها 
قدٌ افلج من رکاها» (اذر این آیات 0 به نفس انسان و حالت تسویه 
اش سوگند یاد می کند که خدا و فرشتگان خوبیها و بدیها را به او الهام 
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( ۱ هار ان 26ص 7 هی 12 

۵ اشاد التلمتم در 2 وهای ار 2 ی 62: 
رصن کوج دص 2 اتعاهر خ دض 254 بالصر اظ المشتنیم, 
ج 2, ص 292 

3- (3) ۰ لسان العرب, ماده ی نفس» ‏ 0 ص‌ 34 2 

4( قنعنیوه 7 

5- (5) . شمس, 8 و 9. 


می کنند و از ز ,«نفس هه و «نفس مسومه» يار می کند. در سوره 
قیامت هم و أَفَسمٌ ب بیوم الفیاقة 1 َفُسمٌ باللَفْس للوَامَ» (1)به «نفس 
لوامه» سوگند می و نفسی که انسان رز هنگام انجام کار زشت 
سرزنش و دچار نوعی عذاب وجدان مي کند. گاهی هم سخن از نفس 
اماره است. مثل «اِنْ الَفس لامّارهٌ بالسّوء لا ما رجم زبی» (2) ی عنی 
نفس انسان ای که تا سس وه 


نفس دو سویه است؛ ؛ از یک جهت کارهای نیک , به او الهام می شود و از 
جهتی کارهای بد. طبق برخی روایات ذیل آباست: سوره مبارکه ناس, گویا 
نفس انسان دو گوش دارد که در یکی الهامات شیطانی و در دیگری 
الهامات الهی توسط فرشتگان دمیده می شود. براساس تعبیر دیگر 
«فَهمها فْجُورَها وتفقواها» (3)انسان در معرض دو نوع خواسته است؛ 
گاهی به طرف خواسته های بد می رود و حتی آن خواسته ها انسان را به 
و و ان یه 
خواسته های خوب می رود و او را به به طر ف, تیکی. فی. کشد که آن وقت بة 
ان نفس لوّامه می گویند. این شنیزدو مراخل عالی به جایی می رسد که 
نفس راضیه و مرضیه و مطمئنه می شود. 


1 17 
1( قافت: 1 2 


3- (3) . شمس, 8. 


کاهن.آوفات انسان تفشن بج‌فرها ی آمارک خود را سر کوب. فی کند .و ره 
طرف کارهای نیک می رود. مراتب عالی راضیه و مرضیه و مطمئنه را می 
پیماید. گاهی هم انسان به ندای نفسی که الهام به نیکی می کند گوش 
نمی دهد و به نفس اماره میدان می دهد. پس همه این مراتب به صورت 
بالقوه در وجود انسان هست و به عهده انسان است که یکی را به فعلیت 
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وضعیت کوهها در قیامت چگونه خواهد بود؟ 

پاسخ: 

مقوار قت وت سر 

حوادث مهمی قبل از واقع شدن رستاخیز اتفاق می افتد و قرآن کریم به 
تعدادی از انها اشاره کرده است. حتی در سورة محمد(صلی الله علیه و 
اله) (1) سخن از اشراط الساعة (نشانه های رستاخیز) امده است. 
مفسران در مورد علامتهای رستاخیز نکاتی را بیان کرده اند, مانند؛ 

بعفت پیامیز 21 طبق برخی روایات یکی از تشانه هاق رستاخیز بعخت 


پیامیر اکرم اصلی الله علیه و آله) است: و این نشان می دهج زساخیر 
وی ی ات ین اسر افساام سار ام و او لمات مت ند 
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1( فحفد, 18 
2 ی رز همان ی 1 1 


2 نزول قران؛ 
3 شق القمر؛ «اقتَرِبتِ السَاعَةٌ وانشَق الْقَمَرّ» (1)در اين مورد دو احتمال 


هست؛ اینکه مقصود شق القمر زمان پیامبر يا شکافته شدن ماه در استانة 
رستاخیز باشد. 


4 قیام حضرت مهدی(عج): و همچنین برخی از کارهای نس که طبق 
روایات پیش از ظهور ۰ خواهد داد, مانند شیوع شرب خمر و.. 


5. دود [شکار» «یوم ی السماء ِِ» مبین ؛ : (2)(و منتظر) روزی باش؛ 
که آسمان دودی آشکار آورد.» فنطاون ۲ ز آن" دود شرر باری است که بر 
را و 


هشت تغییر در مورد وضع کوهها در استانة رستاخیز مطرح شده که به نظر 
ترحن. محسیرآن: آشایبه هت مرحله: است. که ظی ان کوها تحواری 
خاصی پیدا می کنند و نشانه های رستاخیز اشکار می شود. چون کوهها از 
پدیده ها و نشانه های عظمت و استواری کرة زمین هستند, فزران کریم به 
نا اشاره می کند که چگونه در آستاه يامت در هم بچیده و متلاشی می 
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1( قمرء 1 
2 (2) . دخان, 10. 


1 لرزش کوهها: (1) 


2 لرزش شدید کوهها: در سورة حاقه فرمود: «وَحملتِ الأَرَض الجبَالٌ؛ 
(2) کوهها از جا کنده می شوند.» 


3 حرکت کوه ها: «وَتسیر الجتال سَیرا؛ (3)کوه ها حرکت می کنند.» 
4 کوبیده شدن کوه ها: «قذکتا 255 َاجدة؛ (4)در هم کوبیده می شوند.» 
5 کوهها همچون تودة شن متراکم :«کییبا مهیلا (5) 


6 گرد و غبار شدن کوهها: «وَبْسّتِ الجبال بسا قکاتت هباء با (6)و 
کوهها کاملا خرد شوند, و غباری پراکنده شوند.» 


7 کوهها همچون پشم حلاجی شده: «وتَکُون الْجبَال گالعهّن المنفوش؛ 
(7)و کوهها همچون پشم رنگین زده شده اند.» 


8. کوهها همچون شبح سراب مانند: «وسیرزت الجبال قکاتتث شراب (8) و 
کوهها روان شود و سراب گردد.» 
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ار ان رص طل 12 

2 (2) . حاقه, 14 

3- (3) . طور, 10 

4- (4) . حاقه, 14 

5- (5) . مزمل, 14 

6- (6) . واقعه 5 و 6 

7 (7) . قارعه, 5 

8- (8) : نباء 20 در حقیفقت ذر. ان زمان کوهها صاف می شوند. (طه, 
0106 


امس ات تس ابا اس ان یه ای آلیی 
و... باشد. 


وضعیت جهان در آستانة رستاخیز در هم ريخته می شود از جمله: 


1 شکافته شدن دریاها: «ولذا البحاژ فجرّت؛ (1)و هنگامی که دریاها (به 
روی یکدیگر) شکافته شود (و به هم بپیوندد).» و «سجرّث؛ (2)برافروخته 
(و پر) شوند.» 


این حالت شاید به خاطر زلزله های شدید, جدا شدن اکسیژن و هیدروژن 
آب دریا, متلاشی شدن کوهها و ریختن آنها در دریاها يا تغییرهای دیگری 
باشد. در آیات قران سخن از زلزله های عظیم, نه تنها در مورد کوهها, بلکه 
به صورت فراگیر به میان آمده است: « ان ول[ السَاعة شی ۶ عظیه؛ 
(3)زلزله روز رستاخیز چیز بسیار بزرگی ات ۳ 


2 تاریکی خورشید و ماه: «[ذا السَمسر کرت و ادا الوم انکدرت 
(4)هنگامی که خورشید در هم پیچیده شود, و هنگامی که 9 بی 


فروغ شوند (و سقوط کنند)» در حقیقت انرژی درونی خورشید تمام می 
شود همانطور که عده ای از کیهان شناسان در مورد بعضی ستارگان 


ص:76 1 


1- (1) . انفطار, 3 

2 (2) . تکویر, 6 

3- (3) . ححء 1 

4 (4) . تکویر, 1 و 2. 


دور دست می گویند از حالت معمولی خود خارج می شده و به صورت 
سیاه چاله در امده اند. 


3 شکافته شدن کره ها: «ادّا السْماء ۱ نسَقت» (1)و «لذّا السماء 
انقطرّت» (2)و «وادا الیتماء کشطت» (3) «. ..فرجك» تاوام در روز 


ی آغاز هت 


«یَوم تمُوژ السَماء مَورا» (4)و «یَوَم تطوی السَماء کطی السّجل للْکنب» 
(5) ی عنی همه منظومه های هستی مانند طومار درهم پیچیده می شوند. 
بنابراین رستاخیز وضعیت کل جهان را به هم می زند و مخصوص کوهها 


17 


1- (1) . انشقاق, 1. این انشقاق صورت گرفته است. و ر.ک. به: حاقه. 
16 

2 اتقطارم 1 

3- (3) . تکویر, د 

4- (4) . طور, 9 

5- (5) . انبیاءء 104. 


ص:78 1 


قیامت چه مراحلی دارد؟ 

و چرا از آن با واژه های گوناگون مثل ساعه (1), بعث, نشر و... نام برده 
شده است؟ 

پاسخ: 

قيیامت نام های متعددی دارد و به نظر برخی مفسران نام های متعدد به 
مراحل قیامت اشاره دارند. نام هایی مثل قیامت. قیام الساعة و... 


اشاره می ۸ 


1 الساعة: با توجه به آينکه ساغت جزتی از زمان است. پيام اینگونه آیانت 
این است که در قیامت زمان مثل موجود زنده ای می شود که به پا می 
خیزد و قیامت. روز به پا خاستن است. 


2 بعث: «وأ ال بلقت من فی لْفبُورٍ» (2)و «ولذَا الْفبوژ بقنرت» 


(3)قیامت روزی است که قبرها ثر انگیخته و زیر و رو می شوند. این 
برانگیختن و 


ص:179 
روش 12 


2 (2). حح, 7 
3- (3) . انفطار, 4 


دوباره به پا خاستن افرادی که در قبور هستند. از جلوه های رستاخیز و 
مراحل ان است. 


3 حشر: این واژه به معنای جمع کردن است. «وَانَ ریک هو یخشرهم» 
(1)ترکیبهای مختلف حشر حدود 30 بار در قرآن کریم به کار رفته و منظور 
این است که در روز قیامت افراد سوق داده و جمع می شوند. 


. احیاء موتی: به این نام (رستاخیز فزد حاق) در قرآن کریم زیاد اشاره 
و ای سس سا را رل سای خی ار سم اش 
عبارت کنو رستاخیز به معنای مرده است و رستخیز یعنی برپاخاستن 
مردگان: 


5 نشر: در اصل به معنای کشتردن. است. و متظور از آن. در «عذلی 
شون (2)و «و5| ای تشرت» (3)انتشار انسانها در رستاخیز در 
7 7 


6 معاد: «کمَا بَدَأَکم تَُودون؛ (4)همان گونه که (آفرینش) شما را آغاز 
کرد, (به سوی او) باز می گردید. > به معنای باز گشت انسان به حیات 


مجدد است. 


ص :90۰ 1 


جر 25 
2 (2) . فاطر, 9 

3- (3) . تکویر, 10 
4( . اعراف, 29. 


. رجوع: ۷9 تفس دَائْقَه المَت : نم لت ترجه جعون» ()به معنای باز گشت 
به سوی خداست. رجوع الی الله حدود 10 بار در قرآن با بیانهای مختلف 
مطرح شده است. مانند «ل له واثا الیه راجعون» (2) 


8 لقاء الله: بُوا بلقاء اللّه» (3)برخی لقاء الهی در رستاخیز را منکر 
می شوند. ۳9 در این باری اختلا ف نظر دارند ام معصووااز افای. الق 
را ملاقات فرشتگان حساب و جزاء يا ملاقات حکم و فرمان خدا می دانند. 
فساها ملاقانت. خی دا فقضود تفی, باشد: حون خدا -جستم تیست, . پلسس 
مقصود ملاقات شهودی و باطنی است. 


ص :181 
1- (1) . عنکبوت, 57 


2- 2( ۰ بقره, 11_56 
3- (3) ۰ یو نس ؛ 45 


ص:182 


پرسش: 

ان ان ان زمره سا ات ۶ 
پاسخ: 

مقصود از نامه اعمال 

حداقل پنج دیدگاه در اين باره وجود دارد: 


1 برخی فکر می کنند اعمال انسان, مثل نامه روی کاغذ نوشته و به 
دست فرد داده می شود و او سطر به سطر می خواند ؛ اما چون چنین نامه 
آ فم اف ان فراصم هن اد ار 


است. 


2 نام عمل همان روج آذفض است که اعمال در آو به نوعی رسوج پید | 
می کند و باقی می ماند. (1) 


تاو سل حفایی اععال اسان تا بو داند. 


4 اعمال در روج انسان آترفی دذارند: اثراتی هم در فضا و هوا دارد. 
مجموع این اثرات را به دست صاحب عمل می دهند. به عبارت دیگر نامه 


ص :93 1 


1- (1) . نظر مرحوم فیض کاشانی و 


اعمال, اثرات اعمال ماست که در فضاء اطراف و جانمان اثر می کند و 


ان آنان خر نت فيافت: فابل. .از بایی. افتت,.به خونه ای کم فف توان. ان.۱ 
به صورت عینی نشان داد. 


گر ناضه: اعصان. قمیر باطن و وحدا .نی است که نز وان اسی 


مطرح است. 


مانعی هم تذارد که نامة عمل فراتر از همه موازد فوق و در بر گیرنده آنها 


باشد. 


ره اس ها ور 
ات ای ی ای سا فا تست 
انواع نامه عمل 


در قرآن گاهی از نامة عمل شخصی, زمانی از نامه عمل امتها و گاهی 
نام عمل کل بشر سخن گفته می شود. در سوره اسراء می فرماید: 
«نامة اعمالش را برگردنش اویخته ایم.» (2) یعنی هر کسی نامة عمل 
شخصی دارد. 


ص :184 


می لا 9 


۰-2 (2) . اسراء 12. 


سور ان ار تام م نش لت تیم کته ب« 2 2 
کتابها (1)هر اقتی به سوی نامه (اعمال)اش فراخوانده می شود.» 


نامه عملی هم همه انسانها دارند «وَکل توت ِ أمصتتاج فی امَام مبین » 
(2)در این آیه سخن از شخص با فلت شا کرزرست : همه چیزها ود یی نامه 
عمل روشنی جمع می شود. بنابراین اعمال انسان می تواند آناز تتخضی: 
مایا عمانی ده اشهه بر این اشاس فطای اسان هم شحضی:؛ 
ملی يا جهانی باشد. 


تعبیرهای مختلف از نامه اعمال در قرآن 

1 کتاب (3) 

2 زبر: صفحه آهنی (4) 

3 طاثئر: پرنده ای که فال نیک و بد به آن می زنند (5) 

4 امام مبین: لوح محفوظ که نامه اعمال همة انسانها در آن هست. (6) 
توقای ین 


هدقفت از باداوری و تکران نامه غمل: استفاده از کار کرد ترتی. آن است: 
گوبا انسان احساس می کند هميشه دوربینی همراهش 


ص: 95 1 


1- (1) . جائیه, 28 

2 (2) . یس, 12 

3- (3) . کهب, 49 

4 (4) . «وَکل شی ء قَعَلوة فی الرّبرٍ» قمر, 32 
ناسا 1 

6- (6) . پس, 12. 


ناشایستی از او سر نزند. 

خداوند می خواهد در صحنهة هستی چنین حالتی برای انسان پید | بشود و او 
خود را همیشه در حضور فاض‌دان الهی ببیند ۳ دستورات الهی را انجام 
بد هد و گناه نکند. 


همچنین نامه عمل در روز رستاخیز, اتمام حجت با انسانی است که می 
خواهد او را به دوز خ ببرند و نامه عمل جای انکار برای او باقی نمی گذارد. 


ص :96 1 


نویسندگان نامه اعمال چه کسانی هستند؟ 


خدا ناظر اعمال و نويسندة واقعی ماست. البته او کارهایش را با واسطه 
انجام می دهد, لذا در برخی آیات (1) از نویسندگان خاصی (رقیب و عقید) 
باد شده است. 


رقیب و عقید نام يا صفت دو فرشته است که یکی از سمت راست و 
دیگری از سمت چپ بر اعمال انسان نظارت می کنند. به عبارت دیگر, 
غير از اينکه در روز رستاخیز اعضای انسان و موجودات شاهد بر اعمال 
سا ی ار اه و ان 
اتال ات 

همانطور که این اعمال در صحنة هستی باقی می مانند. در جقیقت قرآن 
هشدار می دهد که شما از همه طرف در محاصرة خدا و ماموران الهی 
هستید. پس مراقب اعمال خود باشید. 


ص:187 


کر ت18 


ص :989 1 


منظور از نفخ صور چیست ؟ 


مسئئلء نفخ صور در آیات متعددی مورد توجه قرار گرفته است. خداوند در 
سوره زمر می فرماید: 


«وَلفعَ فی الصُور, قضیق من فی السَّماوات ون فی الأرَض الا من شاء 
الا کت بخ قیه اس فا هه قفا ط و او ور یور ددم مین 
شود د. پس کسانی که در آسمانها اه ی ی 
شوند (و می میرند), مگر کسانی که خدا بخواهد؛ . سپس [باز | دبحر در آن 
(شتییوز) دمیده می. شود. و ناکهان انان: ايشتاده. اند در حالی: که منتظر 
(حساب) هستند » 


در اين آیه شریفه سخن از دو نفخ صور است؛ اولی (نفخه مرگ) وقتی 
است که همه می میرند و از دنیا می روند و دومی (نفخه حیات) زمانی 
است که,در شیپور دهیده می شود و همه برای حساب و کتاب زنده می 
شوند, «الا 5 من شَاء اللذْ» مگر کسی که خدا بخواهد از این مرگ نجات 


ص :99 1 


1- (1). زمر, 68. 


ی 


ابد. گروهی برخی این عده را فرشتگان بزرگ مثل جبرئیل. میکائیل, 
اسرافیل و... می دانند. عده ای هم شهدا و حتی حاملان عرش الهی را به 
این جمع اضافه کرده اند, به نظر مفسران دلیلی برای زنده ماندن, جز 
اسرافیل, نداریم که البته او هم در نهایت خواهد مرد. بنابراین. همه 
موجودات بعد از نفخة صور اولی اول خواهند مرد و با نفخ صور دوم زنده 
خواهند شد. 


معنای صور 


صور به معنای شیپور (1) است. در روزگار گذشته با شاخ گاو و دیگر 
حیوانات درست می کردند و برای اگاه ساختن قافله ها هنگام حرکت پا 
ایستادن در این شییور می دمیدند. مقصود از آن در آیه شاید کنایه از 
فرمان پایان جهان باشد. این احتمال هم هست که شیپوری واقعی و با 
طراحی خاص باشد که بتواند صيحة عظیمی به وجود اورد. این احتمال با 
ظاهر روایات هم سازگارتر است. به هر حال همه مردم در اثر صدای 
بسیار عظیم ان خواهند مرد. 


تعابیر دیگر: صَبح 1 ۲۳4 , تقر ( (3) (کوبیدن جیبزی» مثل منقار پرنده بر جایی), 
الصَاحَهة 42 (صدای شدیدی که گوش را کر می کند.), الْقارعَةٌ (5) 
(کوبنده) رَجْرَة (6) (راندن با صدای بلند) 


ص :90 1 


1- (1) . کتاب العین, ماده ی صور, ج 7 ص 149 
2 (2) . پس, ۰9 53, و سوره ص, 15, قمر, 31 
3- (3) . مدثر, 8 

4- (4) . عبس, 33 

5- (5) . قارعه, 1 

6- (6) . صافات, 19. 


ندمد ابتدا همه موجودات و سیس خودش می میرند و در نفخه صور دوم 
که با فاصله ایجاد می شود, همه موجودات زنده و در صحنه محشر حاضر 


نکتة تربیتی نفخ صور: مرگ و حیات به دست خداست, زندگی پایدار نیست 
و همه باید برای رستاخیز اماده باشیم. 


عالم برزخ 


در ایة 68 سوره زمر تعبیر «ثم» هست. یعنی بین نفخ صور اول و دوم 
برزخی دارند و فاصلهة زیاد بین دو نفخه هم قاعدتا از برزخ مستثنی نخواهد 
بود. 


برزخ به معنای چیزی است که بین دو چیز حائثل شود. به فاصله بین مرگ تا 
نفخ صور دوم و قیامت هم برزخ می گویند. 


روشن ترین ایه در این باره چنین است : 


«ين ورائهم بَرْرَخْ ٍلی یوم یبْعتونَّ؛ (2)به دنبال آنها برزخی می آید تا روزی 
که برانگیخته می شوند. ِ< 


آیات دیگری هم به اين مطلب اشّاره دارد, مانند آیاتی که به حیات 1 شهیدان 
اشاره دارند, مثل «ولا تحسبرت" تخستر. الذین قتلوا فی سبیل ال اعقاتا بل با غ» 
سا 


ص:191 
[- (1 ۰ اسرافیل به معنای بنده خداست 


ه( 2 موم ون : 100 
3- (3) . آل عمران, 169بقره, 154. 


زنده بودن شهدا جسمانی و فعلی نیست. پس حیات برزخی است. در چند 
جا به این مطلب اشاره شده است, از جمله در مورد عذاب شدن فرعون 
در هر صبح و شام, دیگری در مورد حبیب نجار (موّمن آل فرعون) (1) که 
به کمک رسولان مسیح به انطاکیه امد و شهید شد و سخنانی از او در 
قران نقل شده است. (2) 


در سوره مومن تعبیر دو مرگ و دو زندگی هست و از مجموع آیات 
استفاده می شود که انسان سه زندگی دارد: 1. زندگی دنیوی 2. زندگی 
بین دنیا تا رستاخیز (برزخ) 3. زندگی در عالم قیامت (رستاخیز) 


در روایات هم آمده است : 


«القبر روضة من الریاض الجنه آو حفرة من حفر النیران؛ قبر باغی از 
باغهای بهشت پا حفره ای از حفره های اتش است.» 


انن روایت از پیامبر اکرم(صلی. الله عليه و اله). (3) آمیرمومتان (4) و 
امام 1( السلام) (3) نقل شده است. این مطالب در مورد 
استغفار, ترخم بر مردگان و هدیه دادن برای آنها, زیارت شهداء. سخن 
9 کشتان بدر هم آهده انتنت و ضی:توانه ضاهدی بر منضاه بر دح 
با نشد 


ص:192 


1- (1) . مومن, 28 

2- (2) . یس 26 

3- (3) . بحارالانوار جح 8ظ, ص 7 ارشاد القلوب. ج 1 ص 75 الخرائج, ج 
1 ص 172 متشابه القرآن, ج 2 ص 99 

4 (4) . بحارالانوار. ج 6 ص 218, ح 13, ج 33 ص <545, ج 41 ص 
58 2 2 ج 74 ص 390, الامالی صدوق. ص 24, ج 31, شرح 7 
البلاغه, ج 6, ص 609, الفغارات, ج 1. ص 148 

5- (5) . بحارالانوار, جح 6, ص 214, تفسیر القمی, ج 2 ص 94, الدعوات. 
ص 244. 


با توجه به آیات: تضین و اسشان آز من مین رده قح قشت: ی تم ایحا مین شونو؟ 
پاسخ: 


خداوند در آیات 6 تا 108 هود می فرماید: کسانی که بدبخت شدند, 
تین در آتشنند ؛ در حالی که آنها در آنجا فریاد و ناله می کنند و تا آسمان ها 
و زمین برپاست. در آنجا ماندگارند ؛ مگر اینکه پروردگارت ند 


مشابه همین تغییر در مورد اهل بهشت هم هست: «وأمّا الْذین سَیذوا 
قففی الجلَّة خالدین فیها ما دَامتِ السماواث وَالارض [ ما شَاء زبک عطاء 
عَیر مَجْذدوذ ؛ (1)و اما کسانی که نیکبخت شدند پس در بهشتند ؛ در حالی که 
تا آسمان ها و زمین برپاست. در آنجا ماندگارند؛ مگر آنچه پروردگارت 
بخواهد این بخششی قطع ناشدنی است.» در اینجا این سوال مطرح می 
شود: «قید مادامت السموات و الارض» چرا در مورد هر دو گروه 


ص :193 


1- (1) . هود / 108 


بهشتی و جهنمی آمده است؟ آیا زمانی که بهشت و دوزخ هست, اصلاً 
آسمان و زمینی وجود دارد ۳ بفرماید ۳ وقتی که آسمان و زمین هست 
بهشتیان در بهشت و دوزخیان در دوزخ هستند ! مفسران (1) با توجه به این 
نکته گفته اند مقصود از قید این است که خلود به معنای بقای طولانی 
است. در حقیقت کنایه از ابدیت و جاودانگی است. مثل اینکه در فارسی 
هی معص تا خدا خداشت, این کار هت را تا آ همان رباست و عهر شید 
طلوع تن کت این کار ادامه دارد. این نوع نی در آبها: کنایه از این است 
که بهشتیان ۳ ابد در بهشت و دوزخیان ۳ ابد در دوزع می مانند وگرنه 
روشن است که آسمان و زمین ابدی بیست زمین و اتتهان) ۳ وقتی 
برپاست که انرژی خورشید باقی باشد و انرژی خورشید هم روز به روز کم 
می شود و خورشید به طرف مرگ پیش می رود. 


نکته: برخی با توجه «الا ماشاء ربک» که در هر دو آیه هست. گفته اند 


دوزخیان در دوزخ, برای همه افراد نیست. یعنی امکان دارد برخی از افراد 
دوزخی مومنان خطا کاری باشند که بعد از مدتی از انش نجات پیدا می 
این احتمال هم داده شده است که این قید برای بیان قدرت خدا باشد. 

ص :194 


1- (1) . تفسیر نمونه, ج 9, ص 239 و 240 و تفسیر المیزان, ج 11, ذیل 
ایه 1089 سوره هود. 


ایا زمین و اسمان از بین می روند و ...؟ 


بر اساس این آپات قرآن تِ توانیم بگوییم که نظام فعلی جهان دز انشاته 
رستاخیز در هم می ریزد؛ خورشید خاموش می شود, ستارگان با هم 
برخورد می کنند و . 


«5ا السَمسن کوْرَت ولا النَجُومْ انگدرّث؛ (1)وقتی خورشید خاموش می 
نود هه تتاز حان سم ور قی. شنوته سب اسان بات فده چن آن.رغان 
زلزلههای عظیمی رخ می دهد, کوه ها فرو می پاشند. ستارگان در هم می 
ریزند و خاموش می شوند و به عبارت دیگر در آن زمان نظام عالم عوض 
می شود و بهشت و دوزخ بر اساس نظام نوبنی بر پا می شود. 


ص:95 1 


1- (1) . تکویر / 1. 


ص :96 1 


شتظی اه سای ار اضر آ 9 رم ار اف ی گرففی ات ۶ 
پاسخ: 


در آیه 44 سوره اعراف گفت و گوی بهشتیان و دوزخیان مطرح می شود و 
در آیه 46 می فرماید: «و بینهما حجاب»؛ بین بهشتیان و دوزخیان مانعی 
هست. «و علی الاعراف رجال»؛ و بر یک سرزمین بلند مردانی هستند.» 


حجاب در اصل به معنای مانع است. در اين آیه مقصود یا همان سرزمین 
اعراف است. یعنی یک بلندی که دوزخ و بهشت را از هم جدا می کند و 
مانع می شود که بهشتیان و دوزخیان به راحتی ارتباط برقرار کنند یا 
مقصود دیواری است که ظاهرش عذاب و دروش رحمت است؛ همان 


طوری که در آیه 13 سوره مبارکه حدید از آن یاد شده است. 


نکته: تعبیرات قرآن در مواردی که مسائلی راجع به بهشت و دوزخ و دنیای 
0 و ین آخرت در افق بالاتری قرار 
در حقیقت مشکل از مفاهیم و الفاظ بشری است که 
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ظرفیت نمایاندن تمام آن حقیقت را در خود ندارد؛ لذا مطالب گاهی برای 
ما مجمل جلوه می کند بنابراین وقتی می گوییم مانعی و سرزمینی به نام 
اعراف بین انها هست, این نکته راباید در نظر داشته باشیم. 


می دانیم که اعراف در لغت به معنای مکان مرتفع است. از احادیث هم 
استفاده می شود که منطقه ای میان بهشت و دوزخ است که همچون 
حجاب و مانع بین آن دو قرار می گیرد؛ به طوری که هر کس در سرزمین 
اعراف باشد, بر بهشت و دوزج اشراف دارد و می تواند دوزخیان و 
بهشتیان را مشاهده بکند و این منطقه مکان. عبور افراد به بهشت نیز می 


باشد. 


اين تنها اطلاعات ما در ارتباط با اعراف است. در اين آیه شریفه فرمود 
«علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم» ؛ بر روی اعراف مردانی 
هستند که بهشتیان و دوزخیان را با چهره هایشان می شناسند». 


مقصود از این مردان جه کسانی اند؟ 


در احادیثت اهل البیت و اهل سنت به دو مطلب اشاره شده است: 1. این 
افراد مقربان درگاه الهی و گواهان و شاهدان بر مردم هستند. در برخی 
روایات هم امده که مقصود ال محمد است. 


2 در اعراف افرادی هستند که نیکی ها و بدی های آن ها مساوی است؛ 
یعنی افراد مستضعف و گنه کاری که هم اعمال نیک و هم اعمال بد دارند 
و در حقیقت در ان جا وا مانده شده اند؛ نه داخل جهنم می روند و نه به 


ص :99 1 


مفسران (1) با توجه به روایات. دو احتمال داده اند؛ اول) مقصود 
پیشوایان حق است که به مقمنانی که بهشتی شدند یا هنوز داخل بهشت 
نشده آند, سلام می دهند؛ دوم) مقصود گروه مستضعف است؛ مومنان 
مستضعفی که ارزو دارند وارد بهشت شوند, ولی موانعی جلوی راه ان ها 
هست. وقتی بهشتیان را می بینند, به آن ها سلام می کنند؛ یعنی مردانی 
که بر اعراف هستند. به اصحاب و افراد بهشتی سلام می دهند. 


ظاهر آیه شریفه با دیدگاه اول مفسران ساززگار است. یعنی باید افرادی 
باشند که مقام والایی داشته باشند؛ رجالی که رهبران الهی اند و دوزخیان 


ال اه همم اوه این سم ی ال ار ی 
سه گروه از اعراف عبور می کنند؛ 


اول) گروه پیشوایان و بزرگان: در گذرگاههای سخت قیامت توقف می 
کنند و به یاری و شفاعت مومنان و مستضعفان می ایند. 


قفوم وان مسا کمکنه این ها موسان گنه کاری اند که تیکیها و نوی 


مورد شفاعت واقع شوند. 


ص :199 


تسد تم نهد عرص 188 


سوم) مقمنان صالح: با سرعت از این گذر گاه اعراف می گذرند و وارد 
آیه فوق و آیات بعدش به گروم اول و دوم اشاره می کند. بنابراین در یک 


جمع بندی می توان گفت سه گروه از اعراف عبور می کنند؛ ؛ منتها ظاهر 
آیه 46 به گروه اول اشاره دارد. 
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پاسخ: 
خداوند در سوره مریم می فرماید: 


«وان کم [ وارق کان ِ 5 حتماً مفض نم لتجی الْذِین ام ور 
الطالشی فا اه ( سنج (کتن آد ما شستت, مکز اسنکه دز آن 
(جهنم) 2 (اين حکم) حتمی است که برای پروردگارت پایان 
یافته است : سپس کسانی را که خودنگهداری (و پارسایی) کردند نجات می 
بخشیم؛ , و ستمکاران را از پای نز آمذه: دز ان (دوز خ) وا فف: حد این ۳ 


1 به نظر برخی مفسران «ورود» به معنای «نزدیک (2) شدن و اشراف 
بر جهنم» است, یعنی همه افراد در روز قیامت به کنار دوزخ می آیند. ولی 
پارسایان نجات می یابند و ستمگران در آتش جهنم سقوط می کنند. شاهد 
این تفسیر, آیة 23 سوره قصص و 101 سوره انبیاء است. 


201 
وف و 72 


202 


2 برخی دیگر گفته اند (1) که «وارد» به «معنای داخل شدن» است و 
همه مردم وارد جهنم می شوند, اما جهنم بر پارسایان سرد و سلامت می 
شود در برخی احادیث به این مطلب اشاره شده و با ظاهر آنة هم 
ساز گارتر است. 


خال ی وال مرح ایتک ابا سا ان ها رم مین 


از پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) روایت شده است: هیچ نیکوکار و 
بدکاری نیست " فکز آینکة ِِ جهنم می شود ۵ آتتتن برای مقمنان سر د 
و سالم می شود, همانطور که بر ابراهیم(علیه السلام) سرد و سالم شد. 
(2) و فرمود: همه وارد آتش ص می شوند, سیس براساس اعمالشان از آن 
بیرون می آیند. برخی چون برق, برخی همچون باد. عده ای مثل دویدن 
اسب, گروهی مانند سوارکار معمولی, جمعی چون پیاده کند رو و برخی 
همچون رهرو معمولی. (3) یعنی عبورشان از دوزخ براساس اعمالی که 
دارند, طول می کشد. 


ورود ستمگران به دوزخ برای این است که عذاب بشوند و نیز با دیدن گذر 
سریع مومنان, ناراحتی آنها فزون تر شود, اما موّمنان وارد آتش می شوند 

تا عذابهای کافران را ببینند و قدر نعمتهای بهشتی را بدانند. البته گذر 
مومنان چنان سریع است که کمترین ضرری به آنها نخواهد رسید. 


پیام [۳۳ این است که همه داخل دوزخ می شوید و براساس اعمالتان خر ان 
می مانید و يا از آن می گذرید. پس مراقب باشید و ببینید جزء با تقواها 
هستید یا ستمکاران ! 
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ما دو نظام داریم ؛ نظام دنیا و نظام آخرت. نظام دنیا و کیهانی که ما داریم, 


در کهکشان راه شیری قرار دارند و در دل این راه شیری خود 
خور شید به طرف مقصدی در جریان است. 


نظام دنیوی مقدمه و مزرعه ای برای نظام آخرت. (1) 
حیات واقعی در نظام اخروی است و در آن جا نظام دنیا از لحاظ زمان, 
مکان و نوع چینش در هم می ریزد و نظامی نو بر پا می شود. 


در مورد این که نظام آخرت چگونه خواهد بود, ما جز اشارتی که در قرآن و 


و تنها می دانیم حیات دنیوی مقدمه است و حیات واقعی آنجاست. (2) 
ص :203 
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2 (2) . نساء / 77 انعام / 32, اعراف / ۰169 یوسف / 109 نحل / 30 
و 41, عنکبوت /64, غافر (مومن) / 39, اعلی / 17. 
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نعمت های مادی و معنوی بهشت چیست ؟ 


1 
عبارت دیگر, خداوند می خواست حقایق و لذتهای بلندی را بیان بکند ولی 
چون با الفاظ بشری بیان پذیر نبود. از تعبیراتی استفاده کرد که برای بشر 
شتا باشتن ها زند؛ گوشت پرندگان (1) میوه ها (2) و باغها. (3) در حالی که 
حقیقت بالاتر از این است و برخي از نعمتها اصلاً در عبارات مادی نمی 
گنجد, لذا فرمود: «ورضوان من الله کب ؛ (2) رضایت الهی خیلی بزرگ تر 
است» اما به نظر می رسد آیات مربوط به بهشت به حقایق برتری اشاره 

داد کشفر ات ره کمن کت 
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1- (1) . «ولخم طیر ما یِشْتَهُونَ» طور, 22 

2 (2) . «وفَاكَة ما ء یتحَیرون» واقعه, 20 

3- (3) . «جتَان تجُری من تحتها لاه بقره, 25,آل عمران, 15, 136, 
15 198,نساء, 13 و.. 

4- (4) . آل عمران, 15,توبه, 72. 


به برخی دیگر از نعمتهای (معنوی و مادی) بهشت اشاره می کنیم. 
الف: نعمتهای معنوی 


1 


لا دا ...لا ها ات 


. احترام ویژه (1) 

. محیط صلح و صفا (2) 

. امنیت (3) 

. دوستان موافق و با وفا (4) 

. برخوردهای محبت آمیز (5) 

. نشاط فوق العادة درونی انسانها (6) 

. احساس خشنودی خدا (7) 

. نظر خدا به انسان و نظر انسان به خدا (8) 


9 رفتار طبق میل انسان (9) 

0. نعمتهایی که در تصور انسان نمی گنجد (10) 
1. جاودانگی نعمتهای بهشتی (11) 
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() تن 96 دنه 23 

(2) »-حجر, ۰47 یوتش: 25 

(3) . دخان, 51؛ اعراف, 42 
(4) . نساء 69 - 70 

(5) . واقعه, 25 - 26 

(6) . زخرف. 70؛ مطففین, 24 
(7) ال کم اند رد تويم. 72 
(8) . قیامت. 22 و 23 


10- (10) . سجده, 17 
1 


ب. نعمتهای مادی 

1 بوستان بهشتی (1) 

2 نهرهای بهشتی (2) 

. سایه های لذت بخش (3) 

. منازل و قصرهای بهشتی (4) 

. فرش و تخت گسترده شده (5) 
. میوه های بهشتی (6) 


لا طد . . تا 0 ۰.1 ۰ 00 


0. ظرف و جام (10) 


1. زیورهای بهشتی (11) 
ص: 207 


1- (1) . نساءء 13 و .. 

2 (2) . محمد, 15 و.. 

3- (3) . واقعه, 27 و 31؛ انسان, 13 
4 (4) . توبه, 72 فرقان, 75 

5- (5) . انسان, 13 غاشیه, 16 

6 (6) . الرحمان, 52 و 68 

7- (7) . دهر, 5 - 6؛ محمد, 15 

8- (8) . مطففین, 27 

9 (9) . کهف, 31 

0- (10) . زخرف, 71 


کر 1 


2 همسران بهشتی (1) 

3. خدمتکاران و ساقیان (2) 

4. پیش پذیرایی و... (3) 

خداوند به میوه ها و لذت های دیگر ان اشاره کرده است و هر کدام از ان 
ها در ایات مختلف بیان شده است. 

ص :208 

1- (1) . دخان, 54 


22 نیو 241 
3-(3) . آل عمران, 198. 


فصل هفتم: رهزنان بشریت 
اشاره 


ص :209 


ص:210 


منظور خداوند از «تعقیب شیطان ها با شهاب ها» چیست ؟ 

پاسخ: 

دست کم در سه جای قرآن (1) به این مطلب اشاره شده است. در سوره 
حجر می خوانیم: 

«وَلْقَد وج فی السماء بژوجاً وَرَبتاها لاظرین وحفظتا ها من کل شَیّطان 
رجیم الا مَن ال شترق السمع فأتبَعة شاب مبین مبین» (2) 

مضمون آیه؛ 


ما انتفان ها را زیت دادیم. ستار گانی در آن قرار دادیم و آنها را از هر 
شیطان رانده شده ای محفوظ دا شتیم ؛ مگر شیطانی که بخواهد استراق 
سمع و جاسوسی بکند و اسرار اسمان ها را به دست بیاورد. 


شهابهای روشنی به دنبال چنین کسی خواهد آمد و او را مورد هدف قرار 
خواهد داد. 


2 11 


1- (1) . جن 9 - 81 ؛ صافات /107؛ حجر / 17 
۰-2 (2) . حجر / 16 - 18. 


دیدگاه های مفسران: واژه «شهاب» در اصل (1) به معنای «شعله خارج 
شده از آتش است. به سنگهای ریز و گاه سرگردان هم که بر آثر نیروی 
جاذبه زمین به سوی زمین کشیده می شوند. ۷۲ این 

بر اثر سرعت زیاد و برخورد با هوای اطراف زمین شعله ور و گاهی تبدیل 
روشنی که به سرعت به سوی زمین می ایند و بعد ناپدید می شوند می 


همکن. است. مقضود از شهاتب: در این آیةه کنابه از امواج تیرومند علم و 
تقوای دانشمندان یا همین شهاب سنگها باشد. 


مقر آن.دست 21 کم خمار دید کاخ ذز مهرد این اب دار رده 


1 معنای ظاهری ۳ مراد است ؛ یعنی مقصود از انسفان: همین افتتصا نت و 


در حقیفت شیطان ها که موجودات خبیئی اند . جنیانی اند که می خواهند به 
آسمان ها بروند و و از اخبار ماورای زمین آگاه شوند و جاسوسی بکنند, 
اما شهاب سنگها همچون تیری به سوی آن ها پرتاب می شود و آنها را از 
رسیدن به هدفشان باز می دارد و نمی گذارد به سوی 9 
بکنند. برخی از مفسران این دیدگاه را قبول اه و می گویند امروزه 
خروح از نیروی جاذبه زمین ممکن است. بنابراین شاید این دیدگاه بر 
اساس, نظریه فلکی نظام قدیم بوده است. 
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نموم من 727 


الف: تشبیه برای روشن شدن حقایق غیر حسی؛ یعنی مقصود از آسمان 
جایگاه فرشتگان و عالم ملکوت است, جون واژه آسمان در قرآن دست 
ِ در هفت معنا (جو زمین, جایگاه ستارگان, آسمان معنوی و عالمهای بالا 

.0( آمده است و اینجا جایگاه فرشتگان و عالم ملکوت مقصود است. 
شیطانها می خواهند به آنجا نزدیک شوند و از اسرار خلقت و حوادت آننده 
اطلاع پیدا کنند, ولی با شهابها (انوار ملکوتی) رانده می شوند. (2) 


ب . : منظور این است که انسان ها در زندگی زمین زندانی شده اند و چشم 
به جهان برتر نمی اندازند و به آوای آن گوش نمی دهند؛ در حقیفت شهاب 
های خودخواهی, شهوت,؛ طمع و جنگهای خانمان سوز آ ها را از درک 
حقایق محروم می سازد. (3) 


ج: مقصود از آسمان, آسمان حق, ایمان و معنویت است. شیطان ها و 
وسوسه گرها همواره می خواهند به این محد وده راه پید | بکنند و پا 
وسوسه ها به دل مقمنان راستین و حامیان حق نفود بکنند؛ ؛ اما ستارگان 
آسمان حقیقت. بعنی دانشمندان و علمای منعهد وان ات رهبران 
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اش ای رس ان وتان تناکا رم 
نقل از تفسیر نمونه. همان 

21 0 

9 ص 10 به نقل از تفسیر نمونه, ج 1 ص 46. 


الهی مانند پیامبران و امامان با امواج نیرومند علم و تقوی و قلم و زبان بر 
این شیاطین و وسوسه های آن ها هجوم می برند و ان ها را از نزدیک 
شدن به اسمان معنویت باز می دارند. 


اه ای تاره وان ان دارد که بگویم آ 1 ه ظهور و بطون مختلفی 
دارد و ممکن است همه این معانی را در بر , 

مانعی هم از جمع بین این تفاسیر نیست: هر چند به نظر می رسد تفسیر 
دوم (عالم ملکوت. و تفسیر چهارم (اسمان معنویت) به ذهن نزدیک تر 


۱ ت‌. 


سه تفسیر اخیر آیه را از ظاهرش خارح می کند و به تفسیر کنائی می 
پردازد؛ ولی در تفسیر اول (شهاب سنگها) ظاهر ایه حفظ می شود. 


ص:214 


اک شیطان ها توسط شهاب فا اسضاش 2 نی شوند, پس چه طور انسان را فریب می دهند؟ 


بر اساس برخی احادیث (1) ممنوع شدن شیطانها از نفوذ به آسمان ها و 
اسلام(صلی الله علیه و اله) کامل شد. 


این احتمال نیز وجود دارد که این حدیث گویای رابطه تولد حضرت عیسی و 
پیامبر اسلام و با کاهش توطتثه های شیطانی است؛ چون در این دوره 
بساط بت پرستی و برخی خرافات به آرامی برچیده شد و بشریت گامهای 
بلندی به سوی معنویت و حقیقت برداشت؛ ولی توجه به همین آیه و 
۱ 0 0۱۱ ۳ ۱۳ 
۰ الا فاز ۱39 ولی شیطان ها از نفوذ در 
انسانها به وسیله وسوسه منع نشدند؛ 


ص:215 
1- (1) . ذیل آیه 17, سوره حجر؛ تفسیر القمی, ج 1 ص 373, کشف 


العامم لام القران افسیر قرطی ارم 11 ص10 


نکته ای که باید اشاره شود. این است که این خود انسان ها هستند که راه 
نفوذ شیطان را برای وسوسه مهیا می کنند 

«وََهْ ان رِجَال من الانس یَفُودُونَ برجال من الْجنٌ» (1)؛ برخی از مردان 
(و انسانها) به افرادی از جنیان پناه می برند» یعنی آن ها را پناهگاه خود 
قرار می دهند ویر کمراهی خود می افز ایند و فریب دادن چنین انسان 
هایی که خود زمینه نفوذ را فراهم می کنند, توسط شیطان ها مطلب 
سا نی ات اس 
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1- (1) . جن / 6. 


ات اسان سره خیم ایق 2 مخت ال با بت طاتواخوی اسیال کار او 
توضیح پرسش: 


خداه‌ند در سورة توبه یه 24 فرفمود؛ <اگر پدران: فرزندانتان» برادراتتان: 
همسرانتان؛ خویشاوندانتان و نروتی که اندوخته اید و تجارتی که از 
کسادی ان بیمناک هستید و خانه هایی که بدان دل خوش کرده اید. پیش 
شما از خدا و پیامبرش و از جهاد در راه او عزیزتر است., در انتظار انتقام 
الهی باشید که خداوند گروه تبهکار را به راه سعادت رهنمون نمی سازد.» 


امروزه کسانی مستأجرند و خیلی دوست دارند صاحب خانه و آشیانه ای 


شون که. در آن آراهش بیاتد و دلشان:به آن. خوش باشد ابا اية شامل 
آن ای امد هم می شود؟ 


پاسخ: 


2 


همتنتر آنتان: و خاندان شنماء و افوالی. که آنها دا به.دست آورده اید, و داد و 
ستدی که از کسادی آن هراسناکید, و خانه هایی که به ان خشنودید, نزد 
شما از خدا| و فرستاده اش و جهاد در راه او محبوب تر است.؛ پس در 
انتظار باشید تا خدا فرمان (عذاب) ش را (به اجرا در) آورد! و خدا گروه 
نافرمانبردار را راهنمایی نمی کند.» 


آیه 23 و 24 درباره مسلمانهایی است که ذستور جهاد به آنها داده شده؛ 
ون آنان ب فک پدراز برادران و فرزندان کافر خود بودند که بایذ با آنها 
می جنگیدند. برخی هم به فکر سرمایه و تجارت خود بودند زیرا تجارنشان 
با مسافرت به دیار کفر رونق می گرفت. گروه سوم هم به فکر خانه های 
ای بودند که در محه‌داشتند و ار متراتی ان بو ار خی هی ترسیدند: 


آیه هشدار می دهد که مسائل دنیوی نباید مانع از عمل به دستورات ت الهی 
و جهاد شود. در اين آیه به سرمایه های هشتگانة زندگی مادی اشاره شده 
است که چهار قسمت آن (پدران؛ فرزندان؛ برادران و همسران) مربوط 
به خویشاوندان نزدیک است. قبیله هم مربوط به گروه اجتماعی است و دو 
قسمت به سرمایه و کار و مورد آخر به مسکن و خانه های پر ارزش 
۰ مقصود آیه نادیده گرفتن سرمایه های هشت گانة زندگی 

, بلکه منظور این است که معیار ایمان واقعی این است که انسان 
ی در دو راهی حق و باطل قرار گرفت. عشق به امور اقتصادی, زن, 
فرزند و خویشاوندان او را از حق و پیروی خدا و پیامبر و شتافتن به جهاد 
باز ندارد. مومن واقعی کسی است که امور اقتصادی در نظرش از 


ص:218 


دین مهم تر نباشد. آیه شامل همه مسلمانها در همه عصرها می شود. در 
جهان امروز هم اگر ما آمادة دفاع و جهاد بودیم و منافع مادی خودمان را بر 
رضای خدا| و پیامبر و جهاد ترجیج نمی دادیم این همه مشکلات برای ما 
پیش نمی آمد. در حقیقت ترجیح امور مادی نوعی نافرمانی و فسق است, 
لذا در آخر ایه فرمود: «والله لا یهّدی الوم الا سقیه ؛ و خدا گروه 
نافرمانبردار را ار ی کر 


نکته: خدا نفرمود خویشاوندان, سرمایه های مادی خود پا مسکن خود را 
دوست نداشته باشید, بلکه فرمود انها را بیشتر از خدا و پیامبر و جهاد 
دوست نداشته باشید. 


روشن است که دوست داشتن پدر و مادر و خویشاوندان امری طبیعی 
است که آمهزم.های. اشلام. آن-را ابید ونبلکة, ب آن تصويق هی کند. داشتن 
اموال حلال را هم منع نمی کند, بنابراین هدف آیه این است که امور دنیوی 
در سر دو راهی حق و باطل مانع ایمان و کارهای اخروی انسان نشود, 
بلکه زمینه ساز سعادت اخروی باشد. 


خداوند در سوره مجادله هم می فرماید: 

«لاً تجد ذ قَوماً + یَوْمِنُون باللْه الوم الاخر ی 5 من حاا ال و نزته [م 
(1)هیچ قومی را که ات زا به خدا| و توز بارنسين 9 نمی تابف: که با 
کسانی که با خدا و فرستاده اش به شدت مخالفت ورزند. دوستی کنند, و 
گرچه پدرانشان پا پسرانشان پا برادرانشان 


ص:219 


1- (1) . مجادله, 22. 


یا خاندانشان باشند. اینانند که خدا ایمان را در دل هایشان نوشته و با 
روحی از (جانب خود)ش تایید کرده, و انان را در بوستان های (بهشتی) 
وارد می کند که نهرها از زیر [درختان | ش روان است. درحالی که در آنجا 
ماندگارند. خدا ازآنان خشنود است. و آنان (نیز) از او خشنودند؛ آنان حزب 
خدا هستند, آگاه باشید در واقع فقط حزب خدا رستگارند » 


ظاهر آیه در راستای همان آیة 23 و 24 سورة توبه است و می خواهد 
صف مسلمانها را از غیر مسلمانها جدا بکند و در حقیقت یک نوع تبری 
است ؛ مبنی بر اينکه وقتی کسی در برابر حق و باطل قرار گرفت. حتی 
اگر خویشاوندش در صف باطل باشد. نباید دوستی خدا و پیامبر را به انها 
بفروشد و به خاطر دوستی انها با خدا و پیامبر دشمنی ورزد. 
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فصل هشتم: گوناگون 
اشاره 


ص :221 


222: 


در آیات و روایات بارها تاکید شده است که به پدر و مادر احترام بذارید: 
و ار انا اطاع وه نها شکی کید آد. ماه راوید در منوره. اسان 
فرمود: «به انسان وصیت می کنیم که در مورد پدر و مادرش به نیکی 


زفتار بکندر مخضه‌ضا در فوود- هدر که حتق حاسی هرا خمل میت کید و 
شکر نسبت به مادر و خداوند را فراموش نکنید.» (1) 

ی استثناء را بیان می. کتد؟ «وّان جاهداک عَلّی آن ثشرک 
بی ما لیس لک به علمٌ قلاً نُطِعْهمَا وضاحَهُما فی الا مَعژوفا» 
(2)فضمون آبه: این ۳-9 اگر پدر و مادر شما مشرک بودند و خواستند 


شما را مشرک بکنند, از آن ها اطاعت نکن. ولی در همین مورد هم می 
فرماید «در دنیا با ان ها مصاحبت پسندیده داشته باشید.» 


بر 3 22 


1- (1) . لقمان / 14 
2 (2) . همان / 15. 


بنابراین حتی اگر پدر و مادر مشرک باشند و تلاش بکنند انسان را از جاده 
توحید خارج بکنند. انسان حق بد رفتاری و قطع رحم ندارد و لازم است با 
ان ها با محبت و نیکی رفتار بکند. 


از امام صادق (1)(علیه السلام) حکایت شده است: «خداوند در مورد سه 
چیز اجازه ترک نداده است؛ ادای امانت. وفای به عهد و نیکی به والدین», 
پدر و مادر از صله رحم یا خدمت فرزند استقبال نمی کنند با رویشان را بر 
می گردانند. باید علت ناراحتی پدر و مادر را بيابند و برطرف بکنند. 


در هر صورت حق قطع رحم, ترک احسان یا توهین به پدر و مادر را ندارند. 
حتی اگر خود پدر و مادر خواهان ترک رابطه باشند. 


آری ! ممکن است پدر و مادر عصبانی باشند ناراحت بشوند یا مشکلی 
شود که فرزند وظیفه خودش را انجام ندهد. 


1 بعضی از مفسران (2) می گویند: اين که خداوند فرمود «بالوالدین» و 
نفرموده «الی والدین» برای این است که فرزندان خودشان بروند و به 
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1- (1) . کافی, ج 5, ص 132, ح 1, تهذیب الاحکام, ج 6 ص 350, ح 
9 وسائل الشیعه, جح 19 ص 71 ح 24176؛ بحارالانوار. جح 71. ص 
0 2 46 الخصال, ج 1, ص 123, ح 118 ضمنا قریب به همین مضمون 
و یا شباهت زیادی از امام ابوجعفر باقر(علیه السلام) نیز در منابع ذیل این 
روایت حکایت شده است. کافی, جح 2, ص 162, ح 15, وسائل الشیعه, ج 


1ص 90ج 27669 ار انار خن وه ع. 15 


رها کته ی این که کش وا عفرشه ۲ کاره ماش را اسان 
بدهد. 


2 طبیعت پدر و مادر این است که از رفت و آمد فرزند خشنود شوند. 

حال اکز ازدنیدن فرزند ازرده تشد تدرعتما مشکلی؛ با سوء تفاهمی عامل 

1 
طبیعی بر گرداند. 


در هر صورت اگر پدر و مادر از دیدار فرزند ناراحت شدند. مصداق نیکی 
این خواهد بود که مشکل را برطرف سازد و ارتباط را به روند طبیعی باز 
گرداند. 
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ص:226 


با توجه به آیه 221 و 222 سوره بقره چرا خداوند امر فرمود از زنان محیض دوری کنید؟ 
پاسخ: 


خداوند در آیه 22 "سوره بقرم می فرماید: «ویشالوتک ی المجیض قَل 
هو اذی قاعْتر لوا النساء فی المجیض ولا تَقَرَبْوهن حتّی بِطهَرّنَ؛ (1)ای 
پیامیر از تخر نفود غاوت ماه نه زنان می پرسند: بگو آن رنجیم است از 
این دوم عادت ماهیانه زنان کناره گیری کنیدر تا «قادّا تطعّرّنَ قَئوهن من 
حَیثٌ 1 اه ان ال یج التَوّابين وَیْجِبٌ الختطفرین» (2)وقتی که پاک 
شدند:. وفنی. بای شدنه و وجانی: که خدافند. به. شما فرمان ذاده آندنت: 
نزدیکی شوید که خدا توبه کاران را دوست دارد و يا کان را نیز.» 
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1- (1) . بقره / 222 
2 (2) . همان. 


شان نزول آیه 


در زمان صدر اسلام دو گروه یهودی و مسیحی در مدینه زندگی می کردند. 
بهودی ها در مورد عادت ماهیانه زنان خیلی سخت گیری می کردند و هر 
خوردند, ق و اند 


در قفا کزمن اس هم ود که اضا به امن خالت تاک 


نداشتند. 


مشرکان عرب که ۳ برخی از آن ها مسلمان شده بودند, با اخلاق و 
عادات یهود در مدینه انس گرفته بودند و با زنانی در حالت ماهیانه مثل 
یهودیها رفتار می کردند. 


ال سور کرو 


اس یسورضات ان ها تا وه 


چون آمیزش جنسی با زنان در این حالت زیانهای بهداشتي هم دارد؛ نز کون 
گفته اند اين که قرآن فرمود :«ذو- قاغترلوا التساء فی القخیض : از زنان 
در این حالت دوری بکنید» بعنی با آن ها هم بستر نشوید, اشاره به این 
دارد که چنین همبستر شدن زیانهایی برای دو طرف دارد. برخی از 
پزشکان هم زیانهای بهداشتی اش را بیماریهای امیزشی, آلوده شدن 
دستگاههای تناسلی, پرورش میکرویها و ... یادآور شده اند. (1) 


ص:228 


رس که فلسقه اعگاه »وهی در آعاه علمی قران. 


ممنوع کرد. 


در حقیقت قران کریم راه حل میانه ای را مطرح کرد تا نه زنان منزوی 
شوند و نه بی بند و باری بروز کند, بلکه ضمن حفظ شخصیت زن از 
ضررهای بهداشتی جلوگیری شود. این ایه شریفه دستور می دهد تا خانم 
ها از حالت عادت ماهیانه خارج و به اصطلاح پاک نشده اند از آمیزش 


جلوگیری بشود و بعد از پاک شدن نزدیکی شود. (1) 


در ادامة ابه فرمود: « فاذ| تطهرون فاتوهن من حیت ام ررکم الله . ۰ وقتی 
پاک شدند از جایی که خدا به شما فرمان داده است ای با 
آن ها در ابید و خداخوية کاران زا دفست ارو وبا کان را نیرز دوست دار 
این قسمت اخیر آیه که فرمود خدا توبه کاران را دوست دارد و پاکان را. 
شاید اشاره به این باشد که ممکن است برخی به خاطر فشار غریزه 
جنسی در آن حالت ها نتوانند جلوی خودشان را بگیرند بنابراین راه توبه و 
بازگشت این گونه افراد هم باز است تا دست از کارشان بردارند و نیز 
توبه بکنند و به سوی خدا| باز کردند: البته کسی که مرتکب چنین کاری 
شود باید کفاره هم بدهد. 


ص:229 


1- (1) . برخی از مراجع بعد از پاکی غسل را لازم می دانند بنابراین هر 
کسی باید به رساله مرجع تقلید خود مراجعه بکند. از روایات هم استفاده 
ای ای ای ی ی ای دام 
و 3 


توضیح آنة 223 , خداوند د‌ ر ادامه ایه قبل در آیه 223 ون فرماید: 
«یِسَاوکُم جر رث لک قانقا را 2 ای شنم وقضموا لالفُسكُم واتَفوا ال 
وا نوا انکم ما نوم ویسر ۹ 
پس هر گونه بخواهید می توانید به کشتزارتان و نید و آثر نیکی را برای 
خود از پیش بفرستید یس تقوا پيشه کنید و بدانید که به ملاقات خدا| می 
روید و به مومنان بشارت بده.» 


آیه شریفه خانم ها را به کشتزار تشبیه می کند. اگر کشتزار از بین برود 
جامعه بشری نابود می شود و روشن است که ادامه حیات انسان به غذا و 
غذا به مزرعه بستگی دارد. 


این جا هم می خواهد بفرماید جامعه بشری بدون وجود خانم ها نابود می 
دهد که زن برای شهوت رانی نیست ؛ وسیله تداوم نسل بشر است. 


در ادامه فرمود «فاتوا حرتکم انی شتتم ؛ : هرگونه که می خواهید با خانم 
هایتان در آیید» گفته اند «انی» برای توسعه در چگونگی گونه هاء زمان و 
مکان آفیدفن است. چون انی می تواند به معنای مکان و هم آن حالت 
باشد. بنابراین ن این بخش از ایه به حقوق مردها نسبت به زنان اشاره دارد. 


خداوند 3 پی ِ مقدمات ۰ می فرماید: و قدموا و انسان ها 
۳ 
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ترا ره 225 


می خواهد ازدواج هدف مقدسی داشته باشد. «قدموا لانفسکم» ی عنی 
اگر شما هدف مقدسی در ازدواج داشته باشید و انسان صالح پرورش 
دهید برای روز رستاخیز ذخیره ای فراهم اورید. عمل شما عبادت می شود 
و کار خیر به شمار می اید. 


از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) حکایت شده است: وقتی انسان از 


دنیا می رود و برنامه عملش تمام می شود.چیزی برای خودش ندارد: مگر 
سه چیز 1. صد فه جاریه: انسان کار خیری بکند که منافعش ادامه داشته 
باشدمثل مدرسه سازی. مسجدسازی. 


(1) 
این حدیت در حقیقت به همین «قدموا لانفسکم» اشاره دارد که شما با 
ازدواج و پرورش فرزندان صالح می توانید برای اخرت خود پس اندازی 


در پایان می فرماید: تقوی الهی را پیش بگیرید و به مومنان که این راه ها 
را ادامه خواهند داد بشارت بده. 
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ص:232 


]۳ تکرار واژه تقوا شور ام 3 سوره مائده به معنای مختلف بودن معنای واژه تقوا است ؟ 
خداوند قزر ابه مذکور می فرماید: 

دشن غلی الذیق آشها ولو الصَالْحات جْتاغ فتما صَیمُوا 3 ,ما الوا 
انوا #عملوا الطالعات. نم اقفا عامتها کر القوا واخستوا واللة بجبت 


1 (1) بر کسانی که 5 آوزدند ۱۷ شایسته انجام 0 
در مورد آنچه که قبلا خورده اند. گناهی نیست...» 


برخی گفته اند (2) آیه در مورد کسانی است که قبل از نزول احکام 


ممنوعیت شراب, شراب می خوردند. خدا می فرماید: اين افراد اگر ایمان 
بیاورتد و کارهای شایسته اتجام ندهند. گناهی بر آنها نیست؛" در ضورتی 


ص:33 2 
1- ِ 0 ِ 


که با تقوا باشند و ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند, سپس 
پارسایی پیشه کنند و ایمان بیاورند. سپس پارسایی پیشه کنند و نیکی 


نمایند و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. 

در این 1 سه بار واه تقوی تکرار شده است: 

1. دا ما ابَفَ؛ 

2 بر الوا وآعئوا؛ 

3. ثم الما وأَمْسنُوا؛ 

مفسران (1) در مورد اين تکرار چند دیدگاه ارائه کرده اند. 


مایت و بارتایت آشا وع عارند. 


شحوراس اسان و عمل ضاله است "مت اک آنضان من هم تاه باس 
ولی مسئولیت پذیر باشد, اقل درجات تقوی و خودنگهداری را دارد, یعنی 
دلش به حال خودش می سوزد و نسبت به خود احساس مسئولیت می کند. 
ت ‏ سای ام عس ای و احساس تن 


مرحلة دوم : تقوایی است که درون جان انسان مستقر می شود و جلوی 
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[- )1 ۰ تفسیر نمونه, 0 و ضص "7 المیزان 0 0 ض‌ 127 1300 9... 


مرحله سوم : تقوایی که انسان را به سوی انجام کارهای نیک, حتی 
مستحبی و ترک کارهای مکروه - که ممنوع نیست - می برد. این همان 
انسانی است که تقوی پیشه می کند و نیکوکار می شود. خداوند در ادامه 
می فرماید: «واللْحٌ + تحت ارت و خدا, نیکوکاران را دوست می 


دارد.» 

ب. این سه واژه برای نشان دادن استمرار تقوا است. یعنی اینکه تقوا 
داشته باشم, تقوا را ادامه بدهم و باز هم ادامه بدهیم. 

تکراز برای ناکید است: 

نگاهی به احادیث 


سانش دی از آسام ضاوق (علته السلام) ‏ لا انمان ند که گرا 
شده است, حالات. درجات و مراحلی دارد که, برخی ناقص و برخی کامل 
و برخی نیکوتر است. 


2 طبق حدیث دیگری تقوا سه نوع است. این حدیث به تقوا و مراحل سه 
کانه ان (تقوای غام, خاض هخاض اضر اشاره دارد. 21 


تقوای عام اشتان ام رهاط ری ان ان رد 

تقوای خاص: فرد حتی شبهات را هم ترک بکند. 

کارهایش واجب پا مقدمة واجب پا مستحب است و افعالش در جهت الهی 
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یهار الاتواردع 66زا 201 


و برای رضای خدا می باشد., لذا غذا هم که می خورد برای این است که 
نیرو بگیرد و به جامعه خدمت بکند يا عبادت بهتری انجام بدهد و خدمت به 
جامعه و عبادت؛ واجب پا مستحب است. 
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منظور از لهو و لعب در سوره حج و سوره محمد(صلی الله علیه و آله) چیست ؟ 
خر امد خر سره مد اضلی الله عایهه اله ام فرماید؛ 


«اِنمَا الحَيَاهٌ الا مب لب ولو وان توا وَتَمُو بوتکم أَجُورَکم ولا بسَألکُم 
مالک ؛ دار ند که دنا فقط بازیچه و سرگرمی استت ۳ واژه «لعب» به 
ان اس ات رای و که رات 
خیالی برای رسیدن یه یک هدف خیالی است. مثلاً کودکی که پازل را کامل 


واژه «لهو» نیز به معنای تتتر کرصی است ؛ کاری که انسان را به خود 
مشغول بکند و از رسیدن به اهداف اساسی باز بدارد. قرآن کریم راجع به 
زندگی پست دنیا می گوید این نوعی بازی و سرگرمی است. 


237: 


1- (1) . محمد / 30. 


مواظب باشید در گرداب خیالات مشغول نشوید و از اهداف اساسی باز 
بمانید, یعنی هر کسی در دنیا برای رسیدن به مقامات و مالکیتهای خیالی و 
زود گذر تلاش بکند, در حقیقت گرفتار یک بازی شده است که بعد از چندی 
این بازی را به دیگری واگذار می کند. 


عجیب این است که برخی این بازی را چنان جدی می گيرند که سرگرم 
شاخ وا سا 
این حالت مثل مسافری است که وارد یک مسافرخانه می شود تا چند روز 


آن جا به استراحت بپردازد و کارهایی انجام بدهد و از آن جاها برود. 


قران دتیا زا فخل. گذر می.داند* فحلی که.همکن است. کستی. در آن جا 
گرفتار بازی هایش بشود و فراموش کند که چرا مسافرت می کرد. 


مشابه این ایه در سورههای دیگر (1] مانتد سوزه جدید هست, مفسران دز 
سوره حدید به نکاتی اشاره مي کنند که جالب توجه است. در این سوره 
می خوانیم: «اعْلَمُوا آ ما الحتام دیا هت لعب ول وزیتة 3 وتقاخز بتکم وتکان 
هی الموال والاْولاد کمتلِ عَیِ آغجب الکمَارّ تبائة تم بهیخ فتراة مُضقرأ؛ 
(2)بدانید زندگی پست دنیا بازی و سرگرمی و زیور و فخر فروشی در 
میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است؛ همانند بارانی است 
۱ از رونش آن شگفت زده هی شوند. شین خشک هفی: نود 
پس آن را زرد ببینی.» 
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1- (1) . انعام / 32 ؛عنکبوت / 64؛حدید / 20 
۰2 (2) . حدید / 20. 


قرآن کریم در قالب یک مثال چند مرحله از زندگی دینا را به تصویر می 
کشد. مفسران گفته اند که در اين جمله «انما الدنیا لعب و لهو و زينة و 
تکوم ی کی وتا مضه مره از رت کی اسان آشاو ده ارت 


1 مرحله کودکی (لهو): دوران بازی و غفلت است. 

2 مرحله نوجوانی (لعب): دوران سرگرمی و دوری از مسائل جدّی زندگی 
3 مرحله جوانی (زینة): دوره شور و عشق و تجمل گرایی است. 

4. مرحله میان سالی (تفاخر): دوره کسب مقام و فخر فروشی است. 

5 مرحله افزایش اموال و فرزندان: انسان به فکر زر اندوزی و جمع 
نفرات می افتد. حدس زده می شود هر کدام از این مراحل حدود 89 سال 


طول می کشد که در مجموع چهل سال می شود و بعد هم دوره کهولت 
شروع می شود. 


شاید هم کسی در مرحله کودکی يا تا آخر یکی از مراحل دیگر بماند به 
عبارت دیگر دنیا وسیله, زمینه و مقدمه است. 


تب از 
مقصود این نیست که انسان رهبانیت و گوشه نشینی پیش بگیزد و 
مواهب دنیا استفاده نکند؛ خود قرآن دستور می ذهد وقتی وارد 
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می شوند, زینتهای خود را بردارید. (1) استفاده از زینت دنیا و حتی بازیها و 
سرگرمیهای هدف دار _ مثل بعضی ورزشهای مفید برای انسان اشکال 
ندارد در واقع بحت دربارة استفادة از دنیا نیست چون انسان موّمن و کافر 
هر دو از دنیا استفاده می کنند بحث سر این است که انسان دل بسته به 
چیزی بشود و کل عمرش را فدای آن بکند. گمان کند سرگرمی, زینت, 
تفاخر يا تعاثر اموال هدف نهایی خلقت انسان است؛ در حالی که انسان 
هدفی متعالی دارد و باید در ایستگاههای بین راه بیش از اندازه لا زم توقف 


لهو و لعب مصادیق متعددی دارد, مثلا ممکن است انسان با لهو و لعب آن 
قدر گرفتار بشود که دچار تهمت و دروغ و ... بشود. 

در مورر لهو دو اصطلاح وجود دارد؛ 1 نز دی در آباتتن که گفته شد؛ 
دنیا سر‌گرمی معرفی شده است: 


2 کی از گناهان: مثل آیه شش سوره لقمان که مسئله اصطلاح لهو 
نامناسب دارد در ان مطرح شده است. این جا که می فرماید دنیا لهو و 
اعت ات اه فضاع کاه انشا بات نمی گنه 


ص:240 


1- (1) . اعراف / 31. 


چرا خداوند فو قدان گرب ند شب اول ذی الحجه قسم یاد قف کندد 
پاسخ: 


خداوند :کی اولین, اب شوره: عبا رکه فجر.فن فرسا ید وا لتحر ولیال. عتتر 
والشفع والوثر ؛ (1)سوگند به سپیده دم و سو گند به شبهای ده گانه» اینکه 
منظور همه سیپیده دمها یا سیپیده دم عید قربان یا هر جمعه است. مورد 
پرسش نیست. مورد سوال «ولیال عشر» است. در این ایه خداوند به 
شبهای دهکانه سوگند یاد می کند. طبق روایتی از پیامبر اکرم(صلی الله 
علیه و اله) منظور از شبهای دهگانه, ده شب اول دی الحجه است که 
بزرگ ترین مراسم عبادی (حج) در آن برگزار می شود. در اين ده شب که 
شهر مکه از حجاج سراسر دنیا پر می شود و هرچه به روز نهم (روز عرفه) 
و روز دهم (عید قربان) نزدیک تر می شویم. شور و هیجان حج زیادتر می 
شود. این شبهای با عظمت عبادت و حج. شبهایی است که مسلمانها به 
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1- (1) . فجر / 1. 


قربان به طرف مشعر حرکت می کنند و آن صحنه عظیم را به وجود می 
اورند و از انجا به منی می روند. روز دهم مراسم عید و قربانی را انجا 
انجام مي دهند و رمی جمرات می کنند. خداوند به این عظمتی که در این 
مراسم آفریده می شود, سوگند یاد می کند. 


برخی از مفسران احتمال داده اند که مقصود ده شب اول محرم باشد که 
شبهای بای است: و با دوسب اهر ماه‌مباری تیان باشد: یافتن 
اک صل اه یو ال تیوه بر ای‌هاه مار زمحان مه متزل 
نمی رفت و در مسجد بیتوته و اعتعاف می کرد. (1) ده شب اخر ماه 
مبارک رمضان و عبادتهای شبهای بیست و یک. بیست و سه و بیست و 
هفت بسیار مهم است و احتمال وجود شب قدر در اين شبها خیلی زیاد 
است. مانعی هم ندارد که بگوییم منظور «شبهای با عظمت» است که؛ 
شاخص ترین و بارزترین ره شبهای دی الحجه, بعد شبهای د هه آخر 
رمضان و آنگاه شبهای دهه اوّل محرم است. 


نکته: چرا خداوند قسم یاد می کند؛ سوگند ما به خاطر اعلام صداقت یا 
تأکید مطلب است؛ اما خداوند که نیاز به سوگند ندارد, (2) مفسران و 
دانشمندان علوم قرآن چند علت برای سوگندهای خدا برشمرده اند. 


1 نشان دادن عظمت مطلب و تأکید بر مطلب. می خواهد بگوید مطلبی 


2 


2 (2) . کتابهای متعددی درباره سوگندهای خداوند نوشته شده است. 


ایخ کان را ختما خهاهم کرد این افاق خواهد افاشفی واه شان ندهد 
که این کارا افای‌خیلن ممخ استه: 


2 عظمت چیزی را که به آن سوگند خورده است, نشان می دهد. هلا 
«والتّین وَالرَینُونِ وطور سینین» آن انجیر يا زیتون آنقدر میوه ای مهمی 
و ی می خواهد توجه انسان را به خود انجیر 
و زیتون . #تا وبا شود که راجع به آن در روایات او سییده دم پا شبهای ده 
گانه ذی الحجه جلب کند. 


3 رب (پروردگار) در تقدیر است. مثلا «والفجر» بعنی؛ سو گند به رب فجر 


گویند هر جا خداوند به امور مادی مثل خورشید ماه و... سوگند بخورد یک 
رب در تقدیر هست. 


چیزی که برایش قسم خورده شده و چیزی که به آن قسم خورده شد را 
مق شا 


ص:243 
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واژه فاجر در سوره نوح و عبس آمده جالب اينکه در هر دو سوره با کافر 
همراه شده است. در نوح می خوانیم وقتی حضرت نوح(علیه السلام) بر 
مردم نفرین کرد, گفت: خدایا در زمین کافری را باقی نگذار اگر اینها 
بمانند, بندگان تو را گمراه می کنند و «ولا یلوا 1 قاجرا کفارا» (1)جزء 
فاجر و بسیا 3 


دز آیة سوره عبس هم فرمود: «آولیک هم الکَتَره الْقَجَرَه» (2)مردم در 
روز قیامت دو گروه می شوند؛ ؛ گروهی که خندانند و جمعی که غبار بر 
صورت آنهاست و چهرهشان گرفته است. آن ها کسانی اند که هم کافر و 


هم فاجر (بدکار) بودند. 
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1- (1) . نوح / 27 
2 (2) . عبس / 2. 


واژه «فاجر» به معنای «انسانهای بدکار» و کافر به معنای پوشاننده است. 


باید توجه داشت که واژه کافر گاهی به معنای کفر اعتقادی و زمانی به 
معنای کفر عملی است. 


کفر اعتقادی, یعنی کسی خدا, معاد, نبوت و ... انکار بکند و منظور از کفر 
عملی این است که کسی دستورات اسلام را در عمل انجام ندهد. این 
نوعی کفر پیشگی ناسپاسی است. هر چند ممکن است طبق معنای لغوی 
یا احادیث ما به این افراد کافر گفته (1) بشود, مثلا در روایات می خوانیم: 
بین کفر و ایمان فاصله ای نیست؛ مگر به ترک نماز ! (2) مقصود از کفر 
در این جا کفر عملی است؛ نه کفر اعتقادی, یعنی اگر خواستید ببینید کسی 
ایمان دارد يا نه, ببینید نماز می خواند يا نه؟ حال اگر کسی به هر دلیلی 
نماز نخواند, ولی مسلمان بود و به خدا و نبوت و .. اعتقاد داشت. ممکن 
است بگوییم او کفر عملی دارد. ولی کفر اعتقادی ندارد. 


به عبارت دیگر انسانی که نماز نمی خواند کافر اصطلاحی شمرده نمی 
شود؛ کفری که آثاری خاص به دنبال دارد. مثلا از مسلمان ها جدا می شود 


پس تارک نماز مسلمان فاسق و فاجر بدکار است و گناه کبیره انجام داده 
است. (3) 
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1- (1) . وسایل الشیعه, ج 4, ص 41 احادیث باب ثبوت الکفر و الارتداد 
تبرک الصلاء الواجبةّ مجودا لها او استخفافا بها 

2 (2) . تواب الاعمال. ص 231 و وسائل الشیعه, ج 4 ص 43, ح 4468 
و بحارالانوار, جح 79, ص 217, ح 33 

3- (3) . ر.ک: گناهان کبیره. شهید دستغیب. 


وازه رمضان چندبار در قرآن آمده است وچند آیه در سور آن داریم ؟ 
پاسخ: 
واژه رمضان یک بار در قران کریم امده است. 


«سْهزُ رمضان ۳ رل فیه الفَرآن هدی" لاس وَبیتاتِ من الهُدی 
وَالفَرّقَان فمن شهد بت السَهَرَ قلیْضَمَهٌ؛ (1)ماو رمضان (ماهی است) که 
قرآن در آن فرو فرستاده شد. در حالی که [آن قرآن ] راهنمای 0 
نشانه هایی از هدایت و جدا کننده أحق از باطل ] است. و هر کس از شما 

که (این) ماه را (در وطن خود) حاضر باشد پس باید ان (ماه) روزه بدارد.» 


واژه رمضان به معنايی شدت حرارت خورشید است, لذت به ماه هایی که 
حرارت خورشید در آن زیاد باشد. رمضان گفته می شود. اگر اين واژه 
برای ماه رمضان به کار رفته برای این است که موقع وضع کلمه یا موقعی 
که گفته شده ماهی که ماه رمضان بوده, افتاب بسیار شدید بود؛ مثل تير و 
مرداد ماه در ایران. ولی امروزه به ماه قمری که بعد از شعبان و قبل از 


ص:247 


1- (1) . بقره 1865. 


شوال است, گفته می توق و کنر آنن هام هه هی یر تفن فران 
کریم دو مطلب امده است که , بر عظمت این ماه مبارک دلالت می کند. 

1 .«سَهْرّ رعضان الذٍی أثرل فیه الْفْرآَن ؛ ماه رمضان که قرآن در آن نازل 
شد» حال يا کل قرآن در شب قدر و در ماه رمضان نازل شد یا ابتدای 
نزولش در این ماه بود. 

در هر حال یکی از ویژگیهای ماه رمضان این است که قرآن که مایه هدایت 
مردم است در این ماه نازل شد. 

2 «قمن شهد ملْکُمْ الشَهْرَ قَیْضْمْة»؛ کسی از شما که در اين ماه باشد 
(مسافر هم نباشد) روزه بگیرد.» بعد ادامه می دهد که اگر مریبض پا 
مسافر باشد, در زمانهای دیگر, به عنوان قضاء روزه بگیرد. 

مضمون این مطلب از آیه 182 «پا ۳ الذین مَنُوا کت 28 الصیامُ» 
شروع می شود. که به بحث روزه و وجوب ان. همان طور که بر امتهای 


پیشین واجب بود می پردازد در ایه 195 یک سری از احکام روزه را بیان 
مت ک 


به طور کلی در آیات 1893 تا 19 احکام روزه» ۳ ویژگی ها و موارد 
استثنای آن بیان شده و از ماه رمضان هم سخن گفته شده است. هم چنین 
در آیه مبا رکه 197 مباحثی در مورد روزه و احکام آن بیان شده است. 


آیات مربوط به شب قدر و نزول قرآن هم در سوره مبا رکه قدر و آیات 
اول سوره دخان «ان آنر تاج فی یله و مُبارَکغ» آمذه است. (1) 
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1- (1) . برای مطالعه بیشتر ر.ک. به: تفاسیر تفاسیر قرآن, ذیل آیات 187 
- 183 سوره بقره. 


با توجه به آخر آیه سوره شعراء دیدگاه قرآن و احادیث دربارة شعر و شاعری چیست ؟ 


پاسخ: 


۱ گ 


آخرین اي سوره شعراء چنین است: الذین آمَئوا وَعَملُوا الطَالِحاتِ 
ود کرو اللَح کتترا وانتضر وا من بعد 0 ظلغُوا | سل الذین ظلْمّوا ی 
مُنقَلب پنقلبون" (1)مگر کسانی که ایمان آوردند و کازهای. شایسته انجام 
دادند. ] مقصود شعر است [. و خدا ِِ ریاد کردند و بعد از ستمدیدگی 
(از شعر خود) یاری ۰ و کسانی که ستم کردند, به زودی خواهند 
دانست که به کدامین بازگشت ها بر خواهند گشت.» 


خداوند در قسمت اخیر آیه «وسیعْله ۵ الْذین طلْمَوا اج مُنقلب ینقبُون » 
بازگشت ها باز می گردند. 


اين آیه به آیات قبل ارتباط محکمی دارد آیه با «الا ؛ مگر» شروع می شود 
بنابراین باید مروری به دو سه آیه قبل داشته باشیم تا معنای 1 روشن 
بشود. 
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1- (1) . شعراء آیه آخر. 


در آیه 224 تا 226 می خوانیم: «والشُعراء هم الْقاوون آلَْ تر هم 

کل واد یَهیمَون 9 ولو ما لا تلو ؛ (1) پیامبر شاعر نیست, ون 
گمراهان از شاعران پیروی می کنند. آیا نمی بینی که آنان در هر سرزمینی 
تبتر کودانند ه آن جه.را که اتخام نمی دهنده می کویند ؟» 


اين آیات به شعر و شاعران در زمان نزول قرآن و در عصر جاهلیت اشاره 
دارد. بر اساس آیات متعددی مخالفان می گفتند: قرآن نوعی شعر است. 


داش "7 طوی که بپانات 0 گونه بود, 9 ۳۳۳ ۳ هی 
شباهتی به شعر نداشت و پیامبر هم شاعر نبود. 


چون شعر و شاعری در زمان جاهلیت بار منفی داشت و معمولا شعرا در 
محیط جزيرة العرب غیر متعهد. خیال گرا. بی بند و بار و اهل می خوارگی 


و عیش و نوش بودند, اين آیات آن ها 9 سرزنش و تفاوتهای قرآن با شعر 
وتا عری دز آن زهان:ز۱ تغان فن 
تسه تفا وت آساسی بیامبر و شاعر ان ان زمان" 


1 هدفدار بودن پیامبر: «الم تر 7 تم کف کل واه هیمُون؛ آیا نمی بینی آن 
ها در هر وادی سرگردان هستند ؟» 0 در حقیقت می فرماید: 


اهداف چون توحید و عدالت را دنبال می کرد. 
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1-(1) . ر.ک. به: انبیاء / 5,صافات | 36. 


2 عمل پیامبر به توصیه های خود: «وأَمْم بَقو اف قالا عا " چیزهایی 
میا کت که سس کت اماسا من هل سل 


3. پیامبر, راه یافته راهنما: پیروان شاعران اقراد گمراهی بودند. شاعران 
نه تنها گمراه بودند, دیگران را نیز گمراه می کردند, اما پیامبر هم خود ره 
یافته بود و هم افراد را هدایت می کرد. در سه آیه 224 تا 226 شعرا 


استثناءها را بیان می کند. خداوند استثنایی را بیان می کند که خیلی مهم 
است و مصادیق زیادی در طول تاریخ داشته است و دارد خدا فرمود: 

«ا الق ها ماو تالا گر کسای رشفر انیا که اسان 
آوردند و عمل صالح انجام دادند ۳ را زیاد می کنند.» در این بخش 
چند ویژگی برای شعرای متعهد بیان می شود؛ این که شاعر متعهد کسی 
است که: 

1 مومن باشد؛ به خدا و جهان غیبت ایمان داشته باشد؛ 


2اه عم هی 


3 خدا را زیاد یاد کند و در حقیقت با اشعار خود مردم را به یاد خدا بیندازد؛ 


همان طور که فرمود «وانتضرٌ مرو من بعد ما ظمُو» اینها اند که 
دیگران را یاری می کنند شک از آن. که مور .شم واقغ: شذید:؛ شعر این ها 
در حقیقت وسیله کمک , به مظلومان و دفع ستم ستمکاران است. در پایان 


شند. 
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راههای فهم معارف از نگاه اسلام: 


اسلام همان طور که به وحی (راه نقلی و شهودی برای فهم معارف) و 
عقل اهمیت می دهد. به طریق احساس و شعر هم توجه دارد. از 
پیامبر(صلی الله علیه و اله) فرمود: 


وان من ار احمق رل رک آ اشعار خکمت است< 


آری ! براخن از ۳ ها حکمد آضید آفزتون و می تواند برای بشر آموزنده 
باشد. حکمت به چیزی می گویند که از خرد انسانی برخاسته باشد. 


اساس خرد انسانی بیان می شود, بنابراین شعر می تواند حکمت امیز یا 
سحر امیز و بی محتوا باشد. در این ایات و روایات دو نوع شعر بیان می 
شود : شعر متعهدانه و خرد ورزانه. شعر وهمی و بی محتوا و در حقیقت 
پوچ گرا. قرآن کریم و اهل البیت ما را به طرف شعر متعهد و تعهد آمیز 
دعوت می کنند, نی هم شا لاه کر کنو دشر ند هم 
مخاطبانش را به مسئولیت پذیری سوق بدهد و هدف بلند انسانی و فطری 
را در ورای خود دنبال کند. 


این.بی اموز بزر یف فزانی ات که شعفر باید در خدفت: ستم دید کان و بر 
ضد ظالمان باشد. بیان بلند امیرمومنان علی) ص 


)«کونوا للظالم خصماً و 

ص:252 

1- (1) . من لایحضره الفقیه, ج 4 ص 379, 2 5805 و الصوارم المهرقة, 
ص‌ 334 و متشابه القران ۳ 2 ص‌ و قابل اینکه همین روایت در شرح 
نهج البلاغه, ج 13, ص 118 به حضرت علی(علیه السلام) نسبت داده شده 


است. 


کونوا للمظلوم عونا ند (1)و به بیان والای قرآن کریم «وانتصر روا من بعد ما 
ظلموا» (2)اگر شعر این گونه ناتنی هتر. فد ضی: توق اه فرآر نف هیر 
مخفمد آهیت می ذهدو آن.ز | تویق ی وید 


شعر و شاعر در نگاه احادیث 


پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمود: برخی از اشعار حکمت آمیز است. (3) 
هم چنین وقتی یکی از شاعران مدافع اسلام از پیامبر در مورد شعر 


پرسید, فرمود: مومن با جان و شمشیر و زبانش در راه خدا جهاد می کند. 
)4) 


امام علی(علیه السلام) فرمود: بدانید معیار کار شما دین است. تقوی شما 
را حفظ می کند. زینت شما ادب است و دژهای محکم به روی شما 
بردباری است. (2) 


امام صادق(علیه السلام) فرمود: هر کس در مورد ما بیت شعری بگوید, 
خانه ای در بهشت خدا برای او بنا می کنند. 


و در حدیت دیگری فرمود: هیچ شاعری در مورد ماشعر نمی گوید, مگر 
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ی فک آل ی تالم شته کب شا ار ره و 
ار انار 2رضص 244 و کش القعمم عرص 231 و اما دز 
فررالحکم 1ص 401 .11091 تعبیر این کمنه می باشده کنم. ااحظاوم 
وا الطالم خصعا 
2- (2) . شعراء / 227 
قدنره ج ررض رفن خر الققیی ج ۵ص 979 جح ود 
الصوارم المهرقه, ص 334 

4 (4) . تفسیر قرطبی (الجامع لاحکام القرآن), ج 7 ص 48 - 69 


این احادیث نشان می دهد که شعر می تواند نوعی الهام باشد. در حقیقت 
هنر متعهدانه که مورد تایید است. حکمت آمیز و بر اساس دین است و می 
تواند با عالم معنا و نیز ذکر خدا در ارتباط باشد. شاعران در کنار ایمان و 
عمل صالح خدا را هم زیاد یاد می کنند و به یاد مردم می آورند و شعر 


شعرای بسیاری بودند که مدح اهل البیت(صلی الله علیه و آله) را می 
گفتند و از آن ها صله هم دریافت می کردند, مثل حسان بن ثابت, دعبل بن 
علی خزاعی فرزدق و... 


فرزدق: سالی که هشام بن عبدالملک برای حج آمده بود, خواست خود را 
به حجر الاسود برسانند ولی به خاطر شلوغی جمعیت نتواست. وقتی امام 
سجاد(علیه السلام) امد و مردم راه باز کردند و حضرت به راحتی زیارت 
کرد. وقتی هشام پرسیدند این مرد. کیست., چون خیلی به او برخورده بود, 


فرزدق پیش آمد و گفت: او علی بن الحسين, زین العابدین است. آنگاه 
اشعار زیبایی را در چهل بیت در مدح حضرت سرودند (1) که چند بیت آن 
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1- (1) . مستدرک وسائل الشیعه, ج 10, ص 394,بحارالانوار. ج 46 ص 
1 و 125 الاختصاص, ص 191, للارشاد. ج 2 ص 151,بشارة 
المصطفی, 245 و... توجه: اصل قصیده طولانی است و در متن ابیاتی 
گزینش شده است. 


هذا الدی تعرقت البطحاء وطانه: والبیت عرفه و الحل و الخرم 
هذا بن خر عبادالله کلهم هذا التقی النفی الطاهر العلمٌ 

ااارانه فرش فا قابلقما الی‌سارم یتفن ااکرم 

و لیس قولک من هذا بضائره العرب تعرف من انکرت و العجمّ... 
دو بیت آخر شعرش هم چنین است: 

ما قال لاقط الا فی تشهده لولا التشهد کانت لاوّه نعم 

ان عد اهل التقی کانوا ائمتقم او قیل من خیرا هل الارض قیل هم 


این فرد کسی است که سنگ ریزههای مکه جای پای او را می شناسند. 
ی او ۱ 
او او ای ان سا و می شناسند و 
حجرالاسود به دست بوسی او می آید و اين که می گویی من او نمی 
شناسم, به او ضرر نمی رساند. اگر به فرض هم او را نمی شناسی, عرب 
و عم همی آو را .فی‌شاسد در اخرشعر هم مین کونده 


آن حضرت هرگز «نه» نگفت, مگر در تشهد خود صرف نظر از تشهد, نفی 
او همان آری بود, در همه امور مثبت بود و فقط در برابر معبودهای باطل 
«نه» نمی گفت. 
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فرزدق,به خاطر قفین کار به: زندان آفاد و فستتمری. اش آز. پیت المال 
قطع شد و امام 12 هزار درهم به عنوان صله برای او فرستاد. 


حسان بن ثابت: (1) وی با اين که آدم شجاعی نبود و گاهی در جنگ ها به 
عنوان کار مامور داخل مدینه از وجودش استفاده می شد؛ : شعرهایش 
بنتیار خماسی بود در خی ها مردم دا براق مبارژه با «شمن آماده نی 
کرد. (2) شعر عجیبی هم که در غدیر خم سرود. (3) مستند تاریخی است 
برای این که مقصود از «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» امامت امیز 
مومنان علی(علیه السلام) است. که بنابراین یی شعر می تواند این قدر 


لصا عیاش راهطا رای اه انار سس 
ها ای ار ی ما را 
شهرهای مذهبی مثل قم عبور می کرد. مردم انتظار داشتند قسمتی از این 
پیراهن را به آنها بدهد و بالاخره هم گرفتند. 


در مورد تاریخ ایران هم شاعران متعهد زیاد بودند و در عصر ما شاعران 
خوبی بودند و هستند که با شمشیر زبان و شعر حامی اسلام, قران, اهل 
البیت و انقلاب اسلامی بودند, از جمله مرحوم شهریار. 


ص :256 
سای عاضوا اش میس 20 


هروه این ررض 131 
3۵ الخضهل العخارم: ض 291 


پرسش: 

قاعده آیه 16 سوره بقره (ضم بکم عمی) خیست: ؟ 

پاسخ: 

اين آیه شریفه در دو جا آمده است: 

الف. سوره بقره, آیه 18 «صْنٌ بُمْ عُشی قَهْمْ لایرَجفُونَ» (1)آیه حال 
منافقان را بیان می کند, اين که آن ها همچون انسانهای ناشنوا, نابینا و لال 


هستند که حقایق را نمی شنوند, نمی بینند و نه می توانند بیان بکنند در 
حقیقت این بیان حال منافقان بود. 


ب‌. . سوره بقره آیه 171: »» ول الیو کف وا کل الدی و ها لا سم 
الا د ذعَاء ویداء ضذ بُکم غقم فَهْم لا بَععلون» 


می فرماید کافران مثل کسانی اند که سخنانی می گویند که نمی شنوند 
مگر ندا و فریادی. این ها در حقیقت ناشنوا و نابینا و لال هستند. ان ها 
حقایق هستی را نمی بینند و زبانشان به حق جاری نمی شود پس این ها 
اصلا اهل خرد ورزی نیستند. حیواناتی انسان نما می مانند. 


ص: 257 


بقره 187 


آیا می شود از اين دو آیه قاعده ای به دست آورد؟ 


الف: از جهت محتوایی: می توانیم بگوییم این یک قاعده است که «وجه 
مشترک انسانهای منافق صفت و کافر پيشه این است که از زبان. گوش و 
چشمشان برای رسیدن به حقیقت و بیان ان استفاده نمی کنند». 


در اين دو آیه «صم» یعنی ناشنوایی بر «عمی», یعنی نابینای مقدم شده 
است اول فرمود اینها ناشنوایند. بعد فرمود لال هستندو آنگاه فرمود 
نابینایند. 


در آیات دیگر که واژه سمع و بصر به کار رفته. غالبا تفع بصر مقدمتر 


است. 

بزخی از مقسران (11 وغیر آن ها خواسته اند از این آيه یک قاعده ای را 
مقدم کرده است., شاید علت يا حکمتش این باشد که حس شنوایی در 
جنین انسان قبل از بینایی فعال می شود و جنین با این که تا قبل از تولد 
قادر به دیدن نیست ؛ ممکن است بعضی از صداها را بشنود. 


2 فراگیری زبان بیشتر از طریق شنوایی صورت می گیرد و اگر کودکی 
ناشنوا باشد به صورت طبیعی لال هم خواهد بود. این هم یکی از نکاتی 
است که می تواند دلیل مقدم شدن ناشنوایی بر لال بودن باشد. 
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نکته دیگر این که جشم تنها مسئول بینایی است ؛ ولی گوش 9 کنار 
مسئولیت شنوایی, مسئول حس تعادل انسان نیز است. بنابراین گوش از 
این جهت بر جشم مقدم می شود. 


3 چشم فقط در حالت بیداری می بیند, ولی گوش در حالت خواب هم می 
شنوند و گاهی اگر خواب انسان سبک باشد., می تواند بعضی از مطالب را 
بشنود, در حالی که چشمش خواب است. به عبارت دیگر, اول چشم و بعد 
گوش به خواب می رود. 4. شنیدن غیر ارادی است. 

به خلاف دیدن, انسان می تواند چشمش را ببندد تا نبیند. ولی گوش را 
عملا کمتر پا به زحمت می تواند ببندد. 


برخی با تو به این قرائن و فلسفه ها خواستند استفاده بکنند که تقدیم 
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ص260 


اد ای «کلوا و اشربوا» چه قاعده ای استفاده می شود؟ 
پاسخ: 


عبارت «کلوا و اشربوا» در شش آیه آمده است. سه آیه بهشتیان و متقین 
مربوط است (1) که از موضوع بحث ما خارج است. 


برخی دیگر در مورد غذاهای دنيويٍ به کار رفته است. از جمله «کلَوا 
واسْربُوا من رز اللّه ولا تفا فی الأرَض مُفْسدینَ» (2) ی عنی: از روزی 
خدا بخورید و در زمین فسادخری نکنید. در اب آی دیخر می قر فاند: 


تپی آدم خذوا زیتتکم عند کل هشجد وکلُوا واشرئوا ولاً ثشرفوا له 
حت ان ٩‏ (3) و علی :ای نی آدم, وقتی می خواهید داح 

مسجد شوید, زینت بکنید, لباسهای پاکیزه و نیکو بپوشید و بخورید و 

ای را ار 


ص :261 
1- (1) . مرسلات / 43؛ طور / 19؛ حاقه / 24 


2 (2) . بقره | 60 
3- (3) . اعراف / 31. 


این تعبیر یک قاعده را بیان می کند او یک امر و یک نهی را توضیح می 
دهد. 


امر: بخورید و بياشامید. رزقی را که خداوند متعال در اختیار شما قرار 
داده, غذاهای پاک برای مقمنان است و شما از آن استفاده بکنید. آری 
اسلا دی نیست که اتسان را به زهدهای‌ :ها دعوت بکند: 


تقی: زاف نکنيه: دا به آندازم. هریاد ان را دور نریزید و 
کارهایی که مصداق اسراف کاری است, انجام ندهید. این ابه در حقیقت 
انسان را به یک حالت اعتدال (استفاده از غذا و زیاده روی نکردن) فرا می 
خواند فاص اساسی را بیان می کند که «تغزیه مناسب ۷ 
باشید تا سلامتی شما حفظ شود ولی زیاده روی هم نکنید تا موجب 

بیماریهای متعدد نگردد. به عبارت دیگر همان طور که گرسنگی ممکن 
ات کشنده و زیان آور باشد. زیاده روی در غذا هم امکان دارد برای 
انسان کشنده و زیان آوز-باشد. خلاضه. این که این ابه تیف به» اضل 
«اعتدال در زندگی» اشاره شده است. 
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فهرست منابع 
1 قرآن کریم. 
2 وج تاکن اسکام آمای علی اعلنه اسلام رسد وی عمم خاصر 


ارت یاه و ارم 


4. المیزان فی تفسیر القران: سید محمدحسین طباطبائی, موسسهة النشر 


5 البیان فی تفسیر القرآن, خوئی. سید ابوالقاسم, 1394 ق, المطبعة 
العلمية, قم. 


۰ ات ای اس انوس 2 اوه 


7 تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار, رشید الدین المیبدی, (معروف به 
تفسیر خواجه عبدا| انصاری)؛ تحفیق: علی اصغر حکمت.؛ انتشارات 
ش. 
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1 9 دا در تاریخ قرآن کریم, سید محمدباقر حجنی؛ تهران دفتر 
نشر فرهنگ اسلامی, چاپ نهم. 1375 ش. 


1. التمهید فی علوم القرآن. معرفت. محمدهادی. 1417 ق, موسسة 


2. نورالثقلین. عبدالعلی بن جمعه حویزی عروسی, تحقیق: سید هاشم 
رسولی محلاتی, موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان, قم, چهارم, 5 ق. 


4 تقشیر من:.هدی. القران: شید فحمدنفی مدرسی: دار محین این 


یفن یی ارات ای ام اس مها تفرا 


7 تفسیر کنز الدقائق و بحر الغفرائب. محمد بن محمدرضا القمی 
المشهدی, (قرن 12 هجری), تهران, سازمان چاپ و انتشارات وزارت 
فرهک و ازشاد اسلامیه 1966 نس 14 جلدن. 
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0. الصافی فی خفسیر القران: ملامختمن. فیض کاشانی» مکتبه الضدر: 


1. تأویل لیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة ) ع)سید شرف الدین 
الاسترآبادی, موسسة النشر الاسلامی, قم, 1409 ه- . ق. 


2 تفسیر العیاشی. محمد بن مسعود ابن عیاش السلمی سمرقندی 
المعروف بالعیاشی, المطبعء العلمية, تهران: 10 عم - . ق. 


کی ای کرو لهس فرش کاس ی رات ای 
(اواخر قرن سوم هجری), موسسه الطبع والنشر, 0 ق. 


4 2. البرهان فی تفسیر القرآن, البحرانی, سید هاشم الحسینی, موسسه 


ی ی ی ار ی مهم ای اد 
الی ره 0 ان یاه التوات ال ی هرت اه 
جلدی. 


مس نالیم مات اس میت ی آلانس سای ات 


دار الم مروت اطع تال رم 12 حاد: 


28 
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9 کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. طوسی. خواجه نصیر الدین 
0. و علامه حلی, 1407 ق, دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین, قم. 


در لکش کی تس القرآن اون لین الس رن اس اه 


خیارم 2و 


4. اطیب البیان فی تفسیر القرآن, سید عبدالحسین طیب (م 1411 ق), 


5. تاج التراجم فی تفسیر القرآن الاعاجم, ابو المظفر شاهفور بن طاهر 
بن محمد اسفراینی, انتشارات علمی و فرهنگی, تهران اول, 5 ش. 


ات لالح ان ی اه دای اراس ان 


7. تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن (کنز العرفان), بانوی اصفهانی 
(امین اصفهانی - م 1404 ق), تهران. نهضت زنان مسلمان. 1361 ش. 
0 جلدی 

38 
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39. تفسیر اثنی عشری». حسین بن احمد الحسینی الشاه عبدالعظیمی (م 


رات اح مساضای | 


1 سلامة القرآن من التحریف, فتح الله نجارزادگان. 


مارا الکت انامه تقران 15 و 


43 تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة. شیخ طوسی, حققه و علق علیه, 


مد ین موی اراس سار له ال مه نی ازطنعد التای هم 
7 ق. 


0 1 9 0 2 09 ق. 


رک ال فیط ]امس ۸ سوت ری وروی 
ا ات ی ار موس ال الفت ای السااه از اخباء آلتراشه ری 
8 ق. 

6 بحارالانوار, مجلسی. محمدباقر, موسسه الوفاءء بیروت,؛ 1404 ق. 


تن تین مق تشه تیلست عای ای اه 


48 
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9 شرح نهح البلاغه, عبدالحمید بن هبة الله, ابن ابق الجدید. مکثية ابت 
الله المرعشی, قم, 1404 ق. 


10 لسان العرب. محمد بن مکرم ابن منظور, قم, ادب الحوزه, 1405 ق. 


الشافته ال ات طالت (علیه الفلاه از مه سن شش شوت 


2 علوم القرآن. حکیم. سید محمدباقر, 1417 ق, مجمع الفکر الاسلامی, 
الطبعة الثالثة. 


۳ 


النشر, قم, 1414 ق. 


کک خصای السات ام تخس ی فرت ‏ شتا نو که ارت 
الله رسیم ق 04 1 ی 


7 گناهان کبیره, دستغیب. شهید عبدالحسین: 1361 ش. کانون ابلاغ 
انديشه های اسلامی, بی جا, دو جلدی. 


9 
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39. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال, شیخ صدوق, محمد بن علی ابن بابویه, 


تا ال ان ای لسن سای ی اسف الق 
مت شم لاسام الا هد لماع المدرسی عش الای: 1107 نو 


1 خی اتا شم الای وه ای ی اوه 


2 عیون اخبار الرضا(علیه السلام), شیخ صدوق (محمد بن علی ابن 
تام رال یا 


3 معانی الاخبار, شیح الصدوق (محمد بن علی ابن بابویه), موسسه 


4 اش لور اش تام طر نس توا الکت: لاس یر انس 


6 فلسفه احکام, اهتمام, احمد, 1344 لش؛ چایخانه اسلام, اصفهان. 


7 بزوهتی نو اغجاز "عفن فرانز. دکتر مخخموعلی: زضایین, اضفهانی: 
انتشارات کتاب مبین, 1380 ش. 


8 التفسیر الاثری الجامع. محمدهادی معرفت. موسسة التمهید. قم. 
3 ش, الطبعء الاولی. 


09 
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70 التفسیر والمفسرون فی توبه القشیب. محمدهادی معرفت. مشهد, 
تاه ار ال ااساسی ۱ ماه اه 
انشا ات دنه ری 0 


1. مجمع البحرین و مطلع النیرین. فخرالدین طریحی, تحقیق سید احمد 


شم 1371 نش 


تهران, 1404 ق. 


اول, 1398 ق. 


6. میزان الحکمة. محمد محمدی ری شهری, تحقیق و نشر: دارالحدیت, 
الطبعء الاولی. 


7و ال که خوتالکاهن وال اک نی من این کف | الا 
الاسلامی, قم, بی نو 1366 ش. 


فق الق آر قیفر اه اس ات آلدیی ی لاد 


79 
طون 2701 


سس تفه اتقو اف الما اتقو اک اللت ای 


1 اضف فیح الضاد فین ساافته آلله: اسان اشفا رات ام ان 
3 ق. 


2 ترجمه قرآن نوبری, عبدالمجید صادق نوبری» سازمان چاپ و انتشار 


سا | راشای ایا یش که | [خیی ۳ 
نجف, 1384 ق. 


5 ترجمه و تفسیر رهنما, زین العابدین رهنما, انتشارات کیهان, تهران, 
6 ش. 


6 مدینهة المعاجز. سید هاشم بحرانی. تحقیق: عزه الله المولائی 
الهمدانی. موسسة المعارف الاسلامية, الاولی 1413 ق. 


وق اتقارات راشای القا نات ار اتراه ن مها کفی ها لکتات: 
قم, 1410 ق. 


89 
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0 تارمن فالخ ات موس الاماه ااعمت یمالسا 
7 ق. 


آهه التریل اعد السص: الخا کی السکانی, توشسی الا 
النشر, 1411 ق. 


و شاه اه اللفه و فا الغریر اشماغیل بن فاد الخ‌هری: فر 
اخویت راهطا را رالفلن الملایم ریت را انفی 31407 


2 , تحقیق محمد 0 1 دوم 1366 ش. 


4. ترجمه اعجاز البیان. صردرالدین قونوی, مترجم: محمد خواجوی, 


کات اس ی کی ار قرو را اه[ 
هد تن عقور سای اضاوال ات ارس مروت سمل م4 ی 


06 روضه الواعین, محمد بن الحسن الفتال. دارالرضی, قم. 


1403 ق. 


یه | لمیر اف یر العتومی اخشد. ‏ تصوفتی هت اف الخلی: 
داز اتف 


9 نزاهت قرآن از تحریف, عبدالله جوادی اهلن: 
0۱0 1. 


27 2 


1. زبدة التفاسیر, ملافتح الله کاشانی, تحقیق و نشر: بنیاد معارف 


2 تفسیر جامع. سید محمد ابراهیم بروجردی, انتشارات صدر, تهران 
ششم, 1366 ش. 


4. جامع الاخبار, تاج الدین الشعیری, دارالرضی النشر, قم: 1405 ق. 


لضو او اف قاخ و الم هرن موی ]لت مان 
7 ق. 


را ماه الق زر ان ی اشمت الا ان ات تاه آاتشن 
69 ق. 


7 معجم احادیث امام المهدی(علیه السلام), تالیف و نشر: موسسة 
المعارف الاسلامیه, قم, الطبعءة الاولی, 1411 ق. 


8 مجموعه ورام (تنبیه الخواهر و نزهة النواظر), ابوالحسین ورام بن 
انت وان امالی الا رس که اف قم 


و الم اللالیم این یی یی الاختسا شم ای شید ادا اف 
5 ق. 


ارت تخر ای فظب ال تسه لباب الم ماه 
السلام), قم, 1409 ق. 
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3 الاختصاص. المنسوب للشیخ المفید. الموتمر للشیخ المفید. قم. 
3 ق. 


4 الارشاد فی معرفة حجح الله علی العباد. الشیخ المفید (محمد بن 
محمد النعمان العکبری), الموتمر للشیخ المفید, قم, 1413 ق. 


ارم سای اه شش ماه ال لیات نز 
الحيدربة, النجف, 1393 ق. 


6. رسالءة فی معنی المولی. الشیخ المفید. محمد بن محمد نعمان 
العکبری, الموتمر للشیخ المفید, قم, 1413 ق. 


7 الفصول المختارة. الشیخ المفید. محمد بن محمد نعمان العکبری, 
الموتمر للشیخ المفید, قم, 1413 ق. 


وت الاساع غانه االسلام ره فص غلی الم ایا شرف 
اارطیء تیا 


فا انش ااششه لظممی امس مه سین نطو تین افو وت 


0 مشکی هیر اتیکین بش حاکن ااسلیم یه ازشران 
قم, 1401 ق. 


و از الخن اف العف قی ات الیش کشت اسر ازشه 
الصدوق, دارالکتب الاسلامیه, قم, 1395 ق. 


122 
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13. کشف الفغمهة فی معر وه الائمة( علیه السلام), طلی: بن عیسی الاربلی, 
مکتبة بنی هاشمی, تبریز, 1381 ق. 


5 ق. 


مر ۱ ۱ 7[ 


26 تفسیر هدایت, سید محجمدتقی مدرسی, ترجمه احمد آرام, بنیاد 


27 خذانق. التاظری فی اعکام الوم الظا هو رعله السام مق 
بی توبت؛ بی تا. 

تحقیق میرجلال الدین حسینی ارموی (محدث), دفتر نشر داد, تهران, اول, 
1373 ش. 


9 تفسیر بیان السعاده فی مقامات العبادة, سلطان محمد گنابادی, 
موسسهة الاعلمی للمطبوعات؛ بیروت, دوم» 1408 ق. 


130 تفسیر احسن الحدیت. سید علی اکبر فر شی, بنیاد بعئت, سوم, 
7 ان 


ای الا مه و و 
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و اس وی ان ای راخ ام ا تسه انسافره : 
تحفیق : مصطفی السقا و9... » دارالمعرفه, بیروت. بی تأ. 


4 لالمفغازی. محمد بن عمر الواقدی, تحقیق مارسدن جونس, موسسه 
الاعلمی, بیروت. الطبعءة الثالثة, 1409 ق. 


تفه ام وال خفن الیان کت اخمد ال مش سوه 
9 ق. 

6 صيانة القرآن عن التحریف. محمدهادی معرفت. 

7 مه ان ای تیف ال ها اد ان مهد 

8 الشهاب والردود. محمدهادی معرفت. 

1139 مکیال المکارم, موسوی اصفهانی. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


